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یادداشت هفته محمد امین جوادی 


اد 


اشتغال اقرآموش_نکنيم 


پس ازمذاک رات هسته‌ای ودستیابی به یک 
توافق» همه از روزهایی‌ صحبت می کنند که‌بارفع 
تحریم‌ها پولهای بلو که شسدہایران در خارج آزادشدہ 
وسر مایەھای جدیدی بهە کشوربیاید.باورود این 
سر مایه‌ها تنگناها و مشکلات دولت حل شود و رفاهی 
برای مردم پدید آید, از طرفی از همین حال گروه‌هایی 
از کشسورھای اروپایی باب رفت و امد به‌ایران راباز 
کر ده‌اند تااز این بازار ۸۰میلیونی سهمی برای خویش 
بردارند. از جمله یک هیات تجاری ۰ ۶نفره المانی که 
همراه‌باوزیر تجارت هفته پیش به تهران امد.ممکن 
است چنین تصور شود که با ورود پول‌های جدید و 
باورود شر کت‌های تازه بازار تجارت رونق گیرد و 
ارزانی نصیب مردم شود. اما این تصور از همین حال 
نشانی غلطی است که می توان به جامعه داد.اگر دولت 
بخواهد شیوه‌ای رادر پیش بگیرد که در دهه‌های 
گذشته در مقاطعی بلابی شد بر جان اقتصاد کشور. 
شاهد همان مصیبتی خواهیم بود که تابه حال بوده‌ایم. 
مصیبت ورود پول‌های نفتی به اقتصاد کشور واردات 
بی‌رویه کالاء در خطر قرار گرفتن تولید و... 

گر چه هنوز توافق به اجرادر نیامده و در ابتدای 
راه‌هستیم اما با فرض اینکه هیچ مشکلی پیش نیاید و 
توافق هسته‌ای به اجرادر آید وبافرض اینکه تحریم‌ها 
برداشته شوند یک خطر دوران پس از تحریم رابه 
همراه‌خواهد داشت و آن‌فر اموش شدن اشتغال پایدار 
است. اجازه‌دهید کمی رو ۱ ۱ ۱ 

وقتی واردات افزایش پی دامی کند تولید داخلی 
آسیب می‌بیند. سر مایه گذاری در تولید البته زمانبر 
است یعنی شماباید دانه‌ای رابکاریداز ان مراقبت 
بکنید. به موقع آبش دهید. علف‌های هرز رااز کنارش 
بر چینید. منتظر رشدش باشید و تازمان میوه دهی از 
آن‌مراقبت کنید تابه توثمر ۱ ۱ آغاز میره‌آی 
در کار ئیست.اما شمامی بر ۵۱ ۱۳۳۲ 
راباجعبه بر سر سفره‌بیاورید. سر مایه گذاری در تولید 
و اصولا بحث تولید و مقایسه آن با واردات نیز شامل 
همین مسأله اسست. اما باید بدانیم که در حال حاضر 
مهمترین اولویت کشور چیست؟ 

اگر دولت بخواهد موقتا توده‌ها را راضی نگه دارد 
وبدون اصلاح ساختارهای اقتصادی با وار دات کالا به 
افتاد. مهمترین اولویت کشور در حال حاضر بحث 
اشتغال است. برای آنکه بیکاری کاستی گیر د وافراد 
بیشتری بر سر کار روند باید بیشترین سهم از بازار 
داخلی بے تولید داخلی اختصاص ب ۰۰۱ ۱۳۰ 
حاضر بسیاری از شر کت‌های تولیدی وحتی بسیاری 
از کا رگاه‌های کوچک یاتعطیل شده‌اند یانیروھایشان 
رابه شدت کاهش داده‌ان د چون بازار در دست 


۹٤۱۷۱۷‏ بت ہی 


خارجی است. جوانان ایرانی بیکارندءتولید کنند گان 
از گرفتاری‌های متعددمی نالند وروی به تعطیلی یا 
تعدیل اوردەاند در عوض بازار در دست خارجی 
است. به ویژه کالاهای چینی که هم قیمت ارزانتری 
دارند و هم به خاطر تحریم در سالهای اخیر سهم قابل 
توجھی از بازار ایران رااشغال کرده‌اند. 

در دوره جدیداگر قرار باشد که همچنان این روند 
تشدید شود بازار کار در ایران بیشتر در معرض خطر 
قرار می گیرد. دولت باید بین محبوبیت موقتی و رفع 
زود گذر مشکلات از طر فی و توجه به مشکلات 
ساختاری اقتصاد و اصلاح آن و تقویت تولید ملی از 
۷ کک ااا کند.از همین حال عده‌ای 
ازپایین آمدن نرخ ارز, کاهش قیمت کالاهاءارزانی و 
مواردی از این دست صحبت می کنند و انتظار دارند 
تابارفع تحریم‌ها پول نفت بر سر سفره مردم بیاید, با 
چنین تصوری این پول خیلی زود تمام می شود وپس 
از مدتی سفره‌های خانوارها فقیر تر هم می‌شوند چون 
به در امد پایدار اندیشے نکرده‌ايم. این سرمایه واين 
پول اگر بخواهد یا قرار باشد صرف مصرف و کالاهای 
مصرفی شود. واردات را رونق دهد یا تبدیل به ريال 
شود و نقدینگی رابالا ببر د وضع رااز همین که هست 
بدتر خواهد کرد. انوقت انچه را که قرار بود قاتق نان 
٠٦‏ مشود 

بهتر است همه مادريابیم که در ینک خانواده 
ان صلکردہ مامهمتر است یا 
افزای ش چند هزار تومانی بارانه نقدی‌یاارزان شدن 
موقتی کالاها؟! کدامیک مھمتر است؟ برای‌ایجاد کار 
و شغل نیازمند سرمایه گذاری هستیم. کشوری که در 
7 و ان تحصیلکر ده‌بیکار دارد 
نمی تواند و نباید بازار ۰ ۸میلیونی خود رادر اختیار 
کالاهای خارجی و تولید کننده خارجی قر ار دهد وبرای 
آنها شغل ایجاد کند.معامله تجاری با شر کت‌های دنیا 
عیبی ندارد اما باید در تمامی این معاملات و مراودات 
هدف این باشد که برای جوان ایرانی شغل ایجاد کنیم. 
باید ھدف این باشد که تولید کنن ده واقعی ایرانی را 
موردحمایت قرار دھیم. هد ف باید این باشد که در 
این مراودات و تعاملات سطح تکنیکی و فنی صنعت و 
تولید کشور رابالا ببریم و...اگر به این نکات مهم توجه 
نکنیسم رفع تحریم هانهتنه ا کمکی به ما نخواهد کرد 
بلکه به وابستگی بیشتر ما و فاصله گرفتن افزونتر ما از 


اقتصاد مقاومتی منجر خواهد شد. 5 


جي 


هر کس کار های خو د را خالصانه د ای خداانحام دهد خداو ند یمر ین مصلحت هار اد ای او تقد رر می‌نمادد 
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نامه‌های بی واسطه 


کے 


محب واقعی 

من از دل نوشته نوشتن.می ترسم.این هم برای 
شماء مهدی جان... خب. می نویسم, قول و قرارم رامی 
گذارم و بعد عبور می کنم. 

من از حال و هوای این روزهایم می تر سم. 

خب. بو می دهم. بوی دنیا و اهل دنیا. 

بر لب دعای ندبه... و دل غرق شهوت است 

این انتظار نیست... «ادا در می آوریم» 

افا اف اٹ درمیان ما 

یک از هزار نیست 

مهربانی همیشه ار زشمندتر است 

بانوی خر دمندی در کوهستان ‌سفر می کرد که 
سنگ گران قیمتی رادر جوی آبی پیدا کرد. روز بعد به 
مسافریر سید که گرسنه‌بود.بانوی‌خردمند کیفش 
راباز کرد تادر غذایش با مس افر شریک شود مسافر 
گر سنه» سنگ قیمتی رادر کیف بانوی خر دمند دید 
بدهد....زن خردمند هم بی درنگ سنگ رابه اوداد. 
مسافر بسیار شادمان شد واز این که شانس به او روی 
کرده بود. از خوشحالی سر از پا نمی شناخت 

اومی‌دانست که جواهر به قدری باارزش است 
که تا آخر عمر.می تواند راحت زندگی کند.ولی چند 
روز بعد مرد مسافر به راہ افتاد تاهرچه زودتر. بانوی 
1 راییدا کند. بالاخنره‌هنگامی که‌اوزايافت, 
سنگ را پس داد و گفت:خیلی فکر کردم. می دانم این 
سنگ چقدر با ارزش است. اما آن رابه تو پس می دهم 
با این اميد که چیزی ارزشمندتر از آن به من بدهی. 
اگرمی‌توانی, آن محبتی رابه من‌بده که به توقدرت 


داد این سنگ رابه من ببخشی 
مریم پارسا از کوهبنان 


۱ فراغت نامه‌ها 
با حال خوش و خیال راحت چه کیم 
با میل به گردش و سیاحت چه کنیم 
از راه رسید فصل تابستان و... 
(r‏ اد غاد ماد 


اوقات فراغت که سخن‌هاست از آن 
شد قصه پر غصه آن افت جان 
هر چند فراغت من و تو پر شد 
با گفتن شعر از آن و طنزین زمان 
قنبر یوسفی-امل 
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در کم ال تأسف باخبر شدیم همکار سختک وش وارجمندبازنشستەمان, 
حاج اسماعیل عودباشی پس از تحمل یک دوره رنج وسختی بیماری دار فانی راوداع 
گفته به سرای باقی پر کشید. مصیبت وار ده را به همکاران و نیز خانواده آن مر حوم به 
ویژه‌همکارانمان (سر کار خانمهای عودباشی ) تسلیت گفته» برای آن مر حوم رحمت 
ومغفرت و برای سایر بازماند گان صبر و اجر مسئلت داریم... همچنین باخبر شدیم 
همکارمان آقای مصطفی لاهوتی نیز در سوگ یکی از عزیزان خویش جامه سیه 

کرده‌اند که به ایشان نیز تسلیت می گوییم. 


معرفت 

باید کت وش لوارش رابه اتوشویی میداد تابرات 
عروسی آخر هفته پسر کدخداتمیز باشد به همین 
خاطر و از آنجایی که در روستاهایشان اتوشویی وجود 
مینی بوس مسافران رابه شهر می‌برد و غروب هم 
برمی گشت خواهش کند لباس‌هایش رابه اتوشویی 
ببرد.ابتدا شروع به جستجوی داخل جیب‌ھایش کرد. 
مشتی کاغذ کوجک را که دید یادش افتاد کاغذها 
مربوط به شا گردان کلاس است. 

آن روز قرار بود پارچه کت و شلواری که یکی از 
اهالی روستابه مدرسه آنھا اھدا کردہ بود میان ۱۷ تفر 
شاگردش قرعه کشی شود او هم از بچه‌ها می‌خواست 
هر کس اسم خودش راروی تکه کاغذ بنویسد وسپس 
ازاین بین همه اسامی قرعه بکشند آن روز وقتی نام 
حسین از بین اسامی در آمد خود آقامعلم خوشحال 
شد چرا که حسین به تا زگی یتیم شده بود و وضع مالی 
خان_واده‌اش اصلا خوب نبود آقامعلم بقیه اسامی را 
داخل جیبش ریخت تابعد انها را دور بريزد. 

حالاپس از دو هفته که کاغذھارااز جیبش درآ ورد 
ویک یک شروع به خواندن آنها کرد فهمید روی همه 
آنهایک اسم‌نوشته شده‌بود: حسین...یادشا گردان 
ورفتار و معرفت آنها که افتاد اشک در جشمانش 
جمع شد. مجید کاظمی نوقابی -گناباد 

حواب دندان شکن 

روزی لئون تولستوی در خیابانی راه‌می رفت که 
ناآ گاهانه‌به‌زنی‌تنه زد.زن‌بی‌وقفه‌شروع‌به‌فحش‌دادن 
و بد وبیراه گفتن کرد.بعد از مدتی که خوب نویسنده 
رابا ناسزاهای مختلف نواخت,تولستوی کلاهش رااز 
سرش بر داشت و...محتر مانه معذرت خواهی کرد و 
در پایان گفت:مادمازل من لئون تولستوی هستم. زن 
که بسیار شرمگین شده بود »عذر خواهی کرد و گفت 
:چراشماخود تان رازود تر معرفی نکر دید؟ تولستوی 
در جواب گفت:شما آنچنان غرق معرفی خودتان 
بودید که به من مجال این کار را ندادید 

محیا جعفری از کوهبنان 
بازنشستگان را دریابيم 

همه می‌دانیم که باز نشستگان چه وضعیتی دار ند 
هم دولت باید حقوق در خور و شایسته‌ای به این اقشار 
شریف بپردازد که نیازمند نباشند وهم در مراکز و 
اما کن دولتی و در انجمن‌ها و در جلسات باید حرمت 
این قشر رعایت شود وگرنه زندگی بر آنان سخت 
خواهد گذشت. یک فرهنگی در حال بازنشست؟ 


سردبیر و کار کنان مجلهاطلاعات هفتگی ۱ 


۲۴بت 
الاعات کی ساره ۳٦٦‏ 


نامه به سردبیر 
کے 


گک- 


ارجمند مجلهاطلاعات هفتگی وبا آ رزوی صحت و 
سلامت برای‌همه ش ماگ رامیان وعذ رتقصیر به حاطر 
تأخی راحتمالی در پاسخ به موقع به نامه‌های شما 
عزیزان و یارا نگرانقد ر وارجمند 


٭ لطف الله دیلمی از شوشتر 

از لطف شماخواننده گر امی متشکرم. از مبلفی 
که درون پا کت بود همانطور که شما گفته بودید 
استفاده‌شد. اما تقاضای بنده‌از شما وهمه خوانند گان 
ارجمند این است که هیچ وجه نقدی درون پاکت 
برای مجله ارسال نکنند. برای خرید مجلات نیز باید 
هر وجهی به حساب موسسه واریز شود واین یک 
روال است. در این مورد نیز مسوول بخش مربوطه. 
واحد توزیع وفروش است. گر چه خوانند گان محبت 
دارند واب را زلطف می کنند کهبی‌نهایت از انان 
سپاسگزاریم اما قبول وجه نشریه مستقیما توسط 
مجله مشکلاتی را به همراه خواهد آورد. حال فرقی 
نمی کند که‌این مبلغ چه میزانی باشد. مجد دااز 
لطف شماسپاسگزارم و در انتظار مطالب ارسالی 
شما می‌مانم. سرافراز باشید 

#حاج علی اخوان از آمل 

از شما که چند دهه است با مجله اطلاعات 
هفتگی انس دارید و در حال حاضر در دهه ۷۰ 
عمر نیز همچنان علاقمند به مجله هستید تشکر 
می کنم و از این بابت خوشوقتم. پیشنهادهایی را 
مطرح کرده‌اید که آن رابادوستان تحر یر یه‌درمیان 
خواهم گذاشت تامور د بررسی قرار گیرد. برای شما 
ارجمند گرامی صحت و سلامت از در گاه خداوند 
متان آرزومندم. 

# رقیه شر یف خو از ایوانکی 

نامه شما به دستم رسید. داستان «تقدیر» را 
به اقای شیر زادی دادم تا مورد بررسی قرار دهد. 
مقاله شمادر مورداعتیاد نیز در نوبت چاپ قر ار 
گرفت.شعر ضمیمه نامه رانیز به آقای مهدیزاده 
دادم تا در قسمت «تماشاگه رازہ مورد بررسی قرار 
گیرد. موفق باشید 

٭ مجید کاظمی از گناباد 

دوداستانک ارسالی‌به‌دستم‌رسید.از آنجا 
که د ر بخش «مسابقه داستان نویسی» داستانک‌ها 
مورد بررسی قرار نمی گیرند یکی از آنهارادریکی 
از شماره‌های آینده در همین صفحه چاپ می کنیم. 
دیگری‌رانیز به‌د وستان‌دادم‌تادریکی ازقسمت‌های 
مجله مورد استفاده قرار گیرد. موفق باشید 

٭ جلال ملکشاهی از کر مانشاه 

مطلب خوبی راتحت عنوان«من کورهستم» 
برایم فرستاده‌بودید که بهتر ديدم که ان رابه 
مسوول صفحه «باریکتر از موہ بدهم تادر همان 
بخش مورد استفاده قرار گیرد. برای شما خواننده 
فعال آرزوی سلامتی دارم. 


سمیه داوود بیگی 
beigi_somayeh@yahoo com‏ 
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معلمی بەنام خانم "دنا بود که ۲۸ سال سابقه کار داشت. خانم دنایک روز 
بایک جعبه کفش رفت سر کلاس درس.جعبه کفش را گذاشت روی میز وبه 
دانش آموزان گفت "بچه‌ها می‌خوام "نمی‌توانم هاتون "رو یا بنویسید یا نقاشی 
کنید و اینها رو بیارید بریزید در جعبه کفشی که روی میز من است." 

". من نمی‌ونم خوب فوتبال بازی کنم " 

". من نمی‌تونم دوچرخه سواری کنم " 

.من نمیونم درس ریاضی رو خوب یاد بگیریم ٠‏ 

من نمی‌تونم با رفیقم که قهر کردم آشتی کنم " 

من نمی‌تونم باداداشم روزی سه بار تو خونه دعوانکنم 6> 

بچه‌های دبسستانی شروع کردند به کشیدن نمی توانم‌های خود. معلم هم 
شروع به نوشتن کرد. نمی‌توانم‌هایکی یکی در جعبه کفش جا گرفت. وقتی همه 
نمی‌توانم‌ها جمع شدند. در جعبه رابست و گفت: ''بچھا بریم تو حياط مدرسه " 

سپس بیلی بر داشت گودالی حفر کرد و گفت: بچه‌هاام روز می خوایم 
نمی توانم هامون "رو دفن کنیم. بعد جعبه را گذاشت توی گودال و شروع کرد 
بابیل روی آن خاک ریختن. وقتی که تمام شد. گفت: ".بچه‌هاء دست‌های هم 
روبگیرید... و شروع کرد به صحبت کردن: "ما امروز به یاد و خاطره شادروان 
"نمی‌توانم گردهم آمده‌ایم.اودیگر بین مانیسست.امیسدوارم با ماند گان او 


سر . 

خا هر لرنمی‌پیرر! 

''مارتین لوتر کینگ ؛ مؤسس کلیسای 
ارتدو کس ومبارز بزرگ آمریکایی در کتاب 
خاطراتش می‌نویسد: روزی در بد ترین 
حالت روحی بودم. فشارها وسختی‌ها جانم را 
به تنگ آورده بود. سرد ر گم و درمانده بودم. 
مستاصل ونگران, با حالی غریب و روحی بی‌جان و بی توان به زند گی خود ادامه 
می‌دادم. همسرم مرادید. به من نگاه کرد واز من دور شد. چند دقیقه بعد بالباس 
سر تاپاسیاه‌روی‌سکوی خانه نشست. دعا خواند وس و گواری کرد. با تعجب 


پم ا ۶ 1 
شخصی چندین سال شاگرد نقاش بز ر گی بود و تمام فنون و هنر نقاشی رااز 


استاد خود فر اگر فت. روزی استاد به‌ او گفت: دیگر شمااستاد شده‌ای و من چیزی 
ندارم که به تو بیاموزم. 


"می‌توانم "و قادر هستم " روزی همانند او در تمام جهان مشهور و زبانزد شوند 
و نمی‌توانم "در آرامگاه ابدی خود به سر برد. 

معلم بعد از این مراسم به بچه‌ها گفت: "بر گر دید کلاس!" 

بچه‌ها وقتی وارد کلاس شدند. دیدند یک کیک و مقداری خوراکی داخل 
کلاس گذاشته شده. وسط کیک یک مقوابود که‌روی آن نوشته شده بود: 
"مجلس ترحیم نمی توانم "! ۱ 
چسباند. تا پایان سال تحصیلی» هر کدام از بچه‌ها که به هر دلیلی به معلمش 
می گفت "خانم نمی توانم '؛ در جوابش خانم دنالبخند می زد و آن مقوارانشانش 
می‌داد. دانش آموز هم حرفش را می‌بلعید و ادامه نمی‌داد. 

پایان آن سال تحصیلی, شاگر دان خانم دنا بالاترین نمره علمی را در مدرسه 
کسب کردند. 

بیایید همین الان همه به هم قول بدهیم که نمی‌توانم "ها را خاک کنیم. 


پرسیدم: چرا سياه پوشیده‌ای؟ چرا سو گواری می کنی؟ 

همسرم گفت: مگر نمی‌دانی او مرده است؟ 

پرسیدم: چه کسی؟ 

همسرم گفت: خدا... خدا مر ده است! 

با تعجب پرسیدم: مگر خدا هم می میرد؟ این چه حرفی است که می زنی؟ 

همسرم گفت: رفتار امروزت به من گفت که خدامرده‌و من چقدر غصه دارم. 
حیف از آرزوهایم... اگر خدانمرده پس تو چرااینقدر غمگین و ناراحتی؟ 

او در ادامه می‌نویسد: در آن لحظه بود که به زانو در آمدم و گریستم. 

راست می گفت. گویا خدادرون دلم مرده بود... بلند شدم وبرای ناامیدی ام 
از خدا طلب بخشش کردم. خدا هر گز نمی میرد! 


سه روز تمام وقت صرف کرد و شا گرد با تشکر از استاد خداحافظی کرد 
ورفت. روز بعد. فکری به سرش زد. یک نقاشی فوق‌العاده کشید و آن رادر 
شلوغ ترین میدان‌شهر قرار داد.همچنین مقداری رنگ وقلمی در کنار آن قرار داد 

غروب که بر گشت. دید که تمام تابلو علامت خورده است. بسیار ناراحت و 
افسرده به استاد خود مراجعه کرد واز او گلەمند شد. استاد شرح ماجرا را پر سید 
و شاگرد سابق آن رامو به مو تعریف کرد. 
داد.ولی این بار یس از اینکه رنگ وقلم رادر کن ار آن تابلو قرار داد. کنار آن 
این رنگ وقلم آن‌رااصلاح کنند. غروب بر گشتند ودیدند تابلودست نخورده 
است. این تابل یک هفته آنجا بود ولی هیچ کس هیچ نقطه از آن را اصلاح نکرد؛ 
حتی صاحب نظر ان رشته نقاشی. استاد به شا گرد گفت: حالا فهمیدی که من همه 
چیزرابه تو آموزش داده‌ام؟ امانکته مهمتر از همه اینکە تمام مردم می‌توانند 
انتقاد کنند, ولی کسی پیدا نمی‌شود که اصلاح کند. 


۹۷ طلامات ی ۵ 


مااا همه خر های شما | گاحم و چبای لا 


ما 


۰٠ 


دنمان 


فذنست 
چم 


ماع زمان عچا 


آبآن ا٥‏ احمان 


#رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان 
نظام وسسغرای کشورهای اسسلامی:وحدت 
نسخه شفابخش دنیای اسلام است 


٭رئیس جمهور در راس یک ھیأت برای دیدار 
با مردم کر دستان راهی سنندج شد 

شخصیت های ۲ ۲ کشور ارویایی در حمایت از 
توافق وین بیانیه صادر کر دند 

؟#رئیس جمهوری: درس دییلمات‌ه ای مابه 
قدرت‌ها کنار گذاشتن زبان تهدید و خشونت بود 
۶+داعش از قاجاق نفت در ماه ۱۰ میلیون دلار 
در آمد دارد 

#ظر ی_ف:مقاومت مردم‌ایران, آمریکاراوادار 
سواہ 

٭دبیر کل حسزب|...لبنان:ایران متحدان خود 
رارهانمی کند 

٭نرخ تورم تیر ماه ۱۴/۱ درصد اعلام شد 
#«به‌ازای هر ۴ زدواج در کشور به طور 
میانگین یک طلاق اتفاق می‌افتد 

وزارت خار جه انگلیس هشدار سفر به ایران 
رالغو کرد 

٭مردم صنعا از جنایات عربستان و سکوت 
جامعه جهانی ابر از انزجار کر دند 

بز رگترین سد مخزنی غرب کشور به 
بهره‌برداری رسید 

٭جان کری وزیر آمور خارجه آمریکا:تسلیم 
سوا ال خام است 

٭وزیر صنعت: اروپا نباید ایران رابه چشم بازار 
مصرف ببیند 

۴ ۲ گردان‌ار تش‌تر کیه به‌بهانه‌نبردعلیه‌داعش 
کی و وا ار 

#۶ روحانی واولاند خواستار تدوین نقشهراه 
توسعه ر وابط ایران و فرانسه شدند 

آمریکا: در پی جلب نظر ایران بر ای پیوستن به 
7 هستیم 

پا کستان: از روسیه تجهیزات نظامی می خریم 
٭٭وزیر کشور تونس از سوء قصد جان به در برد 
٭ کالاهای اساسی ۶ درصد گرانترشدند 
٭وزیر خارجه آلمان: رعایت توافقنامه وین 
رای هه ۱۱۳ عضو بارمان مال الول ی ات 
##سوریه ناامن‌ترین و ایسلند امن‌ترین 
کشورهای جهان اعلام شدند 

٭انگلیس: خواستار سقوط نظام اسد نیستیم 
#قدیمی‌ترین نسخه قرآن کریسم مربوط به 
۱۳۷۰ سال پیش در دانشگاه بیرمنگام انگلیس 
٭عراقچی:شاھددور جدیدی از همکاری‌های 
ایران و جامعه بین‌الملل خواهیم بود 

٭نانسی پلوسی.رهبر دمکرات‌های مجلس 


2.۷ آمریکا از توافقنامه ےا 
ایران حمایت کرد KR‏ 


از جهان سیاست 


رضا کیان 


CO co 2 OO 2 0‏ اک 
1 92 

برای رسیدن به توافق هسته‌ای باایران» آمر یکا به حمایت روسیه نیاز داشت. همان طور که باراک اوبامااذعان داشته 
است:'اگر روسیه میلی به ماندن در کنار مانداشت. این توافق به دست نمی آمد. "باتوجه به‌اینکه روابط آمریکاو 
روسیه در بدترین دوران خود پس از جنگ سرد به سر می‌برد. پشتیبانی روسیه از این مذاکرات حتی برای اوباما هم 
تعجب اور بود. چراروسیه از توافق باایران حمایت می کرد؟ آن هم توافقی که رسانه‌های ضد آمریکایی این کشور. 
آن را به عنوان د ستاو ر د شخص باراک اوباما توصیف کر ده‌اند؟ البته طبق معمول» پاسخ این سوال چندان ساده نیست 

و در نهایت به ذهنیت در هم پیچیده ولاد یمیر پو تین رئیس‌جمهور روسیه باز می گردد. 


شاید نخست چنین به نظر بر سد که در مذاکرات 
اخیر هسته‌ای نقش روسیه برای موفقیت این مذاکرات 
بسی پررنگ بوده و مسکو در صف ایران در مقابل 
قدرتهای غربی قرار داشته است اما در واقع حمایت 
روسیه از روند مذاکرات با ایران.فراز ونشیب داشته و 
در مجموع یکدست نبوده است. از منظر صرفاً روسی 
که به ماجرانگاه کنیم.اين توافق تهدید دیگری عليه 
روسیه خواهد بود. چون برای بازار انرژی جهان یک 
جریان مستمر نفت و گاز فراهم خواهد آورد. آن هم در 
مقطعی که قيمت‌های پایین حامل‌های انر ژی. اقتصاد 
روسیه رابه خطر انداخته‌اند. در چنین وضعیتی که توافق 
به ضرر روسیه است.احتمالاً رویکر د چین عامل تعیین 
کننده‌ای در موفقیت این مذا کر ات بوده است. چینی‌ها 
به دلایلی خواهان به ثمر رسیدن توافق بودند و پوتین 
علیرغم تمام بلوف‌هایش, در موقعیتی نبوده است که 
در مقابل آنها بایستد. 

سر گیی لاوروف, وزیر خارجه روسیه بد ون تعارف 
گفته است که بدون نظر مثبت روسیه, توافق هسته‌ای 
به انجام تسی رسہت با این حال قوآعد شان تمی دهد که 
سفرهای گاه به گاه‌او به وین لوزان و ژنوحتی در یک 
مورد به مصالحه میان ایران و شش قدرت جهانی کمک 
کر ده باشد. کاملاً بر عکس, قرائن زیادی نشان می‌دهد 
که مسکو اگر قصد به هم زدن مذا کرات راهم نداشته. 
حداقل سعی می کرد که در مقاطع حساسی گفت وگوها 
را پیچید قر کند : 

روت میرن وه غیرعقدیک 
قرارداد بز رگ باایران رامنتشر کرد.بر اساس این 
قرارداد. مسکو در بوشھر: ۲ را کتور جدید و احتمالا ۶ 
رآ کتور دیگر خواهد ساخت... ضرب الاجل ۲۴ نوامبر 
مذاکرات وین از دست رفت. 

در میانه آوریل ۲۰۱۵.روسیه اعلام کرد ممنوعیت 
یکطر فه‌ای را که در سال ۱۰ ۲۰ در مورد فروش سامانه 
دفاعی ۳۰۰ 5به ایران اعمال کرده‌بود. لغو خواهد کرد. 
این حر کت باعث تضعیسف چارچوب همکاری موقت 
دوم آوریل میان ایران و گروه ۵+۱ شد وباعث شد ایران 
با اعتماد به نفس بالاتری در مذا کرات وین برای برنامه 
جامع اقدام مشتر ک (بر جام) حضور پیدا کند. 

دراوایل ژوئن ۱۵ ۰ ۲.روسیه اعلام کرد که مذاکرات 
طولانی باایران بر سر سواپ نفت به نتیجه رسیده‌است 
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وظرف یک هفته به مرحله اجرا خواهد رسید... ضرب 
الاجل ۲۰ ژوئن مذاکرات وین از دست رفت. 

در گیر و دار چنین تلاش‌هایی برای ایجاد اختلال 
در مذاکرات ون زول روزاف زون رابطه واشنگتن و 
مسکو: تضمین پذیرش توافق با ایران از جانب مسکو 
به چالش عمده‌ای برای دولت اوباما تبدیل شده 
بود. حتی وقتی برخی از فرماند ه ان نظامی عالیر تبه 
امریکاء روسیه را تهد یدی عليه موجودیت آمریکا 
خواندند. کاخ سفید تلاش کرد این اظهارات راتعدیل 
کند.دولت اوبام ابر آمادگی پوتین برای جداسازی 
(۸[03000:13[117810501٥٥0٤)و‏ حف ظ زمینه‌های 
همکاری تأکید کرد. از آنجا که روسیه زرادخانه 
هسته‌ای عظیمی در اختیار دارد لاجرم تهدیدی عليه 
موجودیت آمریکا به شمار می ید . 

دغدغه روسیه 

بزرگترین دغدغه روسیه در مورد توافق باایران. 
قطعا نبودن شفافیت لازم در مورد بر نامه هسته‌ای این 
کشور نیس بلکه تیر این مصالحه بر قیمت حامل‌های 
انرژی است.تهران بر نامه خودش رابرای دوبرابر کردن 
صادرات نفت اعلام کر ده است واین اقدام قطعاً بر مازاد 
عرضه انر ژی در بازارهای جهانی خواهد افزود. روس 
نفت و گاز پروم. دو غول انحصاری نفت و گاز روسیه. از 
باز شدن عر صه سرمایه گذاری صنعت نفت و گاز ایران 
بهره‌ای نخواهند برد. چون رقبای غربی‌شان مزایای 
رقابتی بیشتر و فناوری پیشرفته‌تری در اختیار دارند. 
حتی در صنعت انرژی هسته‌ای هم ایران احتمالاً علاقه 
دارد به جای اینکه قراردادهای امضا شده با روسیه 
رااجرا کند.به دنبال شر کای دیگری بگر دد. علیرغم 
چانه زنی‌های شدید روسیه, به علت وضع محدودیت 
تسلیحاتی عليه ایران که تا چند سال دیگر باقی خواهد 
بود. این کش ور نمی تواند صادرات تجهیزات نظامی به 
ایران رابه سرعت افزایش دهد. 

سندرم‌چین ۱ 

در مرحله اخر مذاکرات. روسیه نهایتاً دست از 
اقدامات غیرمفید خودش کشید. شاید بد نباشد بەاین 
کمک روسیه اذعان شود. اما به هر حال روسیه در این 
توافق به دنبال منافع مادی خودش بوده‌است. اين منافع 
مادی قرار است از کجابیایند؟ 

مسکو می‌داند که توافق هسته‌ای به ضررش خواهد 


بنود, اما نمی تواند کاری در این بارہانجام نهد چون 
چین بر نده‌اصلی این گفت و گوها بوده‌است.یکن آماده 
سرمایه گذاری عظیم در پروژه‌های نفتی و گازی ایران 
است. اکر قيمت‌ها اند کی دیگر هم کاهش پیدا کنند. 
برای اقتصاد وابسته به انرژی چین خیلی هم بهتر 
خواهد بود. 

تمایل چین به موفقیت مذاکرات احتمالاً دلیل 
اصلی خودداری روسیه از بهم زدن مذاکرات وین 
بوده است. روسیه که از غرب بریدہ وابستگی زیادی 
به چین برای حمایت از اقتصاد خودش پیدا کرده 
است. پکن هم که می‌داند گزینه‌های روسیه کمتر و 
کمتر می‌شوند. در چانه زنی بااین کشور سختگیری 
می کند و نیازی ندارد که همکاری روسیه در مورد 
ایران راباوام یا سرمایه گذاری کلان جبران بکند. 
دراین مقطع که روسےە به ضعف دیپلماتیک گر فتار 
شده است. اوباما و کری‌هم نباید برای دادن پاداش به 
روسیه, خود را به زحمت بیند ازند. 

توافق هسته‌ای اخیر میان ایران و ۵+۱ پیامدهای 
امنیتی مهمی برای خاورميانه خواهد داشت. اما اثرات 
آن فرات از این معطفه خراهد رفت. یکی ازاثرات 
این توافق حتی پیش از نهایی شدنش توسط سر گیی 
لاوروف مطرح شد. وزیر خارجه روسیه اظهار داشت 
که با این توافق, دیگر به سامانه موشکی ناتو در اروپا 
نیازی نخواهد بود. این توافق احتمالاً سرمایه گذاری 
چندین میلیارد دلاری‌هند در بندر چابهار پیشرفت 
پروژه خط لوله‌ایران -پاکسستان و صادرات گاز ایران 
به اروپا را به دتبال خواهد داشت. 

امابزر گترین دستاورد توافق برای چین خواهد بود. 
چین هم مانند ایران خواستار رفع تحریم‌های آمریکا 
بوده است. تحریم‌هایی که نه فقط صنایع هسته‌ای و 
تسلیحاتی چین. بلکه نهادهای مهمتری مانند بانک ھا 
و غول‌های نفتی این کشور رابه مشکل انداخته‌اند. 
اگرچه چین در سازمان ملل به قطعنامه‌های تحریم 
رای مثبت داده‌بود. اما در طول مذا کرات رابطه 
نزدیک خود راباایران حفظ و سعی کرد برای این 
کشور سپری در مقابل تحریها باشد . 

توافق اخیر باعث خواهد شد که روابط تهران و 
پکن بسدون هیچ قید وبندی پیش برود. تحریم‌های 
آمریکاء اروپا و سازمان ملل تعلیق یا لغو خواهند شد. 


صادرات هسته‌ای به صورت کنترل شده آغاز خواهد 
شد وحتی تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی هم پس از 
مدت مشخصی کنار خواهند رفت. ایران نیز به دنبال 
شر کای بین المللی خواهد بود تا بهره لازم رااز توافق 
برای افزایش نفوذ دیپلماتیک و اقتصادی در منطقه و 
فراتر از آن ببرد. 

برای ''شی جین پینگ " رئیس جمهور چین, توافق 
هسته‌ای‌باایران در بهترین وقت ممکن اتفاق افتاد. طرح 
"یک کمربند. یک جاده اوقراراست زنجیره‌انرژی: 
زیرساخت وراههای دریایی رااز شرق آسیا و از مسیر 
آ سیای میانه و خاورمیانه به اروپابر ساند. موقعیت ایران 
در محل تلاقی این دو مسیر. مشار کت این کشور رادر 
طرح ضروری ساخته است. پکن به سرمایه گذاری در 
بخش زیر ساخت‌های ایران نیز علاقه دارد۔اخیرایکی از 
مقامات ایران اعلام کرد که چین متعهد شده‌است ۵۲ 
میلیارد دلار در زیرس‌اخت‌های ایران سر مایه گذاری 
کند. بخش عمده‌ای از این سرمایه گذاری روی بخش 
انرڑی متمر کز خواهد شد. چين علاقه دار د که دربخش 
بالادستی صنایع انرژی ایران سرمایه گذاری کند و 
امنیست خود رادر بخش انرژی افزایش دهد.ایران تنها 
کشوری است که موقعیت جغرافیابی اش اجازەمی دھد 
خطوطانتقال انرژی چین. به منطقه نفت خیز و گا زخیز 
خلیج فارس برسند. 

پتانسیل گسترش روابط ایران و چین در حوزه 
راهبردی» حتی از حوزه اقتصادی هم بیشتر است. 
ایسران که با جالش‌هایمتطقهە اى روبروسست و 
تلاش دارد حوزه نفوذ خود را افزایش دهد به 
هم‌پیم ان خارجی نیاز دارد. چين و روسیه دو نامزد 
این پست هستند.اگرچه ظرفیت چين بسیار 
بیشتر از روسیه است. بر اساس گزارشی که اخی را 
توسط ''موسسے پژوهش‌های دریایی آمریکا" 
[te 512165112721 Institute)‏ ) منتشر شده 
است. چین قصد دارد امنیت منافع خودش رادر دیگر 
مناطق جهان تضمین کند و در این راہ منطقی به نظر 
می رسد که با ایران همراه‌شود.ایران تٹھا کشور درگ 
وقدرتمند منطقه است که با آمریکامتحد نیسست و 
مسیرهای دریایی و زمینی آن اهمیتی حیاتی برای 
چین دارند. عجیب نیست که مقامات نظامی طر فین 
هم به همکاری ابراز تمایل کر داند 


۷مرواو ٩‏ اطاعات سل 


تقویت پیوندهای تجاری و امنیتی ایران و چين 
برای ایالات متحده به چالش تبدیل خواهد شد. 
زیراهر دو کشور می‌خواهند نظم بین المللی متکی 
به امریکا را تضعیف کنند. چین نهادهای منطقه‌ای 
اقتصادی وامنیتی تأسیس کرده است که رقیب 
نهادهای تحت نفوذ آمریکا هستند. ایران نیز اقتدار 
شورای امنیت سازمان ملل و هژمونی آمریکادر 
خاورمیانەراصراحتاً به چالش کشیده‌است.از آن 
گذشته» هر دو بادیگر رقیب‌ایالات متحده یعنی 
آمریکااتحادی مصلحتی دارند. 

افزایش همکاری چین وایران برای آمریکا فقط 
مشکل دیپلماتیک ایجاد نمی کند. با برداشته شدن 
تحریم هاء چین می تواند فرایند تبدیل ایران به یک 
قدرت منطقه‌ای را تسریع کند. کمک چین به‌ایران 
همچنین به صورت غیر مستقیم باعث قوی‌تر شدن 
متحدان منطقه‌ای ایران می شود.اگر پکن بخواهد نفوذ 
آمریسکادر این منطقه رابه چالش بکشد ایران نیز 
می‌توان د برای چین پایگاهی در منطقه فراهم کند.اما 
تقویت بیش از حد این روابط ممکن است برای چین 
مشکل ساز شود. معروف است که کار کردن با آیران: 
حتی برای کشورهایی که با آن منافع مشترک دارند. 
سخت است. برای مثال, در ماه آوریل سال ۲۰۱۴ 
ایران قرارداد ۲۰۵ میلیارد دلاری خود راباشر کت 
ملی نفت چین لغو کرد آن هم وقتی که دیپلمات‌های 
ایرانی خواستار گسترش روابط اقتصادی دو کشور 
شده‌بودند. علاوه بر این گسترش روابط باایران 
ممکن است در تلاش‌های چیسن برای افزایش 
همکاری‌هایش با دیگر بازیگر ان منطقه خاورمیانه که 
رقیب ایران هستند. به خصوص کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس و اسرائیل, خلل ایجاد کند. ایران 
به عنوان تولید کننده نفت اهمیت زیادی دارد اما 
بز ر گترین صادر کننده نفت به چین, عر بستان سعودی 
است. با افزایش رقابت میان ایران و این کشورها در 
خاورمیانه. ممکن است چین مجبور شود که در نهایت 
یک طرف راانتخاب کند. 

واکنش آمریکا 

واکنش آمریکا به گسترش روابط ایران و چین 
احتمالا تاحدودی بر دییلماسی فشار تکیه خواهد 
داشت. آمریکاسعی خواهد کرد تصویری منفی از 
افزای ش نفوذ منطقه‌ای ایران برای چین تر سیم کند 
ودر عین حال همکاری شر کت‌های چینی با ایران 
در زمینه‌ه ای ممنوعه یا مشکوک راپرهزینه کند. 
متحدان خاور میانه‌ای آمریکاء به خصوص آنها که 
قراراست بخشی از طرح "یک کمربند. یک جاده" 
باشند. نیز می‌توانند رویکرد چین را تغییر دهند. البته 
هر چقدر ساختار امنیتی و نظام هم‌پیمانی آمریکا در 
خاورمیانه قوی‌تر باشد. احتمال اینکه ایران و چین این 
کشور را به چالش بکشند کمتر است. هر چقدر هم که 
چین قانع شود که از بازی برد-باخت پرهیز کند ونظم 
متکی به آمریکا را برای منافع خودش سودمند ببیند. 
بهتر است.با این حال,ایالات متحده نباید از پیامدهای 
توافق هسته‌ای با ایران غافل شود. ۳ 
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سال‌هایاید یگ ذردتاتمام حقایق‌درون 
اتاق‌های دردسته مذاکرات اسران و غرب 
دراختیارهمگان قسرار گیسرد و این عکس 
تنها یک لحظه از ان واقعیت‌هاست 


پیش بینی‌ها سرانجام به واقعیت تبدیل شد و 
مذاکرات‌ایران‌و کشورهای ۱ +۵درباره‌صنعت 
هسته‌ایایرانباتوافق طرفین بەپایان رسید.مذاکراتی 
که هنوز اطلاعات فراوانی از آن باقی مانده که تنها در 
قلب مذاکره کنند گان و آنهایی است که در این سال‌ها 
پشت میز گفتگوها نشسته بودند و سالها وقت لازم 
است تاتمام آنچه پشت در های بسته محل گفتگوها 


وین 


حفیفت دوم 


اگردولت بے آنچه می گوید عمل کند. هیچ 
گرانی و هیچ ارزانی یکباره‌ای» پس از اجرای 
توافق وین در بازار ایسران روی نخواهد داد 
اینکه گفته شسود که مذاکرات‌ایران و غرب با 
موفقیت به آخر رسیده‌البته حرف نادر ستی نیست اما 
حقیقت این است که آنچه روی داده‌یک مبادله سیاسی 
و توافق بر این مبادله است. مبادله‌ای که طرف غربی 
امتیازاتی داده و البته عقب نشینی‌هایی از مواضع قبلی 
و اقداماتش کرده و به طور طبیعی. ایران هم امتیازاتی 
گر فته و عقب نشینی‌هایی هم انجام داده است و جالب 
اینکه هر دو طرف از این امتیازات و عقب‌نشینی‌ها 


عبارت "یک مبادله‌هموزن سیاسی شاید 
بهترین عنوانی باشد که بتواند آنچه راکه 
در مذاکرات ایران و غرب روی داد معرفی کند 


از آنچه در متن توافق آم ده می توان فهمید که 
باز گشت ایران به شرایط قبل از تحریم. به اوایل سال 
این ده میلادی(دی ماه‌جاری) مو کول خواهد شد. 
زمانی که تحریم‌ها کاملا برطرف شدهو دارایی‌های 
ایران هم به داخل کشور منتقل شده باشند. اما این دو 
اغاق باید اتنظاری یش از انج گنه شد ا حا دک 
به این تر تیب انتظار باز گشت اقتصاد کشور به رونق 


روی‌داده‌برای‌دیگران هم با زگو 
شود. شاید جالب ترین لحظاتی که تا 
امر وزبه عنوان پشت یر ده‌مذا کرات 
و رئیس‌جمهور کشورمان باشد که 
چندین باراز تیم مذاکره کننده 
۲" سد که‌میزمذاکره 
رات رک کنندوهمان شب به تهران 
با ز گر دند و از سوی دیگر هم عکسی 
ا رار تیم مذاکره‌کننده 
آمریکایی منتشر شده که اعضای 
این تیم با چهره‌هایی مضطرب و منتظر. دور یک 
صفحه کاغذ بزر گ که جملاتی روی آن نوشته‌اند جمع 
شده‌اند واين کاغذ بزرگ رابه جای روی میز, به روی 
زمین گذاشته‌اند و معاون وزیر خارجه آمریکا هم به 
روی زمین نشسته ومشغول گوش دادن به توضیحات 
همکار خود در باره‌نوشته‌های‌روی کاغذاست.درحالی 
که وزیر خارجه آمریکا هم با پای شکسته, صورتش 


کابوس واهی و خودساخته سلاح 
هسته‌ای ایران رها کر ده و ایران 
هم توانسته ضمن حفظ خود در 
باشگاه کشورهای هسته‌ای جهان. 
بردارد و خطر بر خوردهای نظامی 
هم هنوز از موضوعاتی است که 
ذهن‌ه ارابه خود متوجه می کند. 
چرا که طبق همین توافق. گام‌هایی 
اک ی با برداشته شود 
تاتمام آنچه روی کاغذ آمده‌روی زمین هم دیده شود. 
خوشبختانه همان پیش بینی‌هایی که در سخت‌ترین 
مراحل مذاکرات می گفتند که توافق به دست خواهد 
آمد. در این مقطع هم می گویند روند اجرایی این توافق 


و رشد. انتظاری کاملا واقعی ات ۲ ۳ 
به همان اندازه که انتظار وقوع 
ارزانی پا گرانی کب ارہ انتظاری 
تادرست و دور از واقعیت است : 
دولت البته همچتان بار سسنگینی 
پس از توافق نیز بر دوش خواهد 
داشت.اول از این جهت که وعده 
خود درباره‌هدایت پول‌های آزاد 
۳ بی تولید واشتغال 
رابه سر انجام رساند ومانع واردات 
کالاهای‌مصر فی بااین در امد شود 
ودیگر اینکه‌هزینه کالاهایی که در زمان تحریم.با 
چند واسطه و با بهایی گر انتر به داخل کشور می آمد را 
تعدیل کند وبه محکومیت واسطه‌های زمان تحریم 


رابه عصایش تک داده‌وبه همان کاغذ خیره‌مانده 
است.مهمترین خوشنودی درباره این توافق, شاید 
همان جلو گیری از تقابل نظامی طرفین بود. چرا که 
میزان اختلاف نظر و اصرار طرفین بر مواضع خود گاه 
به حدی می ر سید که احتمال یک بر خورد نظامی میان 
درا و طرف تقابل رایسیار بال می‌بزد کی اران 
به هیچ ر وی حاضر به کنار گذاشتن بر نامه‌هسته‌ای 


هم. با وجود تر دیدهایی که ایجاد شد هو می‌شود. طی 
چند ماه ایند به سرانجام خواهد رسید و دولت‌های 
اروپایی و مریکا و البته دولت ایران موفق خواهند شد 
این گام آخر رانیز بردارند. 


بر بازار پایان دهد. 


توافق "وین ".معادلات سیاسی داخل ایران راهم 
به نفع جناح اصلاح طلب و طر ف دار دولت. تااندازه 


خود نبود وا طرف مقابل آمریکاوبخشی ازروپا ی 
اتهام تولید بمب هسته‌ای در حال ایجاد یک اتحاد 
نظامی جهان علیه کشور مان بودند. امروز اماورق 
کاملا بر گشته است و سیاستمداران هر دو طرف 
مطمئن هستند که تقابل نظامی میان ایران و غرب. 
تنها به یک احتمال بی‌ارزش تبدیل شده است. 
خوشنودی دوم. باز گشت ایران به شرایط عادی 
اقتصادی است. شرایطی که تحریم‌های ناعادلانه 
و بی‌سابقه اقتصادی ایران را کاملا از آن دور کرده 
بود و باعث شده بود در آمدهای کشور به شکل 
آزاردهنده‌ای کاسته شود و نتیجه این بود که تقریبا 
تمام د ر آمد کشور برای پر داخت حقوق ودستمزد 
کنار گذاشته می شد و پول چندانی برای عمران و 
| بادانی و بهبود شرایط اقتصادی باقی نمی ماند. 
ضمن اینکه بسته شدن بسیاری از راه‌های ار تباطی 
اقتصادی با خارج از ایران, بسیاری از توانایی‌های 
ایران راحبس کرده بود واین توانایی‌ها امکان 
شکوفایی و ثمردهی پیدا نمی کرد. 


اتفاقات ۱۲سال گذشته. از شروع گفتگوهاو 
آغ از تحريم‌هاتاپایان آن.البته نشان داد که‌هر 
چه کش وری از قدرت اقتصادی و سیاسی بیشتری 
بهره‌مند باشد می‌تواند با ابزار دیپلماسی و گفتگوی 
سیاسی, مشکلات پیش روی خود را کنار زند و اگر 
چنین قدرتی در درون کشوری‌ایجاد نشود.رقیبان 
ودشمنان خارجی,هر روز با بهانه‌ای وابزاری‌امکان 
آزار و تهدید پیدا خواهند کرد. 

کما اینکه امروز که در پای ان مذاکرات قرار 
گرفته‌ایم.به هیچ روی نمی توان اطمینان‌داد که 
چند سال دیگر و با چند بهانه دیگر. کسانی در جهان 
اینک ه تلاش ۷۵ میلیسون ایرانی در عرصه اقتصاد 
وتولی د.چن ان افزایش یابد که بااپشتوانه اقتدار 
سیاسی بتواند این احتمال راهر روز که می گذرد. 
کوچکتر کند. 


قابل توجهی تغییر خواهد داد و در آستانه‌انتخابات 
مجلس شورای اسلامی. این احتمال راروز به روز 
تقویت خواهد کرد که تعدادبیشتر ی‌از صندلی‌های 
مجلس در دور بعد دراختیار نمایند گانی قرار گیر د 
که باسیاست‌هاواهداف دولت فعلی هماهنگ و 
همکار هستند. 

انتظارها هم البته به همین میزان از این گرایش 
سیاسی بالاتر خواهد رفت چرا که در ماه‌های 
آین ده.دولتی درایران به کارادامه‌خواهد داد که 
مجلس راهم با خود بسیار همراه و هم افق می‌بیند و 
برخلاف‌ماه‌های گذشته, گرفتار تحریم وتنگناهای 
اقتصادی ومالی نیز نیست و چنین مقدماتی باید در 
کوتاه‌مدت ومیان مدت بتواند سایه بیکاری و فقر را 


از کشور دور کند و بر رفاه و اقتدار ایران بیافزاید. 
" 


قطره‌ای ازدریای زبانشناسی 
ٗےۓ 
مصطفی گلیاری 
نشرفا رسی جدیدو 
ٹخسٹیز رمان‌های فا رسی 


ادامه‌ی قطره‌ی قبل: 

نثر فارسی درادبیات قدیم مام والای شعر فارسی را 
نداشت بنابراین ایجاد تغییر در آن کار دشواری نبود. 

داستان‌های فارسی قدیم معمولا به زبان شعر سر وده 
می‌شدند مانند آثار فردوسی و اسعد گر گانی و نظامی... 
سوژه‌ی این داستان‌ها آمیزه‌ای بوداز تاریخ و افسانه و 
به زند گی روزمره‌ی مردم یاسر گذشت خود نویسنده 
نمی‌پرداخت. مقدار کمی هم داستان و حکایت از قدیم به 
مارسیده که به نثر نوشته شده‌اند مانند: اسکندرنامه" 
که افسانه‌ای است از زند گی و سفرهای اسکندر مقدونی. 
یا بختیار نامه نه منظر ابومسلم نامه دا رابنامه وسَمَک 
عیار. چند داستان‌دیگر هم هست که در دوره‌ی صفوی 
نوشته شده‌اند مانند طوطی نامه و رزمنامه. هیچ یک 
از داستان‌های‌قدیمی چه به شعر چه به نثر شباهتی‌با 
داستان‌های امروزی ندارند. 

رم ان وانواع دیگر داستان‌هنگامی در ایران رایج 
شد که نویسند گان با زبان‌های خارجی آشناشدند.یکی 
ازاولین آثاری که ترجمه شد.''قلماک''بود اثر ''فتلن' 
که "علی خان ناظم الملک " آن رااز فرانسه به فارسی 
بر گرداندودرسال ۱۳۰۴ قمری چاپ‌شد.شاهراده 
"محمد طاهر میر زا اسکندری "هم آثاری از فرانسه 
ترجمه کرد که بین سال‌های ۱۳۰۹تا۱۳۲۵قمری 
چاپ شدند. 'کنت مونت کریستو سه تفنگدار ولویی 
چهاردهم از آن جمله‌اند که شاید شسمانیز برخی را 
خوانده باشید یا بشناسید. 

این ترجمە‌ھااثر خوبی بر نثر فارسی گذاشتند زیرا 
مترجم‌هاناچار بودند ازهمان سبک ساده‌ی متون اصلی 
پیروی کنند بنابراین نثر فار سی به ساده‌نویسی گرایش 
پیدا کرد و صمیمی‌تر و گرمتر شد. 

نشر فارسی تا آن روز راز پیرایەھسای ادبی بودو 
نویسند گان می کوشیدند شاعرانه و پیچیده و سنگین 
بنویسند. کم کم متر جمان به هوس افتادند به سبک 
خارجی‌ه ارّمان‌بنویس ند اماازاصول کار آ گاه‌نبودند 
وقصه‌ه ای آنه اتقلی دی محض بود از آثار خارجی. 
نخستین رمان‌های فارسی. قصه‌های تاریخی بودند که 
چون نویسند گان آنها به منابع مستند تاریخی دسترسی 
نداشتند. | ثارشان بی‌مایه از اب درمی آمد. یکی از 
پیشوایان نٹ جدید "محمدباقرمیرزاخسروی نام 
داشت که نوه‌ی فتحعلی شاه قاجار بود. او در ۱۲۶۶ 
قمری در کرمانشاه زاده شد وهمان‌جاهم درس خواند 
وبااین که پدرش مخالف بود که پس رش شاعر شود به 
شعروشاعری روی آورد. پس ازمر گ پدرش پنج سال 
در تلگرافخانه‌ی شسهرش مجانی کار کرد بعد منزوی و 
گوشه نشین شد. "علاء الدوله "که حاکم کرمانشاہ بود 


۷ رط مات مکی 


واز سواد وذوق خسروی خوشش می آمد. وقتی که به 
شیراز منتقل شد خسروی را هم با خود برد. خسروی در 
شیراز با خیال سعدی خلوت‌ها کرد واز "وفا علی‌شاه " که 
مرشد نعمت‌اللهی "ها بود. درس‌ها گر فت. نتیجه‌اش 
نوشتن رمانی سه جلد ی شد به نام شمس و طغرا" که 
رمانی تاریخی است ودر سال ۶۶۷اتفاق‌افتاده. "آبش 
خاتون" که زنی عیاش است. حاکم شیر از است. خواجه 
شمس الدین که بازمانده‌ی دیلمیان است.به شیر از رفته. 
بازار شیر از آتش می گیرد و به خانه‌ی سر کر ده‌ی مغول‌ها 
سرایت می کند. دختر زیبای التاجوبهادر "که "طفرا نام 
دارد. با دایه‌اش در خانه تنهاست. شمس جر آت می کند 
وبا نو کرش وارد آتش می شود و طغرا را نجات می‌دهد 
وهردوعاشق هم می‌شوند اما طبق قانون یاسای چنگیز, 
مغول‌ها دختر به تاجیک نمی‌دهند و همین چالش داستان 
می‌شود وخوانندہ رادنبال خودش می کشاند. چالش 
دیگراین‌است که "محمد "پسر سلطان بز رگ مغول 
عاشق طغرا می‌شود... 

درهر سه جلد این رمان چالش‌های خوبی و جود دارد. 
داستان بادیدار شمس وسعدی وم رگ سعدی تمام 
می‌شود. این رمان اشکالات زیادی هم دارد. برای مثال 
شخصیت‌هایش با یک نظر عاشق می شوند. نویسنده گاه 
سخنانی جلف و خار ج از ادب واخلاق می‌نویسد.برای 
مثال درباره‌ی زفاف شمس باسه زنش وبا آبش خاتون 
ادب را کن ار گذاشته وبی‌هیچ لزومی, آن صحنه‌هارا 
توصیف کرده. بااین حال می توان این اشکالات رانادیدہ 
گرفت زیرااین رمان از نخستین رمان‌ھایی است که به 
فارسی نوشته شسدہوبایدھم کاستی‌هایی داشته باشد. 
این رمان مرز ادبیات قدیم و جدید است. چند سال پیش 
شمس و طغرا تجدید چاپ شد. 

خسروی رمان دیگری‌هم نوشته که ستاره‌ی‌لیدی" 
نام دارد. آن روزهانوش تن رمان‌ه ای تاریخی رواجی 
داشت و کسانی مانند حسن خان بدیع وصنعتی زاده 
کرمانی نیز در این فن مهارتی داشتند. 

نویسند گان ایرانی به نوشتن رمان‌های اجتماعی هم 
علاقه‌داشتند که یکی از آنها کاظمی "نام داشت‌وداستانی 
به نام "تهران مخوف " نوشت و در سال ۲ قمری‌در 
روزنامەی ستارہایران به شکل پاورقی چاپ شد.اومانند 
بقیه‌ی کسانی که رمان اجتماعی می‌نوشتند. به مسائل 
اقتصادی,فرھنگی.اجتماعی.سیاسی و بد بختی‌های ملت 
توجه کرد و تهران مخوف رانوشت. بخشی از داستان 
مربوط است به دختر یکی از اش اف که شوه رش در 
شب زفاف از حق خود می گذرد واو رابه حضرت اشرف 
تقدیم می کند و مقامی می گیرد. بعدااو را به وزیر تقدیم 
می کند و در اصفهان به ریاست اداره‌ای می رسد. اخرش 
بازنش مشاجره می کند و پس از ماجراهایی او رابه یکی 
از خانه‌های بدنام می برند. نویسنده در این رمان خواسته 
وضع حقارت آمیز زنان رانشان بدهد. برای کسانی که 
اهل تحقیقات بیشتر ند بهتر است رمان‌های آن دوره‌را 
بخوانند. در قطره‌ی بعدی کمی از داستان کوتاه خواهم 
گفت تا زودتر به امروز برسیم و ترانه و ادبیات امروز را 
ببینیم و تعجب کنیم که چقدر تغییر کرد 
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دیدنیهای ایران 


زیرنظر: محمود صفادار 


گزارش: فاطمه رضایی 


روستای برغان. یکی از روستاهای اطر اف استان 
تھران و البرز است که در ۱۳ کیلومتری شمال غرب 
کرج واقع شده است. این روستااز توابع بخش «چندار» 
را او است ارفاع ۶۵ امتریآن 
از سطح دریا باعث شده که در فصل پاییز و زمستان» 
71 +: ا ا ا 
هرا رط دارد فد مت این رون از کر ج 
بیشتر است. راحت ترین نشانه قدمت روستاء درختان 
کهنسال آن هستتد که عمر شان به بیش از ۱۰۰۰ 
سال می‌رسد. 


جمعیت روستای برغان حدود ۰ ۰ ۶نفر است که 
اکثرشان به کشاورزی, باغداری و دامداری مشغول 
هستند. در زمان‌های گذ شتهبر خی از مر دم روستابه 
بافت کرباس, جاجیم. جوراب و شال گردن مشغول 
بودند اما امروزه کمتر به این کارها مشغول هستند. 
دین مردم روستا اسلام و مذهبشان شیعه است. 

روستای کوهپای ه‌ای برغان. از روستاهای 
گر دشگری منطقه هم محسوب می شود.مناظر 
دل‌انگی از باغ‌ها ومزارع سر سبز برای هر بیننده‌ای 
جذاب است. دو رود خانه شاهرود و سنج که از رشته 


کوهه ای البرز سر چشمه می گیرند. از کنار روستا 
می گذرند وچشم‌اندازی زیبارابه خصوص در 
فصول گرمتر سال ایجادمی کنند. به یمن وجوداین 
رودخانه‌هاءبرغان روستایی سر سبز وباطراوت است 
که همواره مورد توجه گر دشگران بوده‌است. 

اما برغان مکان‌های دیدنی متعددی هم دارد. 
اما کن مذهبی روستا؛ مسجد جامع و حسینیه روستا 
که روبروی‌هم واقع شده‌ویک طاق بز رگ که‌از 
روی کوچه می گذرد. آ نها رابه هم متصل می کند. 
درخت چناری کهن و ۱۰۰۰ساله در محوطه مسجد 


آجین دوجین از روستاهای زیبای حوالی استان تهران است. این روستادر شمال 
شهر کوهسار در استان البر زقرار دار د و۸ کیلومتر تاهشتگرد. ۵ ۳ کیلومتر تا کرج و 
۰ کیلومتر تاتهر آن فاصله دار د. روستااز سوی‌شمال به روستای دوز عنبر وولیان, 
از سمت جنوب به روستای‌خوروین.از غرب به شهر جد ید هشتگرد و از شرق نیز 
به روستای اسکولدر و گلین رود محد ود می‌شود. این ر وستادر ار تفاع ۵ ۱ ۸,متری 
از سطح در یا قرار دار د وبه دلیل بارش فراوان» روستای پر بار وسرسبزی است. 
رودخان های‌باطراوت هم در میان روستاجریان دارد که از چشمه‌های دره‌های 
بالادست سر جچش مه می گیرد.این رود خانه از میان پار ک جنگلی اجین دوجین و 
کوچه‌هاوزمین‌هاوباغ‌های ر وستامی گذرد. تمام در ختان‌پار ک جنگلی آجین دوجین 
توسط اهالی خود روستا کاشته شده‌اند. 

حدود ۰۰ ۶خانوار در روستاسکونت دارند که ٥٠٢‏ خانواربەصورت ۵دام در 


دوجین همگی مسسلمان و پیرو مذهب شبعه جعفر ی هستند. زبان آ نها فارسی است و 


1 لهجه‌ای محلی دارند. 


اینطور که در مورد نام روستا گفته می‌شود. آجین دوجین از دوواژه تشکیل شده 
است. آجین به معنی آسیاب,ودوجین‌هم که به معنی عدداست و تعداد آسياب‌ها 


| انشان می دعد نہ ی دلل است که افال روستا همان روا مدان اسات 


هم می گویند. درخت توت کهنسالی در میدان روستاقرار دارد که مورد توجه همه 


قرار دارد که شهرتی خاص داردو 
مر رت 
قدمت دارد. 

از جاذبه‌ه ای تاریخی روستاء 
تبه‌ای‌به نام کش کلااست که‌در 
شمال روستا قرار گرفته و حدوداً 
۰ متراز روستاارتفاع دارد. 
پلی قدیمی روی رودخانه شاهرود 
در مقابل ورودی حسینیه بنا شده 
که مربوط به دوران صفویه است 
و در طول زمان و دوره‌های زندیه 
وقاجاریهوپهلوی.مرمت‌ شده 
انت 

زیارتگاھی هم در روبروی تپه 
کش کلاو دامنه جنوبی دره شاهر ود 
وجود دارد که به ان جهل دختر 
یا چیر سیبدار ک می گویند. درخت 
سیب کهنسالی در این محل وجود دارد که مردم برای 
اداشدن نذر ونیازشان به ان دخیل می‌بندند.قبر ستان 
روستاهم روی این تپه قرار دارد. 

ازهر چه بگذ ریم نوبت سوغاتی‌ها و خوراکی‌های 
روستاست. محصولات اصلی کشاوری روستاشامل 
غلات و صیفی جات می شود و میوه‌های گر دو آلبالو. 
گیلاس, گوجه درختی و توت آن معروف هستند. 
گوجه و آلوی بر غان در تمام منطقه مشهور است.عسل 
طبیعی و خوشمزه و سایر محصولات لبنی هم از دیگر 
سوغات آن هستند. 

برای‌رفتن به این روستامی‌توانید یکی از دو مسیر 
زیر راانتخاب کنید: 

مسیراول این است که از راه‌قدیمی روستا بروید. 
۳ کیلومتر بعد از عوارضی کرج -قزوین به دوپل 
درا سد کهیل‌های کا قل ار بل 


از 

از جاذبه‌های مذهبی روستاباید به چندین امامزاده 
روستااشاره کر د.اين روستا مدفن هفت امامزاده است 
وبنای امامزاده‌ای به‌همین نام (هفت تن) در آن‌بناشده 
است.جالب است بدانید که جین دوجین روستای 
بسیار کهن باقد متی نامشخص است.به طوری که در 


هوایی اول.جاده‌ای در سمت راست می بینید که ابتدای 
آن تابلویی بانام کوهسار و کردان قرار دارد. وارد جاده 
شوید وبه بالای پل بروید. بعد از پل به یک دوراهی 
می‌رسید. تابلوی مسیر سمت راست مناطق کوهسار و 
کردان ولیان و برغان رانشان می‌دهد. وارد آن شوید و 
پس از عبور از جاده‌ای پر پیچ و خم و حدود ۱۷ کیلومتر 
راه به روستای بر غان می رسید. 

مسیر دوم. مسیر باغستان_برغان است که در 
جند سال‌اخیر احداث شده‌است.ابتداباید مسیر 
باغستان کرچ به روستای آشتگاه راطی کنید. به یک 
دوراهی می‌ر سید که راہ بر غان را توسط تابلویی به شما 
نشان می‌دهد. از اینجا تا روستای برغان حدود ۱۰ 
کیلومتر راه‌است که جاده‌ای زیبا و پر پیچ و خم و خلوت 
بامناظر زیباست. 


کتب مختلف در زمان‌هایی حتی تا ۰ ۰ ۰ ۶سال پیش از 
۷٦‏ آثارتاریستی روستامی توان 
گنج تپه و سیاه تبه رانام برد. اینطور که می گویند, قلعه 
یاشهری‌در زیر گنج تپه نهفته است وبه همین دلیل 
است که‌نام آن‌را گنج تپه گذاشته‌اند. سیاه‌تپه نیزمحل 
ساخت اولین ظر وف سفالی در این منطقه بوده وچندین 
کوره سفال پزی در دل آن مدفون است. 

مردم‌اين روستاعموما به کشاورزی وباغداری 
مشغولند. آجین دوجین پهنه وسیعی‌داردواز دوبخش 
کلی تشکیل شده‌است. یک بخش آن در کوهپایه است 
که در آن باغاتی از گیلاس, آلبالو توت هراتی. گر دو و 
سرامبامی وجود دارد. بخش دیگری‌هم در دشت واقع 
شده‌است که محصولات دیگری از جمله گندم و جو 
در ان کشت می‌شود. 

برای رفتن به روستای آجین دوجین می توانید از 
اتوبان کر ج-قزوین و کنار گذر روستای کر دان بروید. 
دراین مسیر روستاهای کر دان, بانو صحر ا چندارء 
قلعه» شنده ازنق و خوروین هم قرار دارند. 


۳ 


درمحضراخلاق 


قال علی (ع): ۲ 

التوبة تَطهر لوب و تفس الذّنوب 

مولای تقوی پیشه گان حضر ت علی(ع) فر مودند: 
توبه دلها راپاکیزه می کند و گناهان رامی‌شوید. 
یکی از موجبات سقوط آدمے ازاوج کرامت 
انسانی به درەھولناک حیوانیت و حتی پست تر 
گناہ و نافر مانی از خداست. 

امام باقر (ع) فر مودند:هیچ چیز به اندازه«معصیت 
دل رافاسد وتباه‌نمی کن د. در واقع هر گناه‌لکه 
سیاهی است کەبر آیینه دل ولوح سینه می نشیند: 
اگر نادم وپشیمان شد وتوبه کرد ان لکه زدوده 
می‌ش ود واگر فرصت‌هارا به غفلت سپری نمود 
آن لکه ثابت می شود و گاهی فراموش شده آدمی 
توفیق توبه هم پیدا نمی کند. 

دوستان, توبه از گناه شروطی رامی‌طلبد اگر با 
گناهم حق کسی ضایع شده یا خسار تی به او وارد 
امده‌است باید حلالیت بطلبد و جبران مافات 
کند. واگر حقوقی از حقوقا... را معطل گذاشته 
باید درصدد جبران بر آید و آنگاه توبه نماید. 
البته اگر توبه باشرایط آن انجام شود گناهکار را 
به کلی پاک می کند. سخنی از پیامبر گر امی(ص) 
است که امام باقر (ع) هم این سخن را فرموده‌اند 
که: التائب من الذنب کمن لاذنب له 
گناهکاری که توبه می کند همچون کسی می شود 
که گناہ نکر ده است. 

در قرآن می خوانیم که خود خداوند گناهکار را 
می‌خواند از او می‌خواهد که توبه نصوح کند 
یا ایهاالذین آمنوا توبواالی|... توبة نصوحاً 
ای مومنین به جانب خداوند 

باز گردید و توبه کنید توبه‌ای 
بدون باز گشت به گناه. 

طاعت کند سرشک ندامت 
گناه را /ریزش سفید می کند 
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من و مادرم 

وضعیت بینایی مادرم روز به 
روز بدتر می‌شد امانمی‌دانستم 
یابھتر است بگویم, نمی‌خواستم 
تااینکه ان روز که بے آپارتمانش 
رفته بسودم. متوجه وضعیت بینایی او 
شدم. آپارتمانش نزدیک خانه بزرگ 
وویلایی من بود. یسک خوابه‌ی کوچکی 
کەبەنظرم برای زنی به سن وسال او کاملاً 
مناسب بود. آن آپارتمان راخودم برایش پیدا 
کر ده بودم. مدتی بود که مادر به مراقبت بیشتر نیاز 
داشت وباخودم فکر کردم چه چیزی بهتر از اینکه 
نزدیک من که‌دخترش هستم باشد تاهر وقت که به 
کمک نیاز داشت. خودم رابه او برسانم. ان روز هم 
در راه‌باز گشت به خانه برای سر زدن به آیار تمانش 
رفته بودم.مادر. در اتاق خواب روی زمین خم شده 
بودوبادست دنبال چیزی می گشست. هراز گاهی به 
تصور اینکه آن شیء را يافته, آن را محکم می گرفت 
اماوقتی کمی‌باانگشت‌هایش بازی می کر د.متوجه 
می‌شد دستش خالی است. باز هم چند دقیقه بعد این 
کار را تکرار می کرد. 

فکر کنم از این کار خسته شد. شاید هم از اینکه 
اورادر آن وضع می‌دیدم. ناراحت بود. مایوس از جا 
برخاست.م ادرراصدازدم. به طرفم ب رگشت. در 
پس عینکی که دیگر خوب کار نمی کرد می‌توانستم 
دوچشم آبی و درخشانش را ببینم که نگرانی در آنها 
موج می زد.ابرودرھم کشید. گفتم:«مامان, فکر کنم 
نور چشمتون رواذیت می کنه.» ماد ر سرش رابه نشانه 
تایید تکان داد.نگران این بود که مباداحرفش درست 
نباشد. عادت نداشت روی نظر یا حرف کسی حرف 
بزن د.عادتی که در آن دوران به کار من آمده‌بودو 
برخلاف بسیاری از افراد آن سن وسال,خیلی زود با 
همه چیز موافقت می کر د.نگرش مادر نسبت به همه 
چیز مثبت بود حتی در آن شرایط که هیچ چیز بر وفق 
مرادش نبود. مدتی بود که در راہ رفتن هم بامشکل 
روبرو بود. داشتم به قدم‌های آهسته‌اش نگاه‌می کردم 
که گفت: «باید باهم حرف بزنیم.» من اشتیاقی نشان 
ندادم و حرف نزدیم. 

اولین باری را که مادر تصمیم گرفت مد تی در خانه 
من زند گی کند. به یاد دارم. تا آن‌وقت نمی‌دانستم 
دقیقاً شرایط چگونه است. او در اواخر دهه ۷۰عمرش 
قرار داشست. زنی کاملاً مسستقل بود. من هم مادر دو 
فرزند بودم و در حومه شهر زند گی می کر دم. از زمانی 
که کالج راشروع کر دم.دیگر بامادر زیر یک سقف 
زند گی نکرده بسودم.ما از خیلی هته ابا هم فرق 
داشتیم و گاهی نمی‌توانستیم همدیگر رادرک کنیم. 
مادرم.زنی نامر تب بود که تصمیم‌های آنی می گرفت 


و 


ترجمه: مریم نیک پور 


ومن‌باهر اتفاقی که‌ناگهانی رخ داده‌باشد. کاملاً 
مخالف بودم. به نظرم همه چیز باید حساب شده و 
برخلاف میل من بود وبا ان مخالفت می کر دم. تمام 
سر گرمی و علاقه من به عنوان دختری نوجوان این 
بود که عصرهای بلند تابستان. همه وقتم رادر اتاقم 
بگذرانم و کتاب بخوانم یا کتاب‌های کتابخانه پدرم را 
بر اساس حروف الفبامر تب کنم.امامادرمعاشق خرید 
بود مخصوصاً وقتی حراج فصل شروع می شد.من 
معتقد بودم خرید کردن, فقط وقت تلف کر دن است و 
انسان کارهای مهمتری برای انجام دادن دارد. 

سال آخر دبیرستان بیشتر وقت وفکرم صرف 
و کیفم بياید. مادر ھمیشے به من توصیه می کرد 
سختگیر نباشم. او بارها به من گفت همه چیز با هم 
جور نمی‌شوند.اما همه اینها به سالھاپیش بر می گر دند. 
بیاید و کنار من زند گی کند. اوضاع چطور پیش خواهد 
رفت؟ من زند گی خودم راداشتم ونمی‌توانستم مادرم 
بود و همیشه عادت داشت دوستانش بدون هماهنگی 
قبلی برای چای عصرانه و گپ زدن به خانه‌اش بیایند. 
دوست داشتم به مادرم خوش بگذ رد اماهمیشه به 
این موضوع فکر می کردم که من در یک شبانه روز 
فقط ۲۴ ساعت زمان دارم و این مدت را می‌توانم به 
کارهای مهمتری اختصاص بدهم. 


آن زم ان بود که تصمیم گرفتم برای‌مادر. 
آپار تمانی چسبیده به خانه خود م بگیرم.هم من مستقل 
بودم و به برنامه‌هایم می رسیدم هم او می توانست هر 
هم مشکلی برایش پیش می آمد. خیلی سریع خود م 
رابه اومی‌رس‌اندم.حالا اوضاع فرق کر ده‌بود. مادر 
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مسن تر شده بود وبه وضوح مشخص بود که همه 
چیز تغییر کرده‌است.بااین حال. همان زن مستقل 
همیشگی بود و دوست داشت آن طور که می‌خواهد 
زند گی کند. بچه‌ها خوشحال بودند که مادربزر گشان 
نزدیک آنهاست.اورامامان شماره‌دوصدامی‌زدند. 
یخچال و کمد های‌خانه‌مادرم پر شده‌بوداز نقاشی‌های 
رنگارنگ بچه‌ها. کاری که‌هر گز برای من‌نکر ده‌بودند. 
گاهی صدایشان رامی‌شنیدم که باهم می گفتند و 
می خندیدند. هر بار که مادر مهمان داشت. یکی از 
بچه‌هابرای کمک می‌رفت. میز رامی‌چید و به او 
درپذیرایی کمک می کرد. گاه آرزومی کردم که‌ای 
کاش جای مادر بودم و همه این طور دوستم داشتند و 
بامن احساس راحتی می کر دند. کاملاً اشکار بود که 
حتی بچه‌های خودم‌هم بامن راحت نبودند و گویی 
کنار مادرم هیچ کمبودی نداشتند. بعضی وقت‌ها به 
او حسادت می کردم و کینه‌اش رابه دل می گرفتم و 
این حس, مرا از او دور می کرد. همسرم چند بار به من 
پیشنهاد داد که مادر رابه خانه خودمان ببریم زیرابا 
ال رفتن سن,تنهاماندن برایش خطرناک می‌شد اما 
من از این کار سر باز می‌زدم ومی گفتم اگر مادر واقعاً 
مشکل دارد. چراهنوز عصرها به خرید می رود وبیشتر 
وقتش رابا دوستانش خوش می گذراند. 

همه چیز بااحساس دو گانه من پیش می‌رفت. 
گاهی این حس بر من غلبه‌می کرد که باید مادر رابه 
خانه خودم بیاورم و تمام وقت مراقب اوباشم. و گاه 
این حس در من قوت می گرفت که او به کمک من نیاز 
ندارد و می‌تواند از پس زند گی‌اش بربیاید. تااینکه 
آن صبح از راه رسید و مادر رادر حالی پیدا کردم 
که کف اتاق خوابش دنبال‌چیزی می گشست.تکه‌ای 
نور خورشید روی قالیجه کف اتاق افتاده‌بود و مادر 
که دیگر درصد بالایی از بینایی خود رااز دست داده 
بود فکر می کرد چیزی آنجا افتاده و می‌خواست آن 
رابردارد و تشخیص نمی داد برداشتن نور باادست 
کاری بیه وده‌است. صدای مادرم رااز فکر و خیال 
بیرون آورد.«شاید بیشتر از چیسزی که فکرش رو 


می کردم به کمک نیاز دارم.» نفس عمیقی کشیدم و 
منتظر بقیه حر فش ماندم اما ادامه نداد. سر فه‌ای کردم 
و گفتم:«بله.منم این طور فکر می کنم.باید خودم رو 
برای همچین روزی آماده‌می کردم اما آماده‌نیستم. 
همیشه فکر می کردم همه چیز همین طور که هست 
ادامه پیدامی کنه.» 

سپس از جابر خاستم وبدون‌هیچ حرف دیگری 
به خانه خودم رفتم. د کترها چند روز پیش گفته بودند 
که مادر به زودی بینایی اش رابه طور کامل از دست 
می‌دهد و هیچ کاری از کسی ساخته نیست. به خلوتگاه 
مخصوصم.یعنی آ شپزخانه رفتم‌ودعا کردم خداوند 
به من برای کاری که قرار بود انجام بدهم. استقامت 
لازم را بدهد. 

صبح خیلی زود به آپارتمان مادر رفتم. هنوز از 
خواب بیدار ذ نشده بود. چمدان تير رااز کمد بیرون 
آوردم و مشغول جمع کردن لباس‌ها و وسایلش 
شدم. به نظرم این بهترین تصمیم بود. مادر در خانه 
رسید گی می کردند.وقتی از خواب‌بیداررشد.بدون 
هیچ حرفی صبحانه اش را دادم و بهاو گفتم برای همه 
ما بھتر است کہ او در خانه سالمندان بماند. بعد به 
مادر قول دادم هر روز به او سر بزنم.مادر حرفی نزد. 
مثل هميشه ساکت ماند. لبخند سردی زد و دنبالم راه 
افتاد. به سختی می‌توانست راہ برود. دستش را گرفتم 
واورا تاماشین بردم.سوار شدیم. هر دو در راه‌ساکت 
بودیم. نمی دانم مادر از تصمیم من ناراحت بود یا 
نه.امامن مدت‌ها به این موضوع فکر کرده 
بودند ولی من برنامه‌ریزی کرده 
بودم و مطمئن بودم این کار بیشتر از 
اینکهبه تفع من باه ا 
سودمند خواهد بود. 


چه زود پیر شد! 

پرستار باخوشروبی به استقبال مادر آمد 
واورابه اتاقش راهنمایی کرد نمی‌توانستم 9۳۱-۱ 
رااز صورت یا چشم‌هایش بخوانم. وسایلش را تحویل 
در آن لحظه نمی‌دانستم از چه چیزی فرار می کنم. 
فکر می کر دم اگر کمی بیشتر بمانم. مادر احساساتی 
می‌شود واز من می‌خواهد اور به خانه بر گردانم. من 
نمی‌دانستم که دارم از خودم فرار می کنم. 

وقتی به خانه برگشستم, خوشحال شدم که هنوز 
اشک‌هایم را ببیند. ان شب سردرد را بهانه کردم و از 
اتاقم بیرون نرفتم. فرداصبح, خور شید تازه سر زده‌بود 
که به | پارتمان مادر رفتم. همه چیز مثل روز قبل دست 
نخورده بود. حتی بچه‌ها در نبود مادر دل نداشتند به 
خانه اش بروند و آنجا رابدون حضور او ببینند. من هم 
نتوانستم به چیزی دست بزنم.به خانه بر گشتم. آن 
روز به دیدن مادر نرفتم. نمی‌دانم چرا. نمی توانستم با 
او رودر رو شوم. شاید خجالت می کشیدم. یک هفته با 


سال‌های زیادی گذشته بود 
واز مادر غافل بودم. حالادکتر 
می‌گفت زمان باقیمانده خیلی 
کوتاه و محدوداست 


بهانه‌هایی که برای خودم ردیف می کر دم. از ملاقات 
مادر طفره رفتم. تااینکه یک شب. سر میز شام از 
بچه‌ها شنیدم که مادردچار مشکل شده وحالش خوب 
نیست. گویا فشار خونش بالا رفته بود و پاهای ناتوان 
ورنجورش به شدت ورم کر ده‌بودند و درد زیادی را 
تحمل می کرد بغضم شکست. من با خودم و مادر چه 
کرده بودم؟ همسرم با اشاره به بچه‌ها فهماند که ما را 
تنها بگذارند. برایم لیوانی آب آورد و مرانوازش کرد. 
کمی آرام شدم.اما نمی‌توانستم از فکر مادر بیرون 
بیایم.همسرم که همیشه همراه ز ند گی ام بودهوهست. 
آن شب بامن خیلی حرف زد. از من خواست به ندای 
قلبم گوش کنم و مادر رابه خانه بیاورم. همسرم به 
من قول داد خودش و بچه‌ها هم به من کمک کنند. ان 
شب بر عکس چند شب گذشته راحت به خواب رفتم 
و تاصبح آسوده‌خوابیدم. صبح» همسرم که زود تر 
از من بیدار شده 


بود.صبحان هام را آماده کردوبی دش باهم به خانه 


سالمندان رفتیم. 

باورم نمی شدا! مادر در این چند روز به شدت 
ضعیف شده بود. به سختی نفس می کشبد. پاهای 
نحیفش ورم کر ده‌بودند و درد داشتند. فشار خونش 
بالابودوهر لحظه خطر تهدی دش می کر د.اورادر 
آغوش گرفتم واشک ریختم.اگر مادر از دنیامی‌رفت: 
ایا می توانستم خودم راببخشم ؟ همسرم پیشنهاد داد 
قبل از بر دن مادر به خانه. او رابه پزشکش نشان بد هیم. 
پزشک بعد از معاینه برای‌انجام آزمایش و گر فتن چند 
عکس مارا به بیمارستان فر ستاد. دست رنجور مادر 
رامحکم در دست گرفتم واو راتااتاق آزمایش بردم. 
به سختی می توانست حتی قدم بر دارد و چقدر به من 
نیاز داشت.به یاد روزهایی افتادم که مادر کنارم بود 
و از من حمایت می کرد. 

مشکل قلبی هم به مشکلات دیگر مادر اضافه شده 
بود امابه دلیل کهولت سن, عمل جراحی امکان پذیر 


نبودوتنهاراه مراقبت از اوبود.از دیدن‌مادر در آن 
وضعیت تعجب کر ده بودم. از خودم می‌پر سیدم مادر 
کی آنقدر پیر وناتوان شده که من متوجه نشده بودم؟ 
پزشک بعد از دیدن نتیجه عکس‌ها و آزمایش‌ها به 
من‌وهمس رم اعلام کرد که‌اگر کاملاً مراقب مادر 
باشیم. شاید این شانس راداشته باشیم که یکی دو سال 
دیگر هم مهمان ماباشد. یکی دو سال؟ ناگهان ترس 
می کردم. یکی دوسال زمان کمی بود.سال‌های زیادی 
گذ شته بود ومن از ماد ر غافل بودم وحالاد کترمی گفت 
زمان باقیمانده خیلی کوتاه و محدود است. 
فرصتی الهی 
مادر رابه خانه آوردیم. چند روز اول حال خوشی 
نداشت واز درد به خود می‌پیچید.اما بعد به حالت 
عادی‌بر گشت وهمان مادر همیشگی شد.اما مادری 
سال‌های قبل, خاطره کمرنگی در چشم‌های همیشه 
اتش دیده می‌شد. تصمیم گرفتم از دوستان مادر 
بخواهم باز هم به او سر بزنند و کنارش باشند. آنها هم 
با کمال میل پذیر فتند و فرداعصر خانه پر از صدای 
خنده شد. باز هم بدون برنامه‌ریزی قبلی آمده 
کے بودندامااین بار خودم‌بااشتیاق زیاداز 
می‌بردم. وقتی د وستان مادر رفتند. 
مادراز من تشکر کرد و باخنده گفت: 
«بچه‌هاباورنمی کنن که من پیر وناتوان 
شدهام.از من خواستن بدون کمک از 
جام بلند شم و چند قدم راه‌برم.»دست 
مادر را فشردم. ادامه داد: «می‌دونی 
خوبی نابینا شدن چیه ؟» لبخندی زد 
وادامهداد:«نمی‌تونی‌چین وچر وک 
خودت و دوستانت رو ہبینی و هميشه فکر 
می کنی همه جوان و زیبا موندن.» 
به مادر چشم دوخته بودم و از این متعجب 
بودم که در آن شرایط دشوار چگونه می تواند با شرایط 
کنار بیاید و حتی خودش رابا نابینایی‌اش وفق بدهد. 
اخلاقی که روز گاری فکر می کر دم اصلاً خوب نیست 
و آدم نبا دبا همه چیز موافق باشد.الان ودراین 
شرایط به کار مادر آمده بود وبه اوروحیه داده‌بود. 
کرده. 
کارمن‌چندبر اب رشده‌بودوبایدتمام‌مدت‌شبانه روز 
حواسم راجمع می کردم و مراقب کوچک ترین تغییر 
وضعیت مادر می‌بودم. گاهی خسته می شدم اما 
خداون د نیرویی پا ان ناپذیر به من عطا کر دہ بود که 
خودم هم نمی توانستم باور کنم. یک روز غروب بعد 
از رفتن دوستان مادر. مشغول جمع کردن میز بودم 
که دستم به ظرف داروها خورد و کف اتاق پر از قرص 
شد. روی زمین خم شدم و در حالی که از خستگی توان 
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حکایت دخترخاله‌های فامیل آنهاء حکایتی بود 
که همه می‌دانستند. یعنی می‌دانستند که دلیل اصلی 
قوام آن خانواده حضور این پنج دختر خاله جوان 
است. پنج دختر جوان و پرشور و سر اسر از انرژی: 
"مهتاب و فاطمه و پروا و مریم و سیما :این پنج دختر 
مثل همه فامیل‌ها و خویشاوندانی که اهل رفت و 
|١‏ آمد خانوادگی هستند. از بچگی و از خر دسالی, کنار 
ر هم و دوش به دوش یکدیگر بز رگ شد ند. از دوره 
2 دبیرستان و آغاز نوجوانی بود که با هم صمیمی‌تر 
شدند و برخلاف بسیاری از مردم.از همین "همخون 
بودن "و فامیل بودن» یک رفاقت قشنگ و پر از 
صمیمیت میانشان شکل گرفت؛ رفاقتی که نه فقط 
برای خودشان. که حتی برای دوام ارتباطات فامیلی 
هم از ان خرج می کردن د. هر وقت دو تا از خاله‌ها - 
مانند بسیاری از خواهران ایرانی -به دلایل کوچک یا 
بز رگ نسبت به همدیگر کدورتی پیدا ویا باهم قهر 
می کر دند. این جمع دختر خاله‌ها بود که نمی گذاشت 
دلخوری‌ها ادامه پیدا کند و با نقشه‌های دخترانه 
شان, دوخواهر را آشتی می‌دادند و یا اگر پدرانشان با 
هم اختلاف پیدا می کر دند. باز هم دختر خاله‌ها بودند 
که هر طور بود دو باجناق را اشتی می‌دادند! 

شاید به همین دلیل بود که بزر گترهای فامیل 
نیز تلاش می کردند این جمع پنج نفره دختر خاله‌ها 
از هم نپاشد. 

در بین دختر خاله‌هاء از همان اول و ناخود آگاه 
"پروا" شکل و شخصیت یک لیدر "راداشت. او 
قرار دیدارهای پنج دختر خاله را تعیین می کر د. او 
بود که تا می‌فهمید مادر فاطمه بامادر سیما قهر 
کرده‌اند. دست به کار می شد تا هر کدام از دو خواهر 
که کوچکتر است. خواهر بز ر گترش را دعوت کند! 

یا کافی بود بین دو باجناق بر سر خرید و فروش 
یک ماشین, یا هر موضوع دیگری اختلاف و قهر 
پیش بیاید. بدون معطلی "پر وا" دست به کار می شد 
تا شوهر خاله‌هایش را هر طور شده آشتی بدهد. 

معاون این گروه‌پنج نفره "مهتاب "بود. او البته 
جنبه‌های مدیریت پروا" را نداشت. به زبان ساده 
مهتاب مانند پرواء بین دخترخاله‌ه او کل فامیل 
محبوبیت نداشت. اما نسبت به "پروا یک مزیت 


داشٹ: بچه پولد ار بود و خانوادەاش بین همه خاله‌هاء 
ٹروتمندتر از همه بودند. به همین خاطر. مهتاب که 
هميشه جیبش پر از پول بود. برای خودش محبوبیت 
می خرید. وقتی تولد یکی از بچه‌های فامیل می‌شد. 
هدیهای که مهتاب می خرید سه بر ابر قیمت همه 
کادوهایی بود که بقیه دختر خاله‌ها خریده بودند. 

یا بعدها که بزرگتر شدند و "دوره‌هایی "را در 
فاصله ماهی دو بار بر گزار می کردند. هنگامی که 
مهتاب میزبان "دوره "می‌شد. هزینه‌ای که برای 
پذیرایی از دخترخاله‌ها می کرد برابری می کرد با 
هزینه یک سال مهمانی بقیه دختر خاله‌ها! 

شاید به همین خاطر بود که ھمیشے و از دوران 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 


نوجوانی دختر خاله‌هاء رقابتی نامحسوس میان این 
دو دختر خاله شکل گرفته بود رقابتی خاص و هیجان 
انگیز! هر چند که اکثر اوقات "مهتاب بود که سعی 
می کرد روی دختر خاله اش را کم کند. پروااماء کمتر 
سعی می کرد مقابله به مثل کند. ولی اگر تصمیم 
می‌گرفت این کار را بکند. به بدترین شکل ممکن 
مهتاب راسر جایش می‌نشاند! 

به همین دلیل بود که مهتاب هر وقت سر به 
سر ''رئیس گروه دختر خاله‌ها می گذاشت. همیشه 
چشم انتظار یک انتقام سفت و سخت از ناحیه او بود پا 
این تفاوت که اکثر اوقات "پروا" گذشت می کرد! 

ماجرای دوستی دختر خاله‌ها ادامه داشت و 
همگی پابه پای هم بز رگ شدند و دوره نوجوانی را 
پشت سر گذاشتند و دبیرستان را تمام کردند و پا 
به دنیای جوانی گذاشتند و کم کم تبدیل شدند به 
دختران دم بخت. که یا برایشان خواستگار می آمد.یا 
خودشان قصه‌های عاشقانه‌ای داشتند و... 


اپیزود اول-آبان ۱۳۹۰ 

ای "''پروا''ی آب زیر کاہ.... بدون سر و صدا 
کار می کنی.... 

-ببین این پروا" چقدر زرنگ بود هر بار ما 
می‌نشسنیم از رازهای عاشقانه‌مان حرف می‌زدیم. 
اون فقط سکوت می کرد. نگو قراره به زودی آس 
رو کنه! 

-راست میگه.... تو فقط بگو این "تکخال رو 
از کجاپیدا کردی؟ اگه خودش هم شبیه عکسش 
باشے به خدا از محمدرضا گلزار و بهرام رادان هم 
خوشگلتره...! 

آن روز که نوبت دوره در خانه پدر و مادر "پروا" 
بود. دختر خاله‌ها خانه راروی سرشان گذاشته بودند! 
موضوع این جشن کوچک و خودمانی هم خبر "ازد واج 
قریب الوقوع پروابود "؛خبری که تا آن روز هیچکس 
از آن اطلاعی نداشت. تا موقعی که پروا گفت "من و 
کیوان قرارہ در تعطیلات نوروز.ی یعنی پنج ماه دیگه 
ازدواج کنیم!" 

پروااین را گفت و بعد هم عکس دو نفره‌ای را که 
چند روز قبل در یک پارک با نامزد غیر رس می‌ اش 
انداخته بود. به دختر خاله‌هایش نشان داد. 

این عکس دو نفره. دست به دست بین چهار 
دخترخاله می گشست هر کدامشان که چشمشان به 
عکس خواستگار پر وا می‌افتاد اولیسن واژه‌ای که به 


زبان می‌آورد. در مورد جذابیت کیوان بود. 
-ماشاا... بد جنس تواین آلن دلون رو از کجا 
پیدا کردی؟ 

موسر که فی کی سرت 
هالیوودی رو مونتاژ کردی رو سر نامزدت ومارو 
سر کار گذاشتی.. 

-عجب تکخالی رو کردی دختر خاله... 

و.۔. و۔ هر کدامشان خوشحالى اش را با یکی از 
اینگونه جملات ابراز می کرد تا نوبت به مهتاب 
رسید. او که ھمیشے عادت داشت در هر چیزی. 
بهترینش را نسبت به دختر خاله‌ها داشته باشد, حالا 
به صخره محکمی بر خورد کرده بود. مهتاب که با 
توجه به موقعیت مالی خوب پدرش با خانواده‌های 
ثروتمند زیادی آشنا بود و رفت و آمد می کرد اگرچه 
بے زبان نیاورد. اما در دل وبا خودش فکر می کرد: 
"این جذاب‌ترین مردیه که در همه عمرم دیدم..." 

و در حالی که بقیه دخترخاله ها منتظر اظهار نظر 
او بودند. مهتاب عکس را به دست دختر خاله‌اش داد 
و بالبخندی معمولی گفت: مبار کت باشه پروا جون.... 
امایادت نره دخترخاله که از قدیم گفتن: شسوهر 
خوشگل, مال زن‌های دیگه است ۲ 

مهتاب این را گفت و خنده‌ای پرصدا سر داد. 
خنده‌ای که همراه بود با اخم بقیه دختر خاله‌ها!اخمی 
چنان معنی دار که مهتاب رامتوجه حرف زشتش 
کم کند. پروا خنداخند گفت: 

-نگران من نباش عزیزم... اگر برای تو مردی به 
این خوشگلی و جذابیت پیدا شد. تو زنش نشوا 

رنگ صورت مهتاب مانند اسمش شد و این 
بار نیز هیچک دام از دختر خاله‌ها نخندیدند. پروا که 
متوجه حرف بدش شد بلافاصله مهتاب "رادر 
آغوش کشید و بوسید و گفت: 

-به جون مامان منظوری نداشتم مهتاب جون... 

بقیه دخترخاله ها خندیدند. مهتاب هم سعی 
می کرد لبخند بز ند و اینطور وانمود کند که دلخور 
نشده! اما دلخور شده بود و در همان لحظات که بقیه 
دخترخاله‌ها داشتند در مورد مراسم عروسی پروا در 
تعطیلات نوروز حرف می‌زدند. مهتاب فقط در این 
اندیشے بود که چگونه این "خوش‌قیافه‌ترین مردی 
را که در زند گی‌اش دیده‌بود از جنگ دختر خاله‌اش 
بیرون بکشد. 

مهتاب آنقدر باه وش بود که بهترین و شاید 
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وسوسه انگیز ترین راہ را پیدا کند و آخر مهمانی و 
موم خداحاطی درجال کانصلی می کرد تردن 
رابه خاط ر ازدواج قريب الوقوع دخترخالهاش 
خوشحال‌تر از بقیه دخترخاله‌ها نشان بدهد. بعد از 
کلی شوخی و خنده به او گفت: 

-من خیلی ذوق کردم پروا... تو باید آخر همین 
هفته با اقا داماد بیای خونه ما... 

پروا که حس می کرد مهتاب می‌خواهد با 
این لطفش حرف تلخی را که زده بود جبران کند. 
دختر خاله‌اش را بوسید و قول داد که خبرش را تا آخر 
شب به او بدهد... و داد... و آخر هفته پروا و کیوان پا به 
خانه قصر مانند" خانواده مهتاب گذاشتند. 

خانه‌ای که باعث شده بود کیوان که در 
خانواده‌ای متوسط بز رگ شده بود -از دیدنش 
سر گیجه بگیرد. مهتاب که متوجه نگاه‌های پر از 
حیرت و حسرت کیوان شده بود. در دلش برای 
خودش "جشن پیروزی اول" را بر گزار کرد... 


اپیزود دوم -بهمن ۱۳۹۱ 


خبر مثل بمب در فامیل پیچید و مانند طاعون 
سرعت گرفت و همچون ''نقل تلخ" بین دختر خاله‌ها 
دهان به دهان چرخید: خبر دارین " کیوان نامزدیش 
با پروا رو به هم زده؟ 

-بابا شماها خیلی عقب هستید... هفته قبل کیوان 
از مهتاب درخواست ازدواج کرد و دو شب قبل هم 
همراه پدر و مادرش رفتند خواستگاری و مهتاب هم 

-من که فکر نمی کردم مهتاب این قدر پست 

-چرافکر نمی کردی؟ مهتاب ھمیشے با پر وا 
رقاببت می کرد و دلش می‌خواست از اون سر تر 


-اصلاً همون شب که مهتاب عکس کیوان 3 ۱ 


رو دید. کم مونده بود سکته کنه. معلوم بود 
حسودیش شدها 


و اما همگی بابت یک چیز نگران بودند؛ 1 
"خا می‌دونه پروا جیکار می کنه.... 2 4 
اونو که خوب می‌شناسین...پروایا 7 
گذشت می کنه» یااگر گذشت نکنه. 
به سخت‌ترین شکل ممکن انتقام 3 
07 ۱ 

و اینطوری بود که همه منتظر 06 ۰ 
اولین دیدار رخ به رخ چگونه با 
مهتاب بر خورد می کند. دست 
بر قضا اولین مهمانی دوره‌ای 
دختر خاله‌ها نیز قرار بود در منزل 
پروابرگزار شود و در حالی که 
بقیه دختر خاله‌ها یقین داشتند 
که پروا" یا مهمانی راب رگزار 
نمی کند؛ یا اگر هم جا نزند. لااقل 


مهتاب رادعوت نمی کند. باخبر شدند که قرارمهمانی 
خانه پروا بر قوت خودش باقی است. و از آن عجیب تر 
اینکه پرواء به هر سه دختر خاله جداگانه پیغام داده 
بود که به مهتاب بگویند "اگر خودت دوست داری 
بیای» من با آمدنت هیچ مشکلی ندارم..." 

طبق روال همیشه. مهمانی دختر خاله‌ها از ساعت 
۵عصر شروع می‌شد و تا خر شب طول می کشید 
و بعد از خوردن شام تمام می شد. آن روز هم پروا 
مثل همیشه از خانواده‌اش خواسته بود که از خانه 
بعدازظهر بود و دو ساعت تا شروع مهمانی وقت باقی 
بود که زنگ خانه به صدا در آمد. پروا در را باز کرد و 
ثانیه‌ای بعد. مهتاب در چارچوب در ورودی ایستاده 
سر ببرم دختر خاله؟ چرا نمیای داخل؟ 

مهتاب بغض کرد وجلو آمد و پروارا در آغوش 
کشید و بریده بریده و در حالی که صدایش می‌لر زید. 
گفت: من اصلا نمی‌دونم چی باید بگم پروا۔۔. خودم 
می دونم بهت بد کردم....اما نمی‌تونستم جلوی خودم 
رو بگیرم... حالا هم اومدم اینجا که قبل از اومدن بقیه 
دخترخاله‌ها باهات رک و راست حرف بزنم. من تو 
رو خوب می‌شناسم پروا.... یعنی اخلاقت رو می‌دونم 

پروا زد زیر خنده و به رسم شوخی‌های قدیم. 
نیشگونی از بازوی دختر خاله‌اش گرفت و خنداخند 
گفت: "دیوونه شدی مهتاب؟ اين حرف‌ها چيه 
می زنی؟ از نظر من موضوع تمام شده است. من به 
این نتیجه رسیدم که تو بیشتر از من لیاقت کیوان رو 


۳ 


۷مرا و و۹ 


داری, خواهی دید که به جشن عروسیتون هم میام.... 
پس دیگه این حرف‌ها رو نزن! 

مهتاب با بهت و خوشحالی دخترخاله‌اش را در 
آغوش کشید و پرسید: 

-یعنی تو واقعا از من انتقام نمی گیری پروا؟ 

پروا خندید و همانطور که سر به شانه مهتاب 
داشت. به آرامی گفت: 

-فکر کن سخت‌ترین انتقامم. همین سکوتمه... 
حالا راضی شدی؟ پس زود بیا توی آشپزخونه کمکم 
کن. که الان دختر خاله‌ها از راہ می رسن! 

مهتاب آن روز دست وپای پروا رابوسید و آنقدر 
خوشحال بود که حتی یک ثانیسه هم به معنی حرف 
دختر خاله‌اش فکر نکرد! 

اپیزود سوم-فروردین ۱۳۹۴ 

قرار بود مهمانی دوره‌ای دختر خاله‌ها در خانه 
فاطمے بر گزار شود اما تاهمین چند ساعت قبل. 
در مورد بر گزار شدن یانشدن این مهمانی بین 
دختر خاله‌ه ابحث و جدل بود. فاطمه می گفت: ۳ 
این ماجرای اطلاق‌مهتاب و مشکلاتی که برای 
خودش و خانواده‌اش پیش اومدہ فکر کنم بهتر باشه 
که مھمانی این ماه رو بر گزار نکنیم...؟" 

اما نظر سیما برعکس او بود و می گفت: "ما تو این 
هفت. هشت سال, حتی موقعی که یکی از بزرگان 
فامیل فوت کردہ, دوره‌هامون برگزار شده... فوقش 
مثل اون مواقع. بزن و بکوب نمی کنیم.... ولی مهمانی 
رو تعطیل نکن!" 

نظر مریم بی طرف بود. تا سرانجام پروا توانست 
فاطمه را قانع کند: "دختر خاله اگر یک مرتبه این 
مهماتی کنسل بشہ استارت معط ۳ 
بعد هم مگه همه تون نمیگین مهتاب از اون جهنم 
راحت شد؟ پس ما که نباید عزادار باشیم؟" 

اینطوری بود که فاطمه قانع شد و قرار گذاشتند 
به مهتاب - که دو روز قبل طلاق گرفته بود خبر 
بدهند و بگویند: اگر به مهمانی نیای, حق داری و 
ازت دلخور نمیشیم!" و همگی هم یقین داشتند 

که مهتاب بے مهمانی دوره دختر خاله‌ها 

نخواهد آمد. چرا که پدر مهتاب برای 
کے اینکه بتواند طلاق دخترش رابگیرد. نه 
2 تنهااز مهریه دخترش گذشته بود که 
در عین حال مجبور شده بود اتومبیل 
چهل میلیون تومانی مهتاب را هم به 
نام داماد سر کشش کند تا به طلاق 
دادن دخترش راضی شود؛ آن هم 
ټم در شرایطی که دماغ مهتاب به 

و خاطر مشتی که کیوان به او زده 
بود. شکسته بود و کیوان هم در 
بازداشت بود و مهتاب برای اینکه 
کیوان در روز طلاق بیاید. رضایت داد و او 


۳ 


3 


از زندان آزاد شد و... 
همه این اتفاقات. دلایلی بود که 
بقیه در صفحه ۵۷ 


4 سے 


ده 


ساده بودن هماناینر گت بودن است 


9 ار سون 


ت 
0 


سلسلهگزارشهای زندان 


دراو 


این بار در محل مصاحبه زندان بدلیل‌اینکه روز 
ملاقات بودانتظارم از هفته‌های قبل طولانی تر شد 
کا بالا خرهاولین تفرب رائ مصاحیة خودش رابه تفا 
رساند. اما هنوز گفت و گویمان به پایان نرسیده‌بود که 
یکی از مد دجوهادوان دوان به آنجا آمدو گفت که اسم 
او رابرای ملاقاتی خوانده‌اند و او هم بر خاست و بعد از 


عذر خواهی زیاد گفت نمی دانسته که ملاقاتی دارد و 


بعد هم قول داد بلافاصله بعد از پایان ملاقاتی اش برای 
ادامه گفت وگو خواهد آمد. 

باز هم بیکار مانده بودم و نمی‌دانستم چه کنم؟ 

یکی از مددجوها که در راهر و ایستاده‌بود.با دیدن 
گفت من می‌توانم بیایم و حرف بزنم؟ 

برای اینکه داستان قبل تکرار نشود پر سیدم: 

-ملاقاتی نداری؟ 

سرش راتکان داد ومن‌بع داز انجام‌هماهنگی. 
گفت وگویم رابا او شروع کردم. گفت وگویی که بعد 
از پایان آن, نمی توانم بگویم دچار چه حال بدی شدم! 
حقیقت را بخواهید حتی پشیمان هم بودم وبعد هم فکر 
کردم حتی نمی‌توانم آن را برایتان بنویسم. 

مصاحبه او مدت‌ها در گوشه‌ای باقی ماند تااین که 
این هفته به سراغش رفتم چرا که به این نتیجه رسیدم 
این داستان تلخ شاید تلنگری باشد برای خیلی از 
البته پیش اپیش از تمام خانواده‌های‌محترم به دلیل 
برخی مسائل مطرح شده در این مطلب عذر خواهی 
میک 

دختر جوان که خودش رادر جادر زندان پوشانده 
بود. مقابلم به زمین چشم دوخته و منتظر بود تامن 
تادر مورد خودش مختصری صحبت کند. او | ھی از 
ته دل کشید و گفت: 

-جنوبی هستم واز یک خان_واده‌فقیر. پدرم در 
شهرداری کار می کرد؛مادرم هم مثل بیشتر زنهای 
برادر هم دارم که یکی ناتنی است. شر ایط زند گی مان 
خیلی خوب نبود. اما در منطقه ما تقریبا همه مثل هم 
بودند. یعنی نمی توانم بگویم بقیه وضعشان بهتر بود. 
همه در یک سطح بودند با کمی بالا و پایین شاید به 


وو کے 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سید فر یبا زواره‌ای (بمانی) 


همراه: ۱۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ fariba_zavarei@yahoo.com‏ 
این هفته: ندامتگاه‌اوین -بند زنان 
ذ کر نام نام خانواد کی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه‌دارد...| گر شمابەجای این مد دجوبودید 


و در موقعیت او قرار داشتید. چه می کر دید؟ 


اسامی برند گان مجله شمار ہ۳۶۲۶ 
محمدطاها بیگدلی شاملو ۸ ۶٣۹۳ء‏ 
محمدجلالیان ۰(۷:م۹۱۹۲ء 


چاپ وانتشاراین سلسله گزارشها به منزله 
صحت و با تأبید موارد مطر ح شده در آن نیست. 


باتشسکرازهمکاری قوه قضایبهبریاست‌محترم‌ندامتگاههای‌اوینرجایی شر 
قزل حصار وورامینریاست محترم حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر 
روابط عمومی سازمان زندانها روبط عمومی داد گستری کل استان تهران. 


علاقمندان به گفتگوی بی و اسطه می‌توانند با شماره ذکر شده تماس بگیرند. 


بیشتر شیطنت می کر دم پدر ومادرم رفتار خوبی با 
من نداشتند. یعنی می‌دیدم که به خواهرهایم بیشتر 
از من توجه می کنند. شاید هم این احساس من بود اما 
در دوران بچگی برایم این معنا راداشت که انها مرا 
دوست ندارند. همین باعث شد کم کم از محیط خانه 
دلزده شوم. بیشتر دوست داشتم از خانه بیرون بروم. 
بادخترهای‌همسایه بیشتر از خواهر هایم دوست‌بودم. 
گاهی من به خانه آنها می‌رفتم و خیلی کم آنها به خانه 
مامی | مدند. چون من چند برادر داشتم‌مادرانشان 
اجازه نمی‌دادند که دختر هایشان به خانه ما بیایند اما 
نسوزبجازوویی اجار هدرم به حا انان رف و 
اغلب تا ساعت‌ها در حیاط خانه شان می نشستم و بازی 
می کر دیم وحرف می‌زدیم.البته بعد هم که به خانه 
برمی گشتیم یا کتک می‌خوردم و یا درست وحسابی 
بامن دعوامی کر دند. تابالاخره‌مدرسه روشدم.اما 
هیچ علاقه‌ای به درس خواندن نداشتم. حتی نتوانستم 
یک کلاس درس بخوانم. انگار یاد نمی گرفتم.اصلا 
حرف‌ه ای معلم رانمی‌فهمیدم. کلاس اول رادو 
سال در جازدم ودست آخر هم از مدرسه اخراج 
شدمانمی‌دانم چرادرس رانمی‌فهمیدم در حالی که 
خواهرهای دیگرم خیلی خوب درس می‌خواند ند اتفاقا 
نمرات خوبی‌هم می گرفتند. این درس نخواندن من هم 


دلیلی شد تاباز هم پدر ومادرم کمتر به من و بیشتر به 
خواهرهایم توجه کنند. حالا دیگر حتی اجازه نداشتم 
به خانه همسایه‌ها بروم. مادرم قدغن کر ده بود حتی 
پایم رااز خانهبیرون بگذارم.بیشتر اوقات گوشهاتاقی 
کز می کردم و در و دیوار رانگاه می کردم. اما مشکل 
به اینجا ختم نشد. فاجعه زند گی من روزی اتفاق افتاد 


که پدرم برای کار از خانه بیرون رفته بود. مادرم رفته 
بود خرید و بقیه بچه‌ها هم يا مدرسه بودند یا بیرون از 
خانه وفقط من و برادرم در خانه بودیم. ان روز اواز 


اب 3 
اعلاعات ی ارو ۳٦٣٣‏ 


من خواست تاهمبازی‌اش شوم. در عالم بچگی شدم 
همبازی برادری که خواسته یاناخواسته شاید هم 
به قصد.دست به آزار واذیت من زدامن فقط ۱۰ 
سال داشتم و نمی‌فهمیدم چه شده است؟ نمی‌دانم... 
شاید هم اتفاقی نیفتاده بود .یک ساعت بعد مادرم 
به خانه ب رگشت وبا دیدن من که گوشه حياط زیر 
درخت‌های نخل گریه می کردم. پرسید چه شده که 
رنگ و رویم پریده؟!من که خجالت می کشیدم فقط 
گفتم دعوایمان شده و او هم بعد از انکه کمی غر زد. 
رفت دنبال کارهای روزمره خودش... چند روزی حالم 
څل بدیوت اماک کم فر امرش کردم گر ی کردم 
نباید در مورد این مساله با کسی حرف بزنم. 

دو سەسالی ازاین ماجرامی گذشت. تصمیم 
گرفتم درس بخوانم. در منطقه ما کلاس‌های نهضت 
سواد آموزی بود. از مادرم خواستم مرا آنجاثبت 
نام کند.اگرچه مادرم امیدی‌نداشت که‌من چیزی 
یادبگیرم اما شاید برای اینکه مرااز رفتن به خانه 
همسایه‌ها دور کند. اسمم رانوشت. به کمک معلم‌های 
کمی بعد مانع رفتن من به کلاس شد و بهانه کرد که 
برای من زشت است هر روز به بهانه کلاس نهضت از 
خانه بیرون بروم! 

اما حداقل خواندن‌یاد گر فتم.ولی نوشتنم خیلی 
خوب نیست. بعد از اینکه دیگر به نهضت نرفتم. باز 
هم خانه نشین شدم و این بار مشکل حادی برایم اتفاق 
افتاد. برادر ناتنی‌ام که چند سالی‌هم از من‌بزر گتر 
بودواعتیاد شدید داشت وهروئین مصر ف می کرد 
دیگر تزریقی شدید شدهبود. پدر و مادرم خیلی از 
دستش عذاب می کشیدند.جند بار خواستند اورا 
ترک دهند.امااو هر بار در و پنجره خانه رامی‌شکست 
واز خانه می‌رفت تامواد بخرد. حتی پدرم را تهد ید 
به کشتن کر ده‌بود. همه از اومی‌تر سیدند.اما کاری 
هم نمی توانستند انجام دهند. مجبور بودند او را تحمل 
کنند و هر چه می‌خواهد را به او بدهند. دومین جنایت 
بزرگ زند گی ام رااومرتکب شد و یک روز که مواد 
مصرف کرده بود به سراغم امد و... 

این بار دیگر مثل دفعه قبل سکوت نکردم و با گریه 
وزاری به سراغ مادرم رفتم و همه انچه بر سرم امده 

مادرم اول شو که شد. همینطور بهت زده‌فقط به 
من خير شدهبود. وقتی حرف‌هایم تمام شد. شروع 
کرد به خودش رازدن. جوری خودش رامی‌زد که 


من نمی توانستم او را کنترل کنم. آنقدر روی پاهایش 
کوبید که پاهایش کبود شد ند وصور تش از جای چنگ 
به خون افتاد. شب که پدرم آمد.مادرم اورابه گوشه 
حیاط برد و کم کم برایش تعریف کرد که چه اتفاقی 
افتاد.پدرم که حرف‌های‌مادرم راشنید به سراغ بر ادر 
معتادم رفت واو رابا کتک از خانه بیرون انداخت و تا 
صبح با مادرم گوشهای نشستند و حرف زدند و گریه 
کردند. مدتی بعد او رابه خاطر سرقت گر فتند و روانه 
زندان شد ودو-سه سالی حبس گرفت و خیال همه 
راحت شد.تااینکه پانزده سالم بود که پدرم تصمیم 
گرفث مراشوهر بدهد! آنهافکر می کردند اگر هن 
ازدواج کنم وبروم. مشکلش ان حل می‌شود. خوب 
فهمی دم که‌یکی از دوستانش راب بهانهایبه خازه 
آورد واوهم مرا دید و برای پسرش پسندید. چند 
روز بعد آنها به خواستگاری آمدند و مادرم به زور مرا 
وادار کرد برای آنها چای ببرم! پسر آنها هم مرادید و 
پسندید و من فقط با شش میلیون تومان مهریه به عقد 
او در آمدم.البته خانواده‌ام به آنها گفتند لازم نیست 
هیچ مراسمی بگیر ند و بعد از عقد هم مرافرستادند 
خانه شوهر. 

امازندگی من فقط چهار ماه طول کشید. شوهرم 
وقتی فهمید من مشکل دارم. مجبورم کرد دراین 
موردبهاوتوضیح بدهم ومن همه ماجرارابرایش 
گفتم.اوبعد از شنیدن حرف‌هایم از خانه بیرون رفت 
و دیگر برنگشت. خانواد هاش مرابه خانه‌مان بر دند و 
گفتند بهتر است بدون آبروریزی طلاق بگیریم و به 
این تر تیب من دوباره‌بر گشتم خانه پدری.امادیگر 
نمی‌توانستم آنجا بمانم. حالا دیگر مرتب سر کوفت 
می‌شنیدم.مادرم. پدرم حتی خواهر وبر ادرهایم به 
چشم بد به من نگاەمی کرد ند. همین رفتارهای آنها 
باعث شد تا یک روز بی خبر از همه کمی پول بر دارم و 
به خانه یکی از اقواممان که در شسهر دیگری بود بروم. 
نمی دانم چر افکر کر دم اگر از خانه‌مان بروم مشکلاتم 
حل می‌شود. وقتی به آنجا رسیدم به دروغ گفتم پدر و 
مادرم گفته‌اند چند روزی پیش آنهاباشم تاخودشان 
بياین د و مراببرند. معلوم بود دروغم راباور نکر ده‌اند. 
ام احرفی‌هم نزدند. یکی دو روزی آ نجا بودم تا اینکه 
بالاخره آنها با خانواده‌من تماس گر فتند و فهمیدندمن 
دروغ گفته‌ام و پدرم راه‌افتاد که بیاید تامراببرد. 

من همین که فهمیدم پدرم در راه آنجاست. از 
انجافرار کردم و در به در خیابان‌هااشدم.نمی‌دانم 


چرابه فکرم رسید که اگر تیپ پسرانه بزنم و کسی 
نفهمد دختر هستم می‌توانم کار کنم ودیگر به خانه 
برنگردم. آن روز به یک آرایشگاه زنانه رفتم و موهایم 
را کوتاه کردم وبعد هم لباس پسرانه پوشیدم وبه 
شکل یک پسردر شهر به دنبال کار از این مغازه به 
آن مغازه سر ک کشیدم. اما نه تنها کار پیدا نکردم که 
خسته و وامانده‌و گر سنه. مجبور شدم بروم داخل یک 
پارک بنشینم. نمی‌دانستم چه کنم. نه جایی راداشتم 
ونه پولی. همینطور که غصه دار گوشه پار ک نشسته 
بودم, چند مامور متوجه من شدند وبه سراغم آمدند 
و بعد از چند سوال و جواب بلافاصله فهمید ند من پسر 
نیستم ومرابه بازداشتگاه‌منتقل کردند. یکی دوروزی 
آنجا بودم. دلم نمی خواست اسم و ادرس خانواده‌ام را 
بدهم. دوست نداشتم به خانه بر گردم.اما وقتی بعد از 
دوروز بازداشت. تهدیدم کردند که‌اگر نگویم مرابه 
زندان‌می‌فر ستند از ترس زندان, شماره‌رادادم و پدرم 
همان روز خودش رابه آنجارساند وبعداز گرفتن تعهد 
از من و پدرم. مرا فرستادند خانه! 

برگشتم.اماخودم می‌دانستم که دیگر جایی در آن 
خانه ندارم. خصوصا وقتی بر ادر معتادم از زندان ازاد 
شد. دیگر احساس امنیت نمی کردم. 

دومین بار که‌از خانه فرار کردم.به شهر دور تری 
رفتم.بازهم تیپ پسرانه و باز هم تلاش برای پیدا 
کردن کار و باز هم بی نتیجه بودن تلاشم و دوباره 
دستگیری. این بار دیگر شماره و آدرس خانواده‌ام 
ران‌دادم ورفتم زندان.بار اول سه ماه‌حبس بودم. 
راستش رابخواهید برای من.من که دیگر نه خانه‌ای 
داشتم و نه خانواده‌ای زندان بهترین جا بود. حتی دلم 
نمی‌خواست بعد از سه ماه آزاد شوم. به فاصله کوتاهی 
بعد از آزادی. دوباره دستگیر شدم و این بار چهار ماه 
زندان ماندم این بار یک نفر در زندان به من گفت که 
بسروتهران. آنجامی‌توانی کار پیدا کنی.اگر یک اتاق 
کوچک اجاره کنی می‌توانی خرج خودت را دربیاوری 
و راحت زند گی کنی. جرا اینجا مانده‌ای و سوءسابقه 
برای خودت جمع می کنی ؟! 

نمی دانم حرفهایش از سر دلسوزی بود يانه اما 
حرف‌های اوباعث شد بلافاصله که از زندان ازادشدم 
با یک بلیت اتوبوس خودم را به تهران برسانم. 

تهران هم برای من جز بد بختی چیزی نداشت. 
وقتی از اتوبوس پیاده شد م احساس می کردم به یک 
کشور دیگر رفته‌ام.ازدحام ادم‌هاء شلوغی خیابان‌ها 


و بی‌تفاوتی مردم به هم مر وحشت زده کرد خواستم 
بر گردم اما کجا؟ 

پرسان پر سان‌خودم رابه پا ر کی كەنزدیک تر مینال 
بودرس‌اندم و گوشه پار ک کز کردم.نمی‌دانستم کجا 
بروم.و چه کار بکنم؟ غریب و ماتمزده نشسته بود م 
کاک اقا ا ال کا راز دورمرازیرنظر 
داشت به سمتم آمد و پرسید که چراغمب رک زده‌ام؟ 
من هم بدون | نکه اصلا او رابشناسم. ماجر ایم رابرایش 
گفتم.او اول برایم یک ساندویچ خرید وبعد هم گفت 
جا سد رام شا که نیارب مراف دارد ومن 
می‌توانم در خانهاوبمانم هم از اومراقبت کنم وهم 
خانه وزندگی داشته باشم. من هم باور کر دم و همراه 
اوراهافت-ادم. غافل از آن که اومرابە خانه‌ای برد که 
یک زن و دو بچه پنج و ده ساله آنجا زند گی می کردند 
و خودش هم رفت.... 4 

چند روز بعد فهمیدم آن‌زن چه کاره‌است اما 
جایی رانداشتم که بروم. چاره‌ای برایم نمانده بود و 
به این تر تیب در کثافت و گناہ غرق شدم. چند ماهی 
ازاین جریان می گذشت. فقط امیدوار بودم که یک 
پولی جمع می کنم واز آنجا بی رون می آیم و خانه‌ای 
می گی رم و کاری پی دامی کنم واز این وضعیت نجات 
پیدامی کنم.امااینهاهمه‌اش خواب ورویابود.چون 
آن زن پولی به من نمی‌داد. 

به بهانه اینکه پولها را پیش خودش نگه داشته و 
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بارآرزومی کردم که‌ای کاش زندان بودم و آنجا 
نبودم. تااینکه بالاخره گویا همسایه‌ها متوجه رفت 
و آمده ای ناجور آن خانه می‌شسوند وبه پلیس زنگ 
می‌زنند و خوشبختانه بالاخره‌هم او و هم من دستگیر 
شدیم. 

شاید من تنها آدمی‌باشم که‌می گوید از وقتی‌زندان 
ادوا خیلی خویم اضلا خساس بهعری دارم در 
حال حاضر چهار -پنج سال حبس دارم اینجا به من 
گفتند می‌توانم بعد که آزاد شدم به بهزیستی بروم. 
شاید آنها کمکم کنند ومن دیگر به منجلاب‌نیفتم. 
دلم نمی خواهد به خانه‌م ان بر گر دم چون حالا دیگر 
اصلا چایی در آنجا تدارم. من همه پل‌های پشت سرم 
راخراب کرده‌ام. فقط امیدوارم هیچ کس سرنوشتی 
مثل من نداشته باشد و خانه امن هیچ کس برایش 
ناامن‌ترین جای دنیا نشود. 


(تحلیل این ماجرا قطعا به فضایی بیشتر و باز تر 
احتیاج دارد.اما آنچه در این مقال قابل نقد ونظر است 
راشاید بتوان اینگونه مطرح ساخت که اولین پایه‌های 
مشکلات این دختر زمانی شکل گرفت که اواحساس 
کرد از سوی والد ینش مورد بی‌مهری و بی توجهی است» 
او در صحبت‌هایش بار هاو بار ها به این موضوع اشاره کرد 
که دیگر خواهرانش بیشتر مورد مهر و توجه پدر و مادر 
قرار داشتند. این احساس سر خورد گی و بی‌مهری او را به 
چنان ضعف شخصیتی دچار کرد. که حتی در مدرسه هم 
توان یاد گیری از او گرفته شد. اخراج او از مدرسه تمام 


باورهای او رادر مورد خودش فرو ريخت واو رابه موجودی 
کودن و خرفت مبدل کرد تاجایی که خودش هم به این 
باور رسید. اوحتی زمانی که در ده سالگی مورد تعدی 
قرار می گیرد جرات نمی کند تاموضوع را به خانواده‌اش 
بگوید چرا که از قبل به این نتیجه رسیده کے چون او را 
دوست ندارند پس به این موضوع هم توجه نمی کنند. به 
عبارت دیگر بی توجهی والدین بے او باعث بی‌توجهی او به 
خودش هم شده بود. وقتی برای بار دوم مورد تعدی قرار 
می گیرد دست به اعتراض برمی‌دارد که دیگر دیر شده و 
حتی خودش هم این را می داند که خانواده‌اش نمی توانند 


۹٤۱۱۷‏ اطلاعات کک 


در مقابل فردی که تامغز استخوان اعتیاد 

دارد. برایش کاری انجام دھند.ازدواج اوفقط یک کار 
شتاب زده و نادرست بود که پدر و مادرش هم می دانستند 
این پنهان کاری عاقبت خوشی ندارد اما شاید آنها فقط به 
همان مهر طلاق احتیاج داشتند تا برای بار دوم بخت او را 
بیازمایند. اما او این فرصت را با فرارهای مکررش از خود 
و خانواده‌اش گرفت. اواز بد به بدتر پناه برد و از چاله به 
چاه افتاد. شاید اگر اند کی صبوری کرده بود و حداقل 
بیشتر از خودش مراقبت می کرد امروز با ننگی بزر گتر از 
قبل, زند گی اش را به تباهی و نابودی نکشانده بود.) 
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کم نیستند کسانی که به تمام اتفاقها و چیزهایی 
و که می‌بینند ومی‌شسنوند به شکل وسواس گونه‌ای 
٩‏ می‌نگرن د.خودشان معتقدند دلیلش‌این‌است که 
< می‌خواهند ته و توی واقعیت را در بیاورند. آنها از خود 
ج می‌پرسند «آیا دیگران هم مثل من نقشه‌هاء تبانی‌هاء 
« ساخت و پاخت هاو خیانت‌هایی را که می بینم وبا 


منبع: ریدرزد 


لجست 


زیر کی کشف می کنم. می‌بینند؟» 

متخصصان می گویند برای اینکه یک جامعه به 
طور سالم دوام پیدا کند وبه کار خود ادامه دهد. به 
اف رادی نی از داریم که حتی در توفان‌هاهم ارامش 
فوق‌العاده‌ای دارند و شکیبایی و خونسردی خود را 
از دست نمی دھند اماجامعه بر ای پیشبرد کارهایش 
تنها به‌اين افراد نیاز ندارد چون بدون شک وقتی دنیا 
را آب می‌برد. آنهاهمان طور خونسرد نشسته‌اند و 
تماشامی کنند. جامعه به آدم‌های‌نگران ودلواپس 
نیز نیاز دارد. 

«هاواردفورمن».استادیارروانپز شکی« کالج پزشکی 
آلبرت انیشتین» می گوید:«آ دم‌های‌نگر ان و دلواپس 
همیشه فکر می کنند توطثه‌ای در کار است. انها تاوقتی 
که تک تک قطعه‌های پازل را کنار هم نچیدہاند آرام و 
قرار نمی گیرند. این افراد در ذهن خود برای هر چیزی 
یک پای ان ناگوار تصورمی کنندویقینا جزودسته‌ای 
هستند که شمادوست ندارید دریک سفر هوایی وزمینی 
کنار شسما بنشینند وتا آخر سفر به انرژی منفی حرف‌ها 
وپیش‌بینی‌ه ای آنها گوش بدهی د اما فراموش نکنید 
که آفراد کی رای مال کشف می کنند 
که دولت آمریکاء مکالمه‌های تلفنی مردمش راشنود 
می کند. ایده‌ای که تا پیش از افشاگری‌های «ادوارد 
اسنودن» شاید احمقانه به نظر می رسید.» 

دنیایی که‌ما در آن زند گی می کنیم: پیچیده‌تر 
از آن است که تصور می کنیم. دنیای ما پر است از 
وقایع واتفاق‌هاومس‌ائلی که هر گز نمی توانیم تمام 
آنها را ببینیم یا متوجه آنها شویم. علم روانشناسی 
عقیده‌دارد.دنبال توطئه گشتن, راهی است برای 
اینکه کمی احساس قدرت کنیم. د کتر «د یوید ام. 
ریس» روانپز شک این گونه توضیح می د هد:«افرادی 
که همیشه فکر می کنند توطئه‌ای در بین است و فقط 
آنهاهستند کە این موضوع رامی‌فهمند.در واقع از عدم 
اعتماد به نفس رنج می بر ند.این افر ادنمی توانندبه شکل 
طبیعی و رایج. خودی نشان دهند و دیده نمی شوند اما 
چون‌دیده شدن برای نها اهمیت زیادی دارد. برای 
هر واقعه‌ای شرح و تفسیر مخصوص به خود رادارند 
و برای هر رویدادی یک لایه‌ی مخفی می‌تراشند و آن 
یا باور نکند. برای خودشان مهم نیست ولی از تجزیه 
وتحلیل خودشان احساس رضایت درونی می کنند و 


برای‌همه ما پیش آمده ومی آید که اتفاق‌هایی می‌افتد ونتیجه می گیر یم بابقیه فرق داریم.مثلاوقتی کار مهمی 
داریم یا با موقعیت خاصی روبر و می‌شویم. دلشوره می گیر یم. گاهی فکرهایی به سر ما می‌ز ند یا راه وروش‌هایی 
به ذهن ما خطور می کند که باعث می شود فکر کنیم غیر عادی هستیم. آ یا شما هم نگرانید که فوبیاها(ترس‌ها)/ 
خیره سری‌هاء غير عادی بودن‌ها یا حتی روان رنجوری‌های شما غیر طبیعی است؟ متخصصان می گویند, نترسید 
و به هیچ وجه نگران نباشید زیرا فقط شما نیستید که این طور ید! مجله «ر یدرز دایجست» لیستی از وسواس‌هاو 
دل‌مشغولی‌ها و نگر انی‌های خوانند گان خود را با کارشناسان مر تبط از جمله روانپزشکان و استادان دانشگاه در 
میان گذاشته به این اميد که شاید بتوانند به این سوال مهم پاسخ دهند: آیا فقط منم که این طورم؟ 


خود را مهم می‌بینند. شاید عجیب وغیر عادی به نظر 
بر سد اما برای این افراد تفسیر وبسط غیر عادی یا 
حتی در بسپاری موارد تفسیری غیر واقعی از حوادث 
خیلی بهتر از این است که برای هر چیزی حرفی برای 
گفتن نداشته باشند.» 


از هدیه گرفتن بیزارم 

خیلی‌ه امی گویند: هر بار که هدیه می گیرم غم 
عالم به دلم می‌نشیند. هر گز از هدیه گرفتن خوشحال 
نمی‌شوم وهمان لحظه این فکر به سرم می‌زند که 
خب.من باید برای طرف چه هدیه‌ای بخرم؟ ایامن 
مشکل دارم؟ 

متخصصان می گویند شمادراین مشکل تنهانیستید 
وافراد بسیاری هستند که هنگام هدیه گرفتن» دغدغه 
مهم‌تری به نام هدیه دادن پیدامی کنند.روانشناسان 
نام این وضعیت را«تشویش هد یه‌دادن» گذاشته‌اند. 
حالتی که «دی. بی ووتن». استاد دانشگاه میشیگان 
آن‌را«اشستیاق توأم بانگرانی» توصیف کردهاست و 
می‌گوید «این نگرانی و دلهره بیشستر بر اساس نیاز به 
کسب تا بیددیگران و ترس از دیده شدن یاقضاوت 
شدن |یجاد می شود». برای اینکه کاملاً موضوع رادرک 
کنید. تصور کنید هد یه گرفتن به معنی هد یه دادن باشد 
وبرعکس؛یعنی هدیه دادن به معنی نگرانی از این 
باشد که‌هنگام انتخاب آن هد دی خاص آیا کاملا فکر 
کرده‌ايم آیاهد یه ۷۹۹ خیلی 
طبیعی است که بر ای چنین افر ادی گر فتن هد یه چندان 
خوشایند نباشد زیر اهنگامی که هدیه‌ای می گیر ند. 
به دغدغه‌ای‌دچار می‌شوند به نام دادن «هدیه‌ای 
جبرانی».در این صورت نه تنهااز هدیه گرفتن لذت 
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٤۹‏ یم می کشند. در این شرایظ واوضاع, 
هدیه گرفتن تنهااین حس رابه آنهامنتقل می‌کند که 
درمعرض یک آزمون بسیار دشوار قرار دارند وهر 
عکس العملی که‌از آنهاسر بزند. معیار وملاکی است 
برای ای که دیکرآن آنها راتضاوت ت۱۳ 

«آلان هیلفر » رئیس بخش روانشناسی یکی 
از مراکز درمانی در نیویورک سیتی که خودش هم 
قبلا بارهاازاين موضوع رنج برده:امروزبایاد آوری 
خاطراتش خنده‌اش می گیر د و می گوید:«این مساله 
می تواند موجب آزار فرد هدیه گیرنده شود اما واقعاً 
خنده‌دار است‌وراه‌حل تسار ای دارد واو می‌تواند 
۷٥ں‏ ان دهد:من 
دوستانی دارم که زیاد به سفر می‌روند. آنهاهر باربرای 
من هدیه‌هایی می آوردند که گران قیمت نبودند. مثلاً 
به کلمبیا می‌رفتند وبرایم یک بسته قهوه‌میآوردند؛ 
اما درست لحظه‌ای که هدیه‌ای به دستم می رسید. به 
جای ایتکه خوشحال شوم به این موضوع فکر می کرد م 
که یادم باشد من هم برای انها هدیه‌ای بخرم.» 

این موضوع به ظاهر ساده می تواند برای خیلی‌ها به 
کابوسی‌ناتمام تبدیل‌شودو اهاز 
د کتر هیلفر سرانجام تصمیم خود را گرفت و به تک 
تک‌دوستانش‌اعلام کرد که دیگر برای‌اوهد یه 
نیاورند زیر انمی‌تواند وقت خود راصرف این کند که 
چه هد یه‌ای برای آنها بگیرد. و برایاینکه دوستانش 
از او نر نجند. گفت:«بهتر است پولی را که می‌خواهید 
باآن‌برای‌من‌هدیه بخرید.خرج خودتان کنید زیرا 
من این طوری خوشحال‌تر می‌شوم». او به همین راحتی 
مشکل هدیه گرفتن و هدیه دادن رابرای خودش حل 
کردا منظور مااين نیست که اگر شماهم 1 


دارید. به همه بگویید برای شما هد یه نياور ند. منظور 
این است که بدانید فقط شما نیستید که از گرفتن هدیه 
مضطرب می‌شوید. حتی ممکن است کسی هم که به 
شما هدیه‌ای می‌دهد. از شما که هدیه رامی گیرید. 
پیشتر در عذاب باشد.وقتی که ما بفهمیم که غیر از ما 
خیلی‌های دیگر هم به همان مشکل ما دچارند. با آن 
آسانتر کنار خواهیم آمد زیرادرست مثل‌این است که 
خیلی‌هااز جمله شماسر ماخورده‌باشید امااگر فکر کنید 
از بین چند میلیون نفری که در شهر شما هستند. شما 
تنها کسی هستید که سرما خورده‌اید. کنار آمدن‌با آن 
 + [7‏ لشواهد شد جرا که‌غیر ازسرماخوردگی! 
این مشکل رانیز دارید که غیر عادی هستید. 


عاشق بوهای وحشتناک و فجیع هستم 
رنگ روغن و رنگ‌های دیگر, بوی بنزین و گازوئیل, 
حتی گاهی بوی جوراب کثیف برای آنهابهترین و 
دلنشین‌ترین رایحه‌های دنیا هستند واز بوی آنهالات 
می‌برند. و پرسیده‌اند: «آیا مشکلی دارم؟ آیا فقط منم 
که این‌طورم ؟» 

د کتر ریس می‌گوید. برای ماهر تجربه‌ای دارای 
یک منحنی وطیف از بوهاست.یعنی حوادت‌یاچیزهای 
مختلف برای‌مابابوهای مختلف تداعی‌می‌شوند.بر خی 
افر اد همیشه نسبت به رایحه‌های خاص حساس تر ند و 
یا آن را به‌شدت دوست دارند یااز آن متنفرند و اصلاً 
به این ربط ندارد که آن رایحه, خوش است یا ناخوش 
یااینکه بقیه مردم درباره‌ی آن بو چطور فکر می کنند. 
رایحه‌هامانند آهنگ‌هاهستند یعنی بسیار فراخوانشی 
یا به عبارت ساده‌تر انگیزاننده‌اند. عصب‌های وابسته 
به حس بویایی مستقیماً از بینی به بخشی از مغز 
می‌روند که مسئول ذخیره‌سازی خاطره‌ها و پردازش 
آنهاست بنابراین هنگامی که به یاد می آورید وقتی که 
بیمار بودید. مادر تان چگونه از شما مراقبت می کرد. 
این یاد آوری که با نوعی عشق و ملاطفت همراه است. 
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رایهه‌ای خاص در مغز شماایجادمی کند.ووقتی 
دارویی بدبو می‌خورید. ممکن است برایتان با بھترین 
بوها ورایحه‌هابرابری کند چون شمارا ناخود آ گاه به 
یاد مادرتان می‌اندازد. همین طور اگر بوی جوراب 
کثیف برایتان خوشایند باشد شاید برای مثالءوقتی که 


«نمی‌دانم چراوقت‌هایی که دير سر 
قرارم می‌رسم خودم راسرزنش می‌کنم اما 


حق رابه او می‌دهم. سوال من این است که 
چرابا خودم سختگیر تر از بقیه هستم؟» 


در کود کی پس از چند ساعت بازی و هیجان ولذت. با 
شادی به خانه برمی گشتید. بوی بد بدن و لباس برای 
۳۳ ۳ ھ وحالاپس از گذشت کا( جا 
هنوز هم وقتی بوی بد یک جوراب کثیف به مشامتان 
می‌رسد.مغز شمابه طور ناخود آ گاه‌عطر و رایحه‌ی 
لذت از بازی‌های آن دوران رابه یادتان می آورد و 
آن خاطرات را برای شما باز سازی می کند. و کلید این 
بازسازی خاطرات خوش: در آن بوی بد جوراب است! 
رایحه و بو احساس شمارا باز سازی می کند. بدون 
اینکه ضرور تا ارتباط آ گاهانه‌ای‌بین آن دوران وا کنون 
شما ا ات اشد دقیقاً به هم لیل است که 
اگر در شش سالگی غذایی خوردید و به هر دلیلی از آن 
متنفر بودید.هنوز هم ممکن است وقتی بوی آن غذا را 
بشنوید, احساس خوبی به شما دست ندهد. 

آیا اده‌هایم خلاقانه است؟ 

گر وهی از خوانند گان مجله‌ر یدرز گفته‌اند:«معمولاً 
وقتی که از خواب بیدار می‌شسوم.رژياهايم رافراموش 
می کنم اما احساس می کنم طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه 
زیادی در سر دارم. ایااین ایده‌هاواقعاً خاص هستند؟ 
یسافقط آن لحظه است کە این طور فکر می کنم؟» 
گاه لازم است ایده‌هایی را که در خواب به ذهن ما 
می رسد جدی بگیرید. در ادامه‌ی این گزارش بیشتر 
بےە این حقیقت پی می برید که کلید برخی از معماهای 
زند گی‌مادر برخی از خواب‌هایی که می‌بینیم.به‌ما 
نشان داده می‌شود. 

کارشناس ان مغز و اعصاب معتقدند وقتی خواب 
هستیم. مغز ما در حال استراحت و کاملاً رها و آزاد 


است به همین دلیل افکار ما آزادنه و بدون هیچ نگرانی 
درباره‌ویر ایشگر درونی یاحد وحدود ومر زهای‌منطقی. 
حر کت می کنند وبه‌هر جا که‌بخواهند.سر ک می کشند. 
افکار ما هنگامی که خواب هستیم. هر طور که بخواهند. 
از ذهن مامی گذرند. «] رشل جور جیو» متخصص 


۷مروا و٩‏ اطلاعات کل 


داخلی می گوید:«چون‌افکار ماهنگام خواب آزادانه 
این طرف و آن طرف می روند ممکن است با افکار و 
ایده‌هایی از خواب بیدار شویم که‌هر گز درزند گی 
بیسداری خود حتی به آن فکر هم نکر ده‌ايم. برخی از 
این افکارمی توانند خیلی خاص وشکفتانگیزباشند. 
گاهی همین ایده‌ها منجر به کشف‌های خارق‌العاده‌ای 
نا مثلاً وجیمز واتسون»دانشمند و کا ۶ 
ساختار ۲۸( آوبرنده‌جایزه نوبل در سال ۱۹۵۳ دو 
ماردرهم تابیده رادر خواب دید. بر خی‌هامی گویند 
که او پلکانی مارپیچ و دوطرفه راخواب دیده‌بود. همین 
خواب در بیداری طرح یک مارپیچ دو گانه رادر ذهن 
0 کردراین ایده کلیدی شد برای‌اینکه وا 
به کمک اطلاعات‌همکارانش«فرانسیس کریک» و 
«موری س ویلکینز» اثبات کند که (N4‏ یک مارپیچ 
دوسویه است.»اگر فکر می کنید به خاطر نادیده گرفتن 
طرح‌ها و ایده‌های خاصتان بعد از برخاستن از خواب. 
از قافله عقب مانده‌ید یا فقط به دلیل تنبلی نتوانسته‌اید 
برنده‌جایزه‌نوبل شوید.دست به کار شوید وا زاین به 
بعد طرح‌هاوایده‌هایی را که پس از خواب به ذهنتان 
می رسد جدی بگیرید! 


رابطه‌ی بالا رفتن سن و اصلاح خود 

در آماری که مجل هی ریدرز گرفته بسیاری 
از مردم گفته‌اند:«هر چه سنم بالاتر می رود کمتر 
می‌توانم خودم را اصلاح کنم. وقتی در خیابان راہ 
می روم ویک نفر جلومن آهسته قدم می‌زند, بدون 
اینکه متوجه باشم. صدای یک نفر رادر ذهنم می‌شنوم 
که زیر لب غر ولند می کند و می‌گوید: زود باش دیگه... 
راه‌برو.!بله, آن کسی که غرغر می کند من هستم. 
همین صداهارادر صف فر وشگاه یعابر بانک هم 
می‌شنوم.مثل اگر کار نفر جلویی من در صف عابر 
بانک کمی طول بکشد. اوقاتم تلخ می شود واعتر اض 
می کنم. «قینا تسینا» روان درمانگر می گوید:«اين 
مساله کاملا طبیعی است اما ممکن است بعد از مدتی 


دوستان خود را فراری دهید و تنها بمانید. ممکن است 
همه ما چنین افکاری داشته باشیم وهنگامی که در این 
موقعیت‌هاقرار می گیریم, چنین فکرهایی به ذهن‌مان 
برسد اما بهتر است به دهان خود قفل بزنیم.» 

بقیه در صفحه ۵۷ 


۵ که یم و خر اس ساده افکند شادی داحایی 


ت 


۳۵ 


٭ ‏ ذست ۱ 


چم 


2 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 


یکشنبه پانزدهم شهریورماه 
مشاوره تلفنی از ساعت ٩‏ تا ۱۰ 


سسوال: با سلام خدمت شما مشاور محترم بنده 
زنی ۴۷ ساله دارای ۲ فرزند و ساکن شهرستان هستم و 
مدتهاست که دچار چاقی به ویژه مشکل پرخوری هستم و 
هر وقت که با همسر فر زندانم و یاحتی در موضوعی دچار 
مشکل می‌شوم تنها چیزی که مرا آرام می کند پرخوری 
اسست. در حالی که قبلا یعنی قبل از ازدواج این حالت را 
نداشتم. حال می‌خواستم بدانم: 

١ایا‏ این نوع مشکل راہ حلی دائمی دارد؟ 

۲-مدتی پیش شنیده‌ام این مشکل با طب سوزنی قابل 
رفع است. آیا این موضوع صحت دارد؟ 

۳ آیا بعد از لاغری این مشکل بر گشت پذیر است؟ 

با تشکر لیلا-ر-قزوین 

پاسخ: 

درمان چاقی و افزایش وزن با طب سوزنی 

باسلام, اگر چه اکثر مردم جهت به دست آوردن 
می کنند اما بايد توجه کرد که در پشست پرده چاقی 
بیماریهایی مانند دیابت. افزایش فشار خون: افزایش 
چربیهای خون و خیلی از بیماریهای دیگر نهفته 
است و به جرات می توان گفت؛ چاقی منشا بسیاری 
از بیماریها در کشورهای صنعتی است لذا درمان و 
توجه به آن از ضروریات است. 


طب سوزنی باعث کاهش وزن می‌شود؟ 

۱) بله طب سوزنی باعث کاهش وزن می‌شود: 

این شیوه از پر خوری جلو گیری می کند به خصوص 
در افرادی که مانند شما پر خوری عصبی دارند یعنی 
در کسانی که عصبانی می‌شوند و اشتهایشان زیاد 
می شود بسیار موثر است. در طب سوزنی باسوزن 
زدن بر روی نقاطی از گوش و بدن می‌توان در عرض 
مدت کوتاهی اشتهای فر د پر خور رابسیار کم کرد و 
حتی میزان ولع به خوردن را تانصف کاهش داد. 

۲) طب سوزنی باعث افزایش سوخت و ساز 
می‌شود: 

طب سوزنی می‌تواند با افزایش گردش خون و 
انرژی در بدن باعث افزایش متابولیسم و سوخت و 
ساز چربیها شود. این روش به خصوص در افرادی 
که می گویند خیلی غذا نمی‌خورند ولی همچنان چاق 
هستند موثر است. 

۳) طب سوزنی باعث افزایش دفع مواد اضافی 
و آب انباشته شده در بدن می‌شود: 

طب سوزنی باعث دفع آب تجمع یافته در درون 
سلول‌های چربی (سلولیت) می‌ش ود لذا در افرادی 


سس 


رن ہی داز ہرا یم ۱! 


کے چاقی‌ه ای موضعی مانند شکم و رانهادارند 
واز آب کردن آنها عاجزند این روش بسیار موثر 
است و کاهش سایزی موثر حتی در هفته اول ایجاد 


روش کاهش وزن با طب سوزنی در چه افرادی 
موثرتر است؟ 

اهر چه سن کمتر باشد و فرد جوان‌تر باشد 
(مثلازیر ۲۵سال) موثر تر است. 

لا علت چاقی مشکلات هورمونی مانند کم کاری 
تیروئید تخمدانهای پر از کیست و غیره نباشد و در 
صورتی که عامل چاقی کم کاری تیروئید و یامشکلات 
هورمونی زنان باشد اثر درمانی کمتر است. 

×علت چاقی بخصوص اگر در اثر پر خوری و 
پرخوری عصبی باشد درمان موثر تر است. 

× افرادی که در ضمن طب سوزنی فعالیت 
ورزشی داشته باشند بیشتر لاغر می‌شوند. 

کااف۹رادی که در هفته اول درمان بصورت کامل 
بی‌اشتها شوند بیشتر لاغر می شوند 


آیا کاهش وزن‌ایجاد شده با استفاده از طب 


مانند تمام روش‌های کاهش وزن در اینجا نیز 
اگر فرد بعد از اتمام جلسات طب سوزنی شروع به 
پرخوری کند مسلما مجددا چاق می‌شود. اما امتیازی 
که این روش به سایر روش‌ها دارد این است که در 
طب سوزنی چون اشتهای فرد کاهش می‌یابد واین 
کاهش اشتها حداقل تا یکسال ماند گار می‌ماندوحجم 
معده هم به تبع آن کاهش می‌یابد. کاهش وزن 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای سعید مجیدی نژاد 

کل هکس ری و 
کارش س لی ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشننبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


آفایاکبر خوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۲۰ تا ۱۵۱۲۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


۸ 4 هُ 
اطلاعات ی ارو ۳٦٦٦‏ 


ماند گارتر از سایر روشها است. 

نکته‌های بسیار مهم : 

در این روش با توجه به اینکه اشتها و سیستم 
سوخت و ساز بیمار کنترل و تنظیم می شود پس از 
قطع جلسات بیمار به کاهش وزن خود ادامه می‌دهد 
و مانند سایر روش‌ها که به سرعت وزن کاهش یافته 
بر گشت می کند نیست. 

× طب سوزنی علاوه براینکه باعث لاغری کل 
بدن می شود باعث لاغری و کاهش سایزموضعی نیز 
می شودالبته بادستور کار وجلسات متفاوت. 

× طب سوزنی در تمام سنین و برای بیشتر 
بیماریهاقابل انجام است وهیچگون ه محدودیت 
ندارد. 

× بیمار هر زمان که احساس کرد اشتهایش روبه 
افزایش است.باید مجددا جهت درمان مراجعه کند 
(البته در درمان مجدد تعداد جلسات بسیار کمتر 
از جلسات درمان اوليه بیمار است ومعمولا هفته‌ای 
یک جلسه است)و انتظار می رودتایکسال این مسفله 
اتفاق نیافتد 

یکی دیگر از امتیازات این روش این است 
که افراد در استفاده از طب سوزنی دچار هیچ گونه 
عارضه‌ای نمی‌شوند. 

سایر موارد استفاده طب سوزنی: 


دردهای عضلانی اسکلتی درب‌دن و اندامها؛ 
سردردهای شدید غیر میگرنی ومیگرنی,تر ک اعتیاد 
به مواد مخدر وسیگار.پوست.مووزیبایی.بیماریهای 
داخلی.اعصاب وروان. عوارض دیابت. فشار خون 
بالاو... 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم بهاره شیروانی 

کارشناس ارشد روانشناسی 
مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۰ تا ۱۲ 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای بکشنبه 
از ساعت ۱۲ا۱۴ 


خانم لبلاپورسمر 

کارشناس ارشد - روان درمانی 
مشاوره تلفنی چهارشنبهها 

از ساعت ۹ تا ۱۱ 


ازدواج » خانواده 


حمیده‌اخوان ۷یک نوشیدنی که برای دیابتی‌ها بسیار مفید اسستاستفاده از شر بت رب انار و آبغوره است. 
جوچًٔ-- سے سا _۔ >> ا دیایتی‌هامی‌توانند از رب اتارو آبغوره‌مایه شربت درست کنندوروزی ۲تا۳بار آن‌رایاآب‌مخلوط | 
ومصرف کنند. ۱ 

اسستفادہاز مخلوط قرقات و گلاب نیز برای دیاہتی ھابسسیارمفیداسست بە این نحو کھ۷۵ گرم 


از قرقات رابا ۰ تا ۰سی سی گلاب روی حرارت می گذاریم وقتی جوش آمد می گذاریم ۴ تا 


نوشید نی‌های مفید برای دیابتی‌ها 


سے 


۴۸ ساعت در ظرف دربسته و در هوای معمولی بماند وھوانگیرد.بعد با استفاده از پارچه نخی و کتانی 
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پایین هم می آورد. 


ما ات 


عصاره کشی می کنیم.دیابتی‌ها می‌توانند روزی چند استکان از آن مصرف کنند. 

۷ استفاده از خاکشیر به صورت شربت هم برای دیابتی‌ها بسیار مفید است. 

همچنین یکی از بهترین چای‌ها برای دیابتی‌ها استفاده از چای گز نه و شنبلیله است. این دو 
چای اصلی و مفید برای آنها محسوب می شود. 

۷ دیابتی‌ها می‌توانند شربت تخم خرفه را نیز استفاده کنند. 

سیب هم قند خون رابالانمی‌برد. بلکه ثابت شده است حتی خوردن یک نصفه سیب قند را 


۷همچنین بهتر است به جای شام سیب رنده شده با کمی عسل و زعفران مصرف شود. 
#علاوه‌بر سیب خوردن گلابی, خوردن تمبر هندی, آلو, زرد آلو و شاه توت بر ای افراد دیابتی‌ها 


غلامرضا کر دافشاری متخصص طب سنتی 


رازهای عرق بید مشک 


۷بیدمشک مقوی مغز قلب و باز کننده 


۷ بیدمشسک از دید گاه طب سنتی طبیعت 
ان سرد است. مقوی قوای مغزی و قلب. مفرح 
روح و ملین مزاج است وبرای رفع سردردهای 


کدام چاق کننده‌تر است؟ 
یک متخصص تغذیه, بر نج راجاق کننده‌تر از ما کارونی 
دانست و گفت: از نظر ویتامین این مواد غذایی تفاوتی با 


با تقوی و خوبی می توان سعادت ادر 


انسدادهای کبدی است وبه رفع عطش. گرم مزاجان مقید است. یکدیگر ندارند . ْ2 

سردرد. رفع اختلالات خواب و تقویت معده ۷مصرف بیدمشک در رفع بر خی از مرتضی صفوی با بیان اینکه هر دوی‌این مواد غذایی 

کمک می کند. سردردهامفید است-به رفع عطش و تقویت نشاسته هستند. گفت: " تفاوت برنج وما کارونی در مقدار 
۷عرق بیدمشک تقویت کننده‌تیروی تعذہ مک می کن کالری آنهاست وبرنج ۳۵۰ کالری وما کارونی ۲۵۰ کالری 

جنسی در گرم مزاجان است: #بیدمشک مدر است وبرای رفع اختناق | درهر ۱۰۰ گرم‌دارند .این متخصص تغذیه خاطرنشان کرد: ,9 
بر ای رفع‌بیماری‌های گرم نافع است.عرق رحم. درد مفاصل ونقرس مفید است. دم کردہ ''جدااز میزان کالری این مواد غذایی تفاوت دیگری بایکدیگر 2 


بیدمشک از مصرف میوہ آن مفیدتر است. 


بر کرس کسر امال کک ی که 

۷ مصرف بیدمشک برای افرادی که‌تبش 
قلب آنهاناشی از گرمی مزاجشان است مفید 

برای کاهش تب: درد والتهاب یک قاشق 
مرباخوری از گرد پوست بیدمشک رادر یک 
لیوان اب سرد به مدت ۸ساعت خیس کر دهو 
پس از صاف کر دن روزانه ۲استکان از آن خورده 
شود. این محلول تلخ و قابض است و می‌توان آن 
راباعسل و اب مخلوط کرد. 

۷ عصاره بید مشک برای رفع اختلالات 
خواب و ناراحتی‌های اعصاب یاعادت ماهیانه 
دردناک مفید است. 

ندا عشایری عضو انجمن علمی طب سنتی ایران 


ندارند و اگر سبوس آنها جدانشده باشد. حاوی ویتامین‌های 
خانواده‌هستند ", 

وی هر دواین مواد غذایی راانرڑی زادانست و گفت: "برای 
افراد چاق. برنج بیشتر چاق می کند'. 


معرض نور صبحگاهی باعث ایجاد وزن سالم و متناسب برای 
انسان می‌شود. در طول این مطالعات و آزمایش‌ها معلوم شد. 
کسانی که بیشستر در معرض نور صبح (بین ساعت ۸تا ۲( 
قرار گرفته‌اند.وزن سالم تری دارند. زیرانور صبح موجب 
هماهنگ سازی بهتر و سوخت و ساز بدن می شود؛از سوی 
دیگر دریافت نکر دن‌نور به‌اندازه کافی در زمان مناسب. 
اثرات منفی بیولوژیکی دارد و موجب اضافه وزن می‌شود. 


ارتباط خوردن بستنی وسردرد 

سر درد بعد از خوردن بستنی پدیده‌ای طبیعی است که برای بدن مضر نیست. اما دلیل این 
سردرد چیست؟ کافی است گاز بزر گی از بستنی بزنید تا به سرعت احساس سردرد کنید. این 
درد چند دقیقه‌ای طول می کشد و اصطلاحا به آن سر مازد گی مغز می‌گویند. 

همین اتفاق به دنبال مصر ف نوشیدنی‌های خیلی سرد با مواد غذایی خنک مثل بستنی بروز 
می کند و باعث تغییر ناگهانی دما در انتهای حلق می‌شود. 

این درد نوعی میگرن بی خطر است که صر فا به دلیل تحر یک میلیاردها نر ون بر وز می کند. 
برای رفع این درد هم کافی است مواد غذایی سرد را آرام بخورید یا بعد از آن نوشیدنی گرمی 
بخورید یا با تتفس داخل دستانتان داخل دهان را گرم کنید. 


۷۷ الاعات ی 


۳ 


نگاه‌ویژه 


تس دص 
تسس 


در شماره گذشته خواندید که بازجوی جوان صدام بد ون اینکه سابقه خاصی داشته باشد باشیوه‌های 
شگفت آوری صدام راتحت تاثیر خو د قرار داد.او رابه حرف آ ورد و به او فہماند که نیازش راباید او پاسخ 


بگوید در قبال اینکه صدام هم 


لب به سخن بگشاید و حرف بزند و جالب اینکه او بدون نیاز به شکنجه پاسخ ي 
سن و حرف بزند و و بدون پاسخ 


از پرسش‌ھای بز ر گ تاریخ معاصر جہان را از دالان‌های پیچ در پیچ و مخوف ذهن صدام بیرون آورد و... 


آوریل پرحادثه 


دستگیری صدام از شورش‌ها نکاسته بود. جنگ 
از کنترل خارج می‌شد. عراق از هم می پاشید و همین 
فشارروی جرج رازیادتر می کرد. صدام هم داخل 
سلول مثل کشورش از هم می‌پاشید. "آ وریل بود که 
صدام متوجه شد کم کم واقعا دارد کنترل خودش 
راازدست می‌دهد. می‌خواست بامن تعامل کند. 
می‌خواست بروم دیدنش. می‌خواست با من حرف 
بزند. می‌دانست نباید با من حرف بزند امادیگر دست 
ار را 
گرفگه یود آمانوت ‏ کت صدام ود ٹا" 
٤۵‏ ۹ سس ۶ برد ایس 
رااز در.وبه عن_وان رئیس‌جمه ور عراق,به او بدهند. 
70+ ة+پ۹ +۶" 
این رویه رامتوقف کردم.''صدام عقب نشینی نکرد که 
هیچ. قمارش رابالاتر هم برد. دست به اعتصاب غذا 
زد. ‏ گفت تمایل نداردمثل بقیه ی زندانی‌ها غذایش را 
بپذیرد چون مثل بقیه‌ی زندانی‌ها نیست. فقط موقعی 
غذامی‌خورد که مثل رئیس‌جمه ور عراق به او غذا 
بدهند." به قول ترسا فلیکس "این چالش بز ر گی برای 
اتوریتای جرج بود " 

چارلز دلفر. رئیس جرج. می‌گوید: صدام 
سابقه‌ای طولانی در تحمل داشت. یکی از کتاب‌های 
موردعلاقه‌اش "پیرمرد و دریا" نوشته‌ی همینگوی 
بود. ماهیگیری پیر که به دریا می‌زند و تقلایی طولانی 
می کند برای گر فتن یک ماهی. این مفهوم شکوه تقلا 
این که حتی اگر در آخر بمیری؛ تقلا خوب است. پس 
ا گر صدام رادر موقعیتی بگذاریسد که خودش رادر 
حال تقلا ببیند می خواهد آن وضع رابشکند واین کار 
راخواهد کرد." 

جرج می‌دانست "به لحاظ تاریخی اولتیماتوم به 


ر 
اطلاعات :کل 


۱ منتهی شد قبول نکر د. وب ه‌اولتیماتوم مادر 
۳ که منتهی به جنگ ۰۳ ۰ شد هم اعتنانکرد'. 

''وقتی دست از غذاخوردن برداشت نگران 
سلامتی اش‌بودم.داشت ضعیف می شد.می توانم بگویم 
برای اولین بار در باز جویی‌ها مضطرب بودم.ا گر چیزی 
که می خواست به او می دادم در خواست‌های بعد ی اش 
شروع می‌شد و ادامه پیدامی کرد. برایش کاملا توضیح 
دادم که ما کوتاه نخواهیم آمد...از اوخواستم فکر کند 
اگر جای من بود کار دیگری می کرد. گفت نه. او هم 
کوتاه نمی مد. گفتم پس بچرخ تا بچرخیم 75 

چارلز دلفر می گوید:''بەاین استراتژی رسیدیم 
که فشار بیشتری روی صدام بگذاریم تا از اعتصاب 
فت کوتاه اا 

حالانوبت حر کت جرج بود: آبه او گفتم برای 
پرونده‌ی مهم تری چند روزی تر کش می کنم. اما به او 
سرمی‌زنم چون‌نگرانش هستم. بلند شدم و از سلول 
آمدمبیرون. اومانده‌بود و سلولش تابه چیز های تازه‌ای 
که یکی از زندان‌بان‌ها دنبالم آمد و گفت صدام مرا 
می‌خواهد. وقتی دوباره وارد سلول شدم صدام نگاهم 
کرد و گفت واقعاً نگران من است و فقط به خاطر من 
غذا خواهد خورد. این قطعاً یک شطرنج روانی بین من 
و صدام بود. او مصمم بود اما من هم همیرطور 


رسیدن به رازهای صدام نیا مند شکستن تدریجی 
اعتمادبه‌نفس مردی بود که به سلطه‌ی کامل عادت 
7ہ "صدام درد معده داشت. می‌خواستیم 
معاینه‌ی کامل بشود. تنهاجایی کە این کار ممکن بود 
بیمارسستانی در مر کز شهر بود. [روز صدم. شانز دهم 
مه ۰۰۴ ۲]تصمیم گرفتیم از راه هوایی به بیمارستان 


ساره ۳۳۱ 


برویم.برای محافظت خودمان و محافظت صدام. 
صدام از پرواز می‌تر سید. هنگام بلند شدن از زمین 
صدام کم کم داشت می تر سید. دستبند و چشم بند 
داشت که احتمالاً وضعش رابدتر می کرد. موقع پرواز: 
نگاهی به بير ون انداختم.معلوم بود که شهر زنده‌است. 
ترافیک بود. چراغ‌هاروشن بود... وقتی دیدم بغداد 
نیمه شب چه زیباست. از فرصت استفاده کر دم. 
چشم‌بندش رابالا زدم بیرون راببیند. می خواستم 
بفهمد بغداد زنده است ودارد پیش می رود؛ بدون او. 
صدام فکر کرد ذهن ش راخوانده‌ام چون واقعاً دلش 
می‌خواست بیر ون راتماشا کند وبغداد رایبیند. "در 
بیمارستان تشخیص فتق دادند. وقتی جرج وصدام 
کنار هم نشستند. صدام تشکر کرد. "صدام کمی 
احساساتی شده بود. احساساتی ترین حالتی که دیدہ 
بودم.صدایش نرم شده بود ومی‌ شد در صورتش 
عاطفه و قدردانی رادید." 
طرفدارش شدم 

پیرو می‌خواست ماه‌ها با صدام بنشیند ورفتەرفته 
خودش رانویسنده می داند. هر روز شعر می نوشت و 
پیر ودر همین غرور نویسند گی‌اش روزنه‌ای یافت. 
"بیشتر شعرها در واقع افتضاح بودند. بعضی روزها 
فکر می کردم حقوقم برای گوش دادن به این شعرها 
کم است." این راامابه صدام نمی گفت. "می گفتم 
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روز ۱۲۶ یازدهم ژوئن, 
کمپ کراپر بغداد 

آنشسته بودم توی‌سلولش وداشت برایم 
شعرهایش رامی‌خواند که روزنه‌ای در برابر چشمانم 
ظاهر شد" 

"می‌دانی, صدام» فهمیده‌ام سبک منحصربه‌فردی 
در نوشتن‌داری. می توانم بگویم تواز سخنرانی نویس 
استفاده نمی‌کنی 1 

"معلوم‌است که حسابی توجه کرده‌ای؛جرج. 
می‌نویسم و حرف دلم هستند .۲ 

اما متوجه شدهام چند تایی از سخنرانی‌هایت 
سبک متفاوتی دارند. فکر می کنم آن‌هارا کسی برایت 
نوشته." 
''کدام سخنرانوها؟ أ 

"خنده‌داراست که‌می‌پرسی. ژوئن پا ٢١یک‏ 
سخنرانی کردی که گفتی عراق تاوقتی سایرین در 
چماق و جواب سنگ سنگ." 

-می‌خواستم پیامی برای ایرانی‌ها بفرستم. باید 
ایران‌رادرباره‌ی زرادخانه‌ی‌سلاح‌هایمان گمراه 
می‌کردیم . 

۔چرا؟ 

-بزرگ‌ترین تهدید برای عراق ایسران بود نه 
آمریکاواگر نمی ترسیدندءحملەمی کر دند.باید باور 
می کردند که من هنوز سلاحفای خودم را دارم ۱ 

-دقیفاً 

-بیشتر تسلیحات کشتار جمعی رابازرسان 
سازمان ملل در دهه‌ی نود میلادی تخریب کردند. 
یکطر فه معدوم کرد ۲ 

-پس چرازندگی خودت رابرای یک نمایش به 
خطر انداختی؟ 
می‌داشت. نمی‌گذاشت دوباره به عراق حمله کنند . 

-چرابااعلان جنگ امریکاهم دست از این حربه 
برنداشتی؟ می‌توانستی آن موقع بگویی سلاح کشتار 
جمعی نداری و کشورت رااز حمل هی امریکایی‌ها 
نجات بدهی. 

۔بدواً محاسباتم درب اره‌ی پرزیدنت بوش و 
مقاصدش اشتباه‌بود. فکر می کردم امریکامثل 
عملیات روباه صحرا(۱۹۹۸) تلافی می کند؛ یعنی یک 
حملی هوایی چهارروزه . 

یک بار از چنین حمله‌ای جان سالم به‌در برده 
بودوانتظار خسارتی در همان حد راداشت. وقتی 


آوریل بود که صدام متو جه شد کم‌کم و اقعاً دارد کنترل خودش را از دست 


برایش مسجل شد« بود که به کشور حمله می شود 
فکر نمی کرده می‌واند پیروز شود . 
-از فر ماندهان نظامی و مسوولان دولتم خواستم 
که دوهفته برایم زمان بخرند. بعد اوضاع تبدیل به 
چیزی می شد که اسمش را گذاشته بودم جنگ مخفی, 
می‌خواست اعتبار شور شه امال 9۳۰۰ 
تنهایک سۆال دیگر مانده‌بود آیا »۱ ۳۳۲۱ 


ارتباط داشت؟ 
روز ۲۸۰۱۶۲ ژوتن ٢٠٠۲ء‏ 
کمپ کراپر بغداد 


-صدام توارتباطی با القاعده و بن‌لادن داشتی؟ 

-اسامه بن لادن متعصب دینی بود جرج.دین 
وسیاست بایداز هم جدابمانند ۷ا ۴۰٠٠٠‏ 
نکردیم.نمی توانستم به کسی تاان‌اندازه‌مذهبی 
اعتماد کنم. من رهبری سکولار هستم. 

اگر رئیس می ماند 

از دیگر اعتراف‌های صدام این بود که خودش 
شخصا دستور استفاده از سلاح‌های شیمیایی در بر ابر 
کردهای شمال را داده. مردم خودش را در عملیات 
انفال‌به گازبست: اجلوحملهی ۱۲۱ ۳۲ 
کرده ادر بر ابر حکومت خودرابگیرد.امااعتراف 
آخرش راه‌رابرای‌هرجور ترحے می بندد.''صدام 
به‌من گفت که‌اوهر کاری برای محافظت ازعراق 
خواهد کرداعتراف کردا گر توانایی وفناوری لازم 
برای باز سازی بر نامه‌ی تسلیحاتی خود. از همه نوعش. 
شیمیایی, بیولوژیکی و هسته‌ای, را داشت هر گز از 
دستیابی به آن‌ها بازنمونشست ۰ دلفر در این‌باره 
می گوید: تصویر پیچیده‌ای‌است مثل خود صدام.ما 
آمریکایی‌ها معمولاً مسائل راسیاه‌وسفید می‌ینیم ." 

دیدار آخر 

روز ۲۱۰۱۶۶ جولای. ۰۲۰۰۳ کمپ کرایر بغداد 

"صبح بود که‌باصدام خداحافظی کردم.روززیبایی 
بود. خورشید در آسمان و آسمان آبی بود.روز خوبی 
برای بیرون زدن بود. چندتایی سیگار ب رگ کوبایی 
باهم کشیدیم. سیگارهای موردعلاقه اش. کمی گپ 
زدیم. به شوخی گفت با هم بزنیم توی کسب و کار. 
می گفت می‌توانیم یک شر کت مشاوره راه بيندازيم. 
من هم به او گفتم اکر بتواند از د۱د( ۰۰ ۳ 
رودارد موفق 
بیرون بیاید. 
من به شراکت 
با او فکر خواهم 
کرت به او گفتم 
دارم می‌روم و 
او بغلم کرد و 


به‌روش سنتی 


AY 


ص 
7 


9 
کے ۷ 


اعراب گونه‌هايم رابوسید و خداحافظی کرد... اشک 
رادرچشم‌هایش می دیدم...اشک از گونه‌هایش 
می‌ریخت... به من گفت دلش برایم تنگ می‌شود 1 
توهمی درباره‌ی سرنوشتش نداشت: داد گاه 
واعدام.روز داد گاه ج رج برای این که نشان دهد 


رفتار خوبی باصدام شده یک دست کت وشلوار نو 
برایش برد و داد یکی از تحلیلگران اطلاعاتی اف بی ی 
موهایش را کوتاه کند. 

موقع قرائت حکمش در داد گاه, صدام ایستاده 
حرف قاضی راقطع کرد و مدام گفت: "زنده باد مردم. 
مرده‌باد خائن." ترجیع‌بند این شعار ها هم له اکبر 
بود. کفرش حسابی که در آمد گفت: مر گ ہر شما 
وداد گاهتان. اما بالاخره‌رفت پای چوبه‌ی دار. پیرو 
می گوید او حساب رفتارھایسش رااز قبل کرده‌بود. 
مقاومتش ونپذیر فتن چشم‌بند و سرپوش. می‌خواست 
آخرین تصویره ای تاریخ چیزی غیر از تصاویر 
تحقیر آمیز لحظه‌ی دستگیری‌اش باشد. 

۱ دسامبر, ۲۰-۶ 


باز شب سا نو یرو در شیکاکو داشت آماده 
می‌شد مسابقه‌ی شیکا گو بیرز با گرین‌بی پکر ز راتماشا 
کند. شب یکشنبه بود. استادیوم پر. مملو از هیجان. 
"حواسم بود صدام امروز اعدام می اود وت 
نداشتم از نزدیک شاهد اعدام باشم. دیگر کاملاً باور 
داشتم که این مجازات برای جرائمی که صدام مرتکب 
شده‌منصفانه ودرست است.امادلم نمی خواست 
دیده‌بودم. من وجه انسانی صدام رادیدم. من صدام 
انسان رادیدم نه صدام دیکتاتور وحشی را رهبر شر ور 
عراق که مردم خود را بمباران شیمیایی کرد." 

صدام تاچند ثانیه‌قبل از آویزان شدن داشت با 
مردمی که لعنش می کر دند کل کل می کرد. 'عراق 
بدون من هیچ چیز نیست." اسم خودتان را گذاشته‌اید 
مرد؟ نگذاشتند اشهدش را کامل بخواند. به محمد 
در 

ما كردم ال دياز تور ور 
پخش شد.لذ تی از دید نش نبردم. تلویزیون راخاموش 
کردم و رفتم بیرون تا شب سال نوراجشن بگیرم. و 


۹۷ لیات مکی جج r‏ 


ےیگک- 


مم 


دادد ذذ 


ل شادی ھا گشت و لی غمما خو دشان ماو ا ییدامی کنند 


لاخ درسں نچه 


سوژه 


کیانا نصرت‌زاده 


خیلی دلم می‌خواست معجزه‌ای پیش بیاید و 
وضعیت خانواده ما عوض شود و به ۱۰ سال پیش 
یاحتی ۲۰ سال پیش بر گردیم. وقتی همه دور هم 
بودیم وبه دور از هر دغدغه و گله و شکایتی به 
هم عشق می‌ورزيديم. روزهایی که دعواهایمان هم 
یرون یرد گرم رتو حطام ‏ کے 
باشد. ما کنار هم خانوادہ ایدہآلی هستیم. 

امابا گذشت زمان همه چیز عوض شد. جوری 
که هر کس رفت سراغ زند گی اش و پشت سرش را 
هم نگاه نکرد. 

برادرم که ازدواج کرد. همه خان واده غرق 
شادی بودیم. فکر می کردیم عروسمان یک عضو 
جدید خانواده اسست و باید با احترام و مهربانی از 
او استقبال کنیم. بعد از او خواهرم و بعد یکی یکی 
ازدواج کر دیم و رفتیم سراغ زند گی‌مان. اوایل فکر 
می کردیم خانواده دارد پرجمعیت می شود و این 
خیلی خوب است. مخصوصا وقتی نوه‌ها |مدند این 
خوشبختی کامل شده بود. اما انگار همان روزهایی 
که پر از شور و شادی بودیم. داشتیم ریسمان‌های 
وابستگی‌هایمان را پاره می کردیم. اختلاف سلیقه‌ها 
و کدورت‌ها کم کم بروز کرد. یکی از همسرش دفاع 
کرد و آن یکی برای حمایت از شوهرش حرمت‌ها 
را شکست.. همه کم و بیش با این ماجراها آشنا 
هستند. نمی خواهم قصه‌های تکراری را دوباره 
بیان کنم. اما برای مادر من هر گز این داستان‌ها 
تکراری نبود. به عنوان یک مادر دلش می‌خواست 
اھ گله و کات کنار خودش 
ببیند. دلش می خواست ثمره ز ند گی‌اش داشتن یک 
خانواده خوب باشد. نه خانواده‌ای که همه پر اکنده 
شده بودند و دیگر امیدی نبود که نوه‌ها روزی 


روزگاری با هم ملاقاتی داشته باشند. 

من تنها کسی بودم که سعی می کردم رابطه‌ام را 
با همه حفظ کنم. به هر قیمتی که بود می‌جنگیدم تا 
خانواده را دور هم نگه دارم. اما کار بیهوده‌ای بود. بايد 
می‌پذیرفتم که تک تک ما آدم‌های دیگری شدہایم و 
نمی توانیم به عقب بر گردیم. همان طور که متاسفانه 
زمان هم به عقب بر نمی گردد. 

حالا دیگر دغدغه برادر من زن و بچه‌هایش بود 
وخواهرم می‌خواست همه دنیا را به هم بچسباند که 
بهترین‌ها رابرای بچه خودش فراهم کند. این وسط 
فقط مادرم بود که رنج می برد و حاضر نبود باور کند 
که بچه‌هایش دیگر مال او نیستند. 

خیلسی فکر کردم که چهباید کم حتی بایکی از 
خواهرهایم مشورت هم کردم. اما او هم اعتقاد داشت 
که دیگر کاری از دست کسی در نمی اند و بهتر است 
واقعیت را بپذيريم. دلم نمی خواست این خواسته را از 
مادرم داشته باشم. برای همین فکر کردم برای یک 
بار هم که شده همه را دور هم جمع کنم. یادم افتاد 
تقریباً یک ماه به سالگرد ازدواج پدر و مادرم مانده 
بود. درست پنجاه سال از ازدواجشان می گذ شت. 
به خواهر و برادرها زنگ زدم. از آنها خواستم برای 
یک شب هم که شده همدیگر را تحمل کنیم و دور 
هم جمع شویم. همه مخالفت کردند. من اما تدارک 
مهمانی را دیدم. غذاها را پختم و مادر و پدرم رابرای 
این مهمانی آماده کردم. تاروز آخر مطمئن نبودم 
کسی بیاید. هر کدام با آن یکی قهر بودند و هیچ 
امیدی نبود که به این ساد گی حاضر شوند زیر یک 
سقف بنشینند. تا اینکه... 

یتکه روز آخر ملتمسانه از آنها خواستم بيایند. 


ہے ۵ 


ساعت هشت شب شده بود. مادرم لباس خوبی 


پوشیده بود و پدرم در کت و شلوار رسمی‌اش کمی 
معذب بود.ولی چشم‌ها به در دوخته شده بود. اگر 
هم هیچ کس نمی آمد. نمی دانم چه به سر مادر و 
پدرم کک ۱ًَ ودم پشیمان 
می‌شدم که صدای زنگ در آمد. برادر بز ر گم همراه 
پسرش آمد. بعد خواهرم و شوهرش آمدند و... 

هر دفعه که در باز می‌شد. چشم‌های مادرم پر 
دلش می‌خواهد بر قصد. 
همه نیامدند. آن طور هم که تصور می کر دم یخ‌ها 
زند گی شان, اما مادرم روز بعد از مهمانی جملاتی را 
به من گفت که تا آخر عمرم فراموش نمی کنم. 

اواز من تشکر کرد که همه تلاشم رابرای دور هم 
جمع کردن خانواده‌انجام دادم. گفت بعضی آدمها 
جنم این را ندارند که چیزی را در زند گی‌شان تغییر 
دهند. حتی قدم هم بر نمی‌دارند و سعی می کنند از 
هر تغییری فرار کنند. ولی بعضی‌ها همت دارند و 
بعضی از وآقعیت‌ها را تغییر داد ولی خوشحال بود 
که حداقل یکی از بچه‌هایش به اوو آرزوهای او 
اهمیت داد و... 

از آن روز به بعد زند گی مادرم هم متفاوت شد. 
کک رھ تس دن اادد در 
واقعیت بسیار مهمتر از مبارزه کردن با آن است. و 
این درس بزرگی حتی برای خودم بود. 


گے ۰۰ 
اطلاعات ہش سم رو ۳٦٣٣‏ 


دین واخلاق 
تسم 


صب لیمياي‌ستاات 


یکی از ویژگی‌هایی که در طول زند گی انسان. در 
همه صحنه‌ها و عرصه‌ها, خوشی‌هاو ناخوشی‌هاموجب 
سعادت انساآن‌هابوده صبر واستقامت است که در 
قر آن کریم وروایات اهل‌بیت از آنهاتمجید شده‌است. 
در روایات نقل شده از معصومین صبر بر سه بخش: 
۱-صبربر مصیبت ۲-صبر بر طاعت ۳-صبر بر 
معصیت, تقسیم شده‌است که آنها راشرح می‌دهیم. 

۱-صبربرمصیبت :از موارد صبر. پایداری 
درمصیبت وپیش مدهای‌ناگواراست.مصیبت 
یعنی رویداد سختی که روح را افسرده کند ودل را 
بسوزاند. مصیبت گاهی مر گ عزیزی است. گاهی از 
دست رفتن ثروت وافتادن در فقر وپریشانی است 
وازویژگی‌ه ای‌مومن آن است که هر گز در برابر 
مصیبت‌هالب به شکایت باز نکر ده و باروی گشاده 
ولب خندان پیشامدهای‌سخت را تحمل کر ده‌واز 
خدای متعال نیروی پایداری طلب کر ده و همواره این 
آیه "انالله وانااليه راجعون"مااز آن خداییم وبه سوی 
خدا بازمی گر دیم...را به یاد داشته باشد و بداند که هر 
نچه خدای مهر بان بخواهد. که جز نیکی و سود چیزی 
نمی‌خواهد. بنده مومن وصالح باید تسلیم حق باشد و 
اطمیتان داشته باشد که این پیشامد به سوداوست و 
این نکته راباور داشته‌باشد که روح دراثر پایداری‌و 
صبر در برابر مصیبت‌ها قوی و توانا می‌شود. 

۲-صبر بر طاعت:صبر و پای‌داری در طاعت 
خداوند آن است که وظایفی که از جانب حضرت حق 
برای ما تعیین شده رادر هر شرایطی یادر هر موقعیتی 
به نحو احسن انجام دهیم. عبادات هشت گانه از جمله 


آن وظای_ف هستند. از موارد دیگر صبر در طاعت 
خداوند این است که انسان رضای خداوند رابر رضای 
خود ترجیح دهد. 

اگرانسان‌خودش رافانی‌در خداوند ببیندوبر 
طاعت او صبور باشد آن وقت است که درهای رحمت 
حق بر او گشوده‌وب اران رحمت بی‌حسابش بر او 
شروع به باریدن خواهد کرد خداوند در قرآن کریم 
می‌فر ماید: گر به همان راهی که از سوی خداوند 
تعیین شده قد م بردار ید وپایداری کنید نعمت‌های 
حق بر شسما سر از یر خواهد شد. "در حدیثی از پیامبر 
اکرم (ص) آمده است: "در روز قیامت منادی حق ندا 
می دهد که کجایند اهل صبر و استقامت؟ یک دسته 
از بت د گان خدابر می‌خیزند ملائکه به سوی‌ایشان 
می‌روند و می پرسند شمابر چه چیزی صبر کردید؟ 
آنان پاسخ می دھند بر طاعت خداوند. پس آنان را 
بشارت می‌دهند. 

۲-صبرازمعصیت:صبر بر معصیت در معنا 
مقاومتی است که انسان در برابر طغیان آتش انحراف 
غرایز از خود نشان می‌دهد. 

طغمان غریزه در هر شکلی ماتند طقیان غریزهمال 
دوستی یارباخواری طغیان غریزه جنسی و...انسان 
رااز جاده‌عدالت وانصاف خارج می کند و صبر بر 
معصیت آن است که انسان در بر ابر همه این انحرافات 
مقاومت کرده‌واز خداوند بخواهد که‌اورادر این راہ 
یاری نماید. 

اهمیت صبر در برابر معصیت رااز حدیثی از 
امیرالمومنین(ع) می‌توان دریافت که فر مودند: 
"بهترین نوع صبر: صبری است که انسان در برابر کار 
حرام از خود نشان دهد و این از بهترین اعمال است. "و 
در پایان بدانیم که هر کس برای رسیدن به هدف خود 
احتیاج به مر کب یا ابزاری دارد و مومن برای رسیدن 
به لقاء دوست احتیاج به کیمیایی دارد تااوراسریع تر 
به مقصد برساند و آن کیمیا صبر است. 
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e 1‏ یں 
پےسمان ردد کی ۲ 
احکام وضو 

| _اگر رطوبت مسح سربه رطوبت صورت 
متصل شو دیا وضوباطل می‌شود؟ 

پاسخ:از آن جایی که مسح پاها باید بارطوبتی که 
از آب وضو در کف دو دست باقی مانده‌صورت بگیرد. 
لذانباید رطوبت دست که‌هنگام مسح به آن نیاز دارد 
با رطوبت صورت مخلوط شود. 

۲ -/ یا جوه راز موانع یاس تکه وجود أن بر روی 
دست باعث بطلان وضو می‌شود؟ 

پاسخ:اگر دارای جرم باشد ومانع ازرسیدن آب 
به پوست شود وضوباطل است و تشخیص آن بر عهده 

۳۲ -آیارنگ مصنوع یکه بانوا نا زآن برای رنگ 
کردن س روابرویشا ن استفاده م یکنند مان عازصحت 
وضو و غس لاست؟ 

پاسخ:اگر صر فا رنگ باشد ودارای جر می نباشد 
که مانع از رسیدن آب به موشود. وضو و غسل صحیح 
است و موجب ابطال نمی‌شود. 


در مکتب‌دوست 
از خداطلب کمک کنید...بعد از نماز 
دستم رابگیر. اگر از خدا بخواهی. کمکت می کند. 
در حدیث قدسی آمده: بندہ من!اگر تو یک وجب 
به طرف من بیایی, من یک قدم می آیم.اگر تویک 
قدم بیایی, من هروله کنان می‌ایم. 
مجموعه رهنمودهای آیت ا... مجتهدی تهرانی(ره) 


ماجرای وافعی خارجی 


ت_ 


بقیه از صفحه ۱۳ 


دردلم گفتم:«خدایاچر اهمه چیز باید این طور تمام 
می‌شد؟» بعد در اعماق قلبم صدایی جدی‌اماانرژی 
بخش شنیدم: ”این فرصت به توداده شد تابامادرت 
باشی.»اين جمله راب‌اناباوری باخودم تکرار کردم. 
آری, درست بود. اگر مادر در خانه سالمندان می‌ماند 
و او رااز دست می دادم, چه می شد؟ شاید تا آخر عمر 
خودم راسرزنش می کردم ونمی‌توانستم با خودم کنار 
بیایم. اما حالا مادر کنارم بود. هر شب گوش‌هایم رابه 
قفسه سینه‌اش نز دیک می کر دم وبا اطمینان از شنیدن 
صدای قلبش به خواب می رفتم وهر صبح بعد از باز 
کردن چشم‌هايم. باز هم این کار را تکرار می کردم و 
خداراهزاران بارشکر می کر دم که مادر زنده‌است و 


تابالاخره آن روز وحشتناک از راه رسید.مادر 
دیگر نمی‌توانست از جایش تکان بخورد.به‌د کترش 
گفتم می خواھم مادرم واپسین روزهای عمرش رادر 
خانه و در کنار کسانی که دوست‌شان دارد بگذراند. 
د کتر موافقت کرد. حالا باید خودم رابرای آن لحظه 
دشوار آماده می کر دم. همسرم می گفت باید خودم را 
متقاعد کنم که مادر در آرامش به دیار باقی می‌رود و 
این نعمت بزر گی است که نصیب هر کسی نمی شود. 
به درگاه خدادعامی کردم که بار دیگر به مادر لطف 
کند و او را در خوابی آرامش‌بخش از دنیا ببرد. 

شب دوشنبه ماه آ گوست من وهمسرم وبچه‌هادور 
تخت مادر جمع شدیم. دست‌هایش رادر دست گرفتیم و 
برایش دعا کردیم.درسکوت شب.اشک می ریختم وبرای 
آرامش مادر دعامی کردم که زمزمه‌ای‌شنیدم.سرم را 
نزدیک کردم.مادر آاهسته وبی‌رمق از من خداحافظی کرد. 
او رابو سید م. نفس‌هایش به شماره‌افتاده‌بود. به او گفتم 
چقدر دوستش دارم و خوشحالم از اینکه در ماه‌های پایانی 


این فرصت را داشتم که کنارش باشم و به او خدمت کنم و 
از همه مهم‌تر اینکه چقدر خوشحالم که این فرصت را پیدا 
کردم که او را بشناسم و دوست داشتنش را تجربه کنم. 

وقتی خورشید ازپشت آسمان تیره‌بیرون آمد. 
مادربرای‌همیشهماراتر ک کرده‌بود.در آخرین 
لحظه‌ه ای زند گی مادر وقتی دستش رادر دستم 
گر فته بودم وبه صدای نفس هایش گوش سپرده 
بودم. حس یک جنین را داشتم که در بطن مادر ارام 
گرفته و آرامش تنها چیزی است که می فھمد و تنها 
حسی است که دارد. 

مادر از دنیا رفته بود. باید برای مراسم خاکسپاری 
آماده‌می‌شدیم.از رفتن مادر ناراحت وغمگین بودم 
اماتمام وجودم ارامش داشت. فردای آن روز به 
فروشگاهی رفتم که مادر هر روز عصر به آ نجامی‌رفت. 
تصمیم گرفتم عوض شوم و از د ریچه دیگری به زند گی 
نگاه کنم. از دریچه نگاه‌مادرم. همان طور سادہ همان 
طور زیباء همان طور پر معنی... 


۷ طل مات مکی 


@ 


ےیگک- 


هر که مستو لیتی ر 


۱ 


٭چھ 


دین 


بردو 


۰ 


دداند که 


احلنت ۲ 


ف و انداا ۵ در 


شامت 


۰ 


حادگاه 


او و اذ اذ 


خو 


۹ 


لھدشد 


بار اکر ۴ص ) 


ماجراهای خواستگاری 


اه 


قرار نبود کسی برای من به خواستگاری بر ود. انگار 
همه می خواستندازاین کار سر باز بزنند. خب حق 
هم داشتند. من پرسر وصداترین وبی کله‌ترین بچه 
خانواده‌بودم. مادرم بعدها برایم تعریف کرد که نذر 
کر ده بوداگر عقل من سر جایش بیاید وبه راه‌راست 
هدایت شوم هزینه زندگی یک بچه یتیم را عهده‌دار 
شود. 

از بچگی شیطنت هايم همه را دیوانه کر ده بود. یاد م 
می آید وقتی می‌رفتیم خانه عمویم.دختر عموهایم 
از ترس من همه وسایل قیمتی و باارزش خود را تند 
نکنم.وقتی می رفتیم مهمانی. مادر وپدرم چشم از من 
برنمی‌داشتند.ولی خیلی وقت‌ها مجسمه و یا وسیله 
قیمتی رامی‌شکستم یااز پله ه امی‌پریدم و صد مه 
می‌دیدم.یازده‌سله بودم که مدیر مدرسےمادرم را 
راضی کرد تامراببرد پیش یک روانشناس. در اولین 
معاینات مشخص شد که من بیش فعال هستم و باید 
داروبخورم.مادرم سال‌ها مقاومت کرد.ولی کم کم 


در پیچ و خم‌دادگاه 


تسه 


کورش کاشانی 


بزرکتریو. صد يها که خد ابه مړ داد 


قبول کرد که باید کاری برای من بکند. 
توصیهد کترهاکار سازبود.مرابه کلاس‌های‌ورزشی 
فرستادند و حسابی انرژی‌ام را تخلیه می کر دند. 
دیپلمم را که گرفتم. مستقیم راهی دانشگاه شدم. 
خودم خوب حس می کردم که با بقیه دوستانم فرق 
می کنم. کمتر می شد که‌احساس خستگی کنم.طاقت 


راشین مختاری 


د رخ وأست که باو رکرد نی نیست 


شاید به نظر همه طلاق بعد از ۰ ۵سال زند گی 
مشترک خیلی غیر معقول باشد. ولی مادر من پایش 
راتوی یک کفش کرده و می‌خواهد از پدرم جدا شود. 
این دع وای آخری خیلی طولانی شده‌ونز دیک به 
هشت ماه است که مادرم رفته خانه خاله‌ام و و کیل هم 
خیلی سعی کردیم میانه‌شان زاصلح و صفبدهیم 
ولی‌ان_گار فایده‌ای‌ندارد.مادرم مهر یه‌اش رااجرا 
گذاشته. آن‌هم خانه قدیمی پدربزر گم که بعد از 
جننین سال ماک پاشورداری با عره کویدیرر 
داریم می‌سازیم. سهم مادرم میلیار دی است وپد رم 
حاضر نیست یک ریال به اوبدهد. کار بدجور گره 
خورده.هر دوی آنهاو کیل گرفته ویک جنگ تمام 
عیار راه‌انداخته‌اندا 

این وسط من هم از کار وزند گی ام افتاده‌ام. پسر 
بزرگ خانواده هستم و خواهر وبرادرها انتظار دارند 
فن وم ایتک راحل کی اما اور اتد مال 


و ۔ 


شدهام. دلم می‌خواهد داد گاه‌هر چه زودتر حکم را 
صادر کند تا قضیه تمام شود. 

زندگی مشترک پدر و مادرم در این ۵۰سال بارها 
وبارها در آستانه جدایی قرار گرفت ولی باز کنار هم 
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نشستن در کلاس و تمر کزم خیلی کم بود. امابه کمک 
دکترم از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و رفتم سربازی. 
همه می گفتند سر بازی از من یک مرد خواهد ساخت و 
آرام می‌شوم. اما این طور نبود. بر گشتم و هنوز بی‌قرار 
بودم. انگار بمبی در وجود من در انتظار انفجار بود. 

جوان‌های خانواده یکی یکی از دواج می کر دند.حتی 
برادر کوچکترم‌هم ازدواج کر د.ولی هیچ کس ازمن 
نمی پرسید که آیا زن می‌خواهم یا نه... این حس خوبی 
نبود که می دیدم هیچ کس به من اعتماد ندارد. مادرم 
دائم از راه رفتن‌های من و سر و صداهایم ابراز کلافگی 
می کرد. تصمیم گرفتم برای آسایش بقیه مستقل 
زندگی کنم. آن موقع‌ها متداول نبود پسرهاقبل از 
ازدواجشان از پدر و مادرشان جدا شوند. ولی من این 
کار را کردم.خانه کوچکی اجاره کردم و هر روز صبح 
از خانه‌ام تامحل کارم پیاده می‌رفتم وبرمی گشتم.در 
فضای جدیدم سعی کردم با | دم‌های جدیدی ار تباط 
برقرار کنم.خیلی زود با کاسب‌های محل دوست شد م. 
توی محله همه مرا به اسم قای مهندس می‌شناختند. 
هر کس وسیله برقی اش خراب می‌شد.می آمد سراغ 
من یا ما نها مل فردال انیب تردم 
و هميشه اماده بودم که به بقیه کمک کنم. خداوند در 
من آنرژی مضاعفی قرار داده بود که حالا می‌توانستم 
در مسیر درستی از ان استفاده کنم. 

برای اولین بار حس می کردم آدم‌هادر کنارمن 
احساس خوبی دارند تااینکه یک روز آقای شفیعی, 
همسایه دی وار به دی وارم از من پر سید که چرازن 
نمی گیرم. سفره دلم رابرایش باز کردم و گفتم مادرم و 


ماندند. از آخرین دعوای خیلی جدی آنها بیست 
سالی می گذشت.به دعواها و غرغرهای معمولشان 
هم عادت کرده‌بودیم.از وقتی به یاد دارم این دوتا 
همدیگر رابه طلاق تهدید می کردند.اماهر دفعه 
اتفاقی می‌افتاد ویکی کوتاه‌می آمد.اولین باری که 
مادرم خواست از پد رم جدا شود.من سه ساله بودم. 
بعد از دو ماه و میانجی گری بز ر گترها بر گشت. تا یاد 
دارم خودش رانفرین‌می کرد که چراهمان موقع طلاق 

مادرم سیزده‌س له بود که‌ازدواج کر د.پدرم هم 
۱۷ سالش بود. می گویند پدرم عاشق دختری شده 
بود که از خودش پنج سال بز ر گتر بودوپدربز ر گم 
برای این که عشق آن دختر رااز سر پسرش بیندازد. 
به هفته نکشیده‌مادرم رابه عقدش درمی آورد... هر 
وقت دعوایشان می‌شد. پدرم با داد وفریاد می گفت که 
به‌زورپای سفره عقد نشسته واصلاً مادرم رادوست 
نداشته. 

هر دو از خانواده‌های متمول آن موقع تهران بودند. 
پدربزرگ‌هایم هر دوبازاری بودند ومورد احترام. ولی 
یادم می آید هر دوی آنها از این وصلت پشیمان بودند 
ومی گفتند احمد و طوبی ابروی‌مارابین کاسب‌هاو 
اهل محله بر ده‌اند. 


خواهر ها و دیگران حاضر نیستند برای من خواستگاری 
بروند. فکر می کنند من پسر پر سر و صدایی هستم که 
نمی‌توانم یک زندگی ساده و خوب داشته باشم... 
اقای شفیعی که بازنشسته بانک و مرد ساده‌ای 
بود از حرف‌های من سے در نمی آورد. به من پيشنهاد 
کرد این کاررا بسپارم به همسرش تابهترین زن را 
به هفته نکش ید که | قای شفیعی آمد دم در خانه 
بودم و هم می‌ترسیدم. به مادرم که گفتم. بهانه اورد 
و گفت نمی آید. گفت هیچ زنی نمی تواند با این اخلاق 
من زند گی کند. به نظر او من هنوز بچه بودم والااینقدر 
دنبال ورزش و بازی و جنب و جوش نمی رفتم و حداقل 
مثل مردهای دیگر می‌نشستم اخبار گوش می دادم و 
دو کلمه حرف حساب می‌زدم. 
خلاصه مجبور شدم همراه آقای شفیعی وهمسرش 
می گفت همه توی مدر سه از نجابت و خانمی او تعریف 
می کنند و شا گر دهایش, عاشقش هستند. 
ثریادختر خوبی به نظر می‌رسید. ولی اولین 
سوالی که پدر و مادرش از من کر دند این بود که چرا 
همراه خانواده خودم نیامده‌ام. آقای شسفیعی خواست 
بهانه‌هایی بتراشد. ولی من حس کردم وقتش است که 
حقیقت رابه آنها بگویم. به آنها گفتم که از بچگی آنقدر 
پرجنب وجوش بودم که جز خرابکاری. کار دیگری 
بلد نبودم. همه بچه‌های فامیل از من فراری بود ند. چند 


تهدید می کرد که می‌رود زن می گیرد و مادرم و بچه‌ها 
آنهاعاشق بچه‌هایش ان بودند و شاید به خاطر همین 
این همه سال همدیگر راتحمل کردند. پدرم می گفت 
طوبی جادو گر است ومادرم هم همیشه ورد زبانش این 
این وسط ما چه کشیدیم. هر کداممان به بهانه‌ای خیلی 
زود از آن خانه فرار کردیم. یکی به بهانه کا یکی زود 
ازدواج کرد و یکی هم مثل من به بهانه درس خواندن 
پانزده سالی از ایران دور شدم. 
دعواهایشان دست برنداشتند. نمی توانم بگویم حق با 
کدامشان است.. پدرم عمیقاً مادرم رادوست ندارد 
ومن می‌دانم این بز رگ‌ترین زجری است که یک زن 
زوددوست می‌شودو گرم می گیرد.مادرم کمی گوشت 
تلخ‌است وبه این ساد گی‌هابه کسی‌اعتماد نمی کند. 
ترجیح می دھد پای هیچ غریبه‌ای به خانه باز نشود. در 
اما مشکل اخیر بر سر یک زن است...باور کردنی 
نیست که بعد از ۰ ۵سال کار به اینجا کشیده باشد. آنها 
هر جور مشکلی داشتند جز این مورد... 
بیماری مشکلاتی در راه‌رفتن پیدا کرد. مادرم هم 


تاب از آنهاهم خاطرهشکس تن دست وپاوسرشان 
رااز اد نبرده‌اند. برایشان توضیح دادم که هنوز هم 
انرژی کار دستم می‌دهد. توی خانه پر سر و صداهستم 
و زند گی در کنار من آسان نیست... 

آقای شفیعی شر وع کر د از خوبی‌های‌من گفتن.از 
اینکه کمک حال همه اهل محل هستم.اين که چشم 
ناپاک ندارم واهل هیچ دود ودمی‌هم نیستم. اما ثریا 
شاید اولین کسی بود که عمیقاً حرف مرافهمید و گفت 
در طول دورانی که در مدرسه درس داده.هر سال با 
یکی دو بچه بیش فعال روبرو بوده و خوب می‌داند این 
مسئله جقدر می‌تواند مشکل‌ساز شود. 

خلاصه اینکه آشنایی من و ثريا خیلی زود به علاقه 
ودر ک متقابل تبدیل‌شد و خانواده‌ام بالااخره‌راضی 

در میان تردید همه ونگرانی خانواده‌ها.مابا 
هم عروسی کردیم. ثریا مثل فرشته نجات من بود. 
خستگی وقتی به خانه می رسم نای تکان خوردن نداشته 

او همسر فدا کار و باهوشی بود و توانست تا حالا که 
سی سال از ازدواجمان می گذر د.به خوبی زند گی مارا 
همه وقتم رابا نوه‌ام می گذرانم و احساس می کنم این 
بز رگ‌ترین موهبتی بوده که خداوند به من داده تادر 
این سن و سال هنوز شور و حال بازی کردن با بچه‌ها 
راداشته باشم. ۰ 


همیشه از درد آرتروز می‌نالید. تصمیم گرفتیم برای 
کمک به آنهایک نفر رااستخدام کنیم. کار سختی نبود. 
به یکی از شر کت‌های خدماتی تلفن کردیم و آنها هم 
چند نفری رافرستادند. بالاخره بعد از بررسی شرایط 
همه آنها.سیمین راانتخاب کر دیم.دختر ۵ ۲ساله‌ای 
که تازه شوهرش رااز دست داده‌بود و ظاهر | انتخاب 
خوبی بود.سیمین پسر ۱ ۱ ماهه‌ای داشت که‌مادرش از 
او مراقبت می کرد. دختر سخت کوش و کم حرفی بود. 
مادر و پدرم خیلی زود به او عادت کردند. کارهایش را 
بی‌نقص انجام می داد و غر هم نمی‌زد. یک وقت‌هایی 
که ما می‌رفتیم آنجا سیمین تا دیروقت می‌ماند واز ما 
پذیرایی می کرد. 

یک روزهایی هم بچه‌اش رامی آورد. بچه آرام 
وبی‌دردسری بود. کم کم رفت و آمد مادر سیمین 
هم به خانه آنها شروع شد.برای انجام بعضی کارها 
به دخترش کمک می کرد. نمی‌دانم چه شد واز کی 
پدرم به این زن ۵۰ساله علاقه‌مند شد که‌ناگهان 
موضوع عقد موقت بااورامطرح کرد.باور کردنی 
نیست. در آستانه ۰سالگی می‌خواهد دوباره ازدواج 
کندامادرم‌هم غوغایی بے پا کردوبه قهر رفت خانه 
خاله‌ام... اولش به نظر می آمد که موضوع منتفی شده 
ولی‌مادرم ناگهان مسئله مهریه‌اش رامطرح کرد و 
حالا لج و لجباری‌ها شروع شده... حالا مانده‌ایم معطل 
که ببینیم حکم داد گاه چه خواهد شد. 3 
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ببینیسد کی دارم عرض می کنم.اگر نصف همین 
توجهی که بعضی از ما ملت به جراحی پلاستیک برای 
زیباترشدن "خود "مان داریم, به فرهنگ پلاستیک 
اختصاص می دادیم الان بامحیط زیست زیباتری 
مواجه بودیم.و مثل باباطاهر مرحوم. می زدیم زیر 
هرچه آواز که: به هر جا بنگرم کوه و در و دشت 

نشان از قامت رعناتو بینم 

اگر این فرهنگ رعایت می‌شد. به کوەودرودشت 
ودریا که نگاه می کردیم فقط قامت زیبای طبیعت 
پی‌نظیر خدارامی د یدیم نه ظر وف پلاستیکی یکبار 
مصرف وبطری نوشابه وسرنگ آمپول تزریق شده‌و 
نایلون چیپس و چیتوز خورده شده و جعبه اسمارتیز 
بلعیده شد هو دسته چتر استفاده شد هو دندان مصنوعی 
عمه‌لیلای‌فوت شدہو....امثال این اضافات وخزعبلات 
صادره شد هرا. بیخود نیست که می گویند. تولید 2/۱ 
میلیون تن پلاستیک در جهان در سال ۱۹۵۰ء به ۲۰۰ 
میلیون تن در سال ۲۰۰۲ رسیده‌است. حالا هم که 
۵ است ولابد جندمیلیون تن دیگر به ان اضافه 
شده که اگر کسی از کره مریخ به زمین آمد. خیال نکند 
که زمینی‌ها پیشر فت نکر ده‌اند. 

اگر شمااطلاع دقیق داشتید که برای باز گشتن 
یک کیسه نایلونی به آغوش طبیعت - که یعنی دوباره 
جزیی از آن شود -حدود ۰ سال وقت لازم است 
که نه من و شما در دنیا هستیم نه نوه‌های ما؛ آن وقت 
شاید به این راحتی کیسه نایلونی میوه‌ها و تخمه‌هایتان 
رااز داخل ماشین مدل بالای خود به سمت جاده و 
بیابان‌های اطراف آن پرت نمی کردید. 

در تأیبد عرایض ما: بر اساس گفته‌های مدیر 
سازمان تحقیق درباره زباله‌های پلاستیکی, زباله‌های 
پلاستیکی بے راحتی حیوانات دریایی را آلوده‌و 
۶٦‏ آنها این وا رابه جای غذا 
اشتباه‌می گیر ند ومصرف می کنند. در معده‌برخی 
ای کات ای او ا یک دیده‌شدهو 
این زباله‌هاهر سال بیش از یک میلیون مرغ دریایی 
ویکصدهزار پستاندار رامی کشد. سبه نقل از ا 
موثق... به همین لحاظ ما هم بد ندیدیم که به سهم خود 
در کنار سازمان مذہور راهکارهایی عرضه کنیم: 

۱حذف تد ریجی‌پلاستیک:تاجایی که 
امکان دارد. پلاستیک رااز زند گی مان خارج کنیم. 
مثلاًمثل‌سابق‌میوه‌هاوسایر خوراکی‌های‌خودراداخل 
کیسههای کاغذی بریزیم.البته این جوری باز ممکن 
است نسل درخت‌هابر بیفتد که خب برای این معضل 


اد 


هم خدمت خواهیم رسید و راهکار خواهیم داد. نه که 
تاالان بساز و بفروش‌هاو برج سازهاء همین طوری 
خود جوش فاتحه بسیاری از در ختان رانخوانده‌اند! 
الکی مثلاً ما اطلاعی نداریم! ۱ 

۲-روزجمع آوری‌پلاستیک:در جمع آوری 
دیش‌ه ای ماهواره که خوب عمل کردیم و جواب هم 
دادادر خصوص جمع اوری انواع پلاستیک‌های مضر و 
بی‌مصرف هم یک روزی رااعلام کنیم تادر ان روز مثلا 
هر کس یک کیسه پلاستیک بلامصرف آورد تحویل 
مسئولان داد یا یارانەاش دوبرابر بش ود یا که یک 
چیزی بالاخره جایزه‌بگیرد که دست خالی برنگر دد و 
تشویق شود برود باز هم پلاستیک جات جمع کند. 

۳-جریمه پلاستیک اندازان:بااستفاده‌از 
دوربین‌های‌سطح جاد هو خیابان‌هاء شهر وندان عزیز را 
کرد ویک چیزپلاستیکی انداخت وسط خیابان یا 
بیابان, بلافاصله دوربین‌هاعک س وی رابگیر ند 
بفرستند در خانه‌اش تا آبرویش پیش زن و بچه و در و 
همسایه برود و من بعد به او به چشم یک آشغال ساز و 
زباله انداز بی فرھنگ نگاه کنند؛ یعنی چپ چپ! 

ع-دلواپیسی پلاستیکی: گر وههای مختلف 
اجتماعی که دغدغه حال و آین ده و عاقبت به خير 
شدن مردم جامعه رادارند. خیلی خودجوش وارد گود 
عمل شوند وروز روشن به شدت نسبت به کنیف شدن 
زمینءاظھار نگرانی و دلوایسی کنند. مگر که بهداشت 
ونظافت نشانه‌ایمان ویک ارزش نیست؟ پس تا کی 
نگران و دلواپس بر خی بی‌ایمانی‌هاو کمرنگ بودن 
عرایض معقول ماست!) 


به عنوان تا کسی, آژانس کم بود که آمبولانس 
اورژانس هم به آن اضافه شد! زند گی که به آدم سخت 
بگیرد. احتمال‌هر کاری‌هست. حرف بنده آنلاین را 
قب ول ندارید. از جناب شیخ شیر از. که مولای درز 
سخنش نمی رود سند رومی کنم. البته فقط یک بیت 
در حد نیمروا... از سر ناجاری:... شود کار چون سخت 
بر کدخدا/نهد بچه خویش رازیر پا 

یکی از آشنایان یکی از دوستان نقل می کرد که 
چندی پیش دوستی می گفته که به چشم خودش دیده 
در یکی از تفر جگاه‌ه ای اطر اف شهر خانواده‌ای‌با 
آمبولانس آمدہبودند. راسستش ما که‌ظاهر آشنونده 
عاقلی دید می شدیم,این مطلب راباور نکر دیم وفی 
المجلس حاشا كر ديم الحمدلله دیوار حاشاهم كه رفيع 
است. توپ و تشر محتر مانه‌هم زدیم که‌هر م زخرفی 
راشایع نکنید وباعث وبانی تشویش اذهان عمومی 
نشوید. خلاصه, با فیگور پیروز میدان از بحث خارج 
شدیم ونگذاشتیم آسیبی به مباحث اخلاقی جامعه 
وارد شود... گذشت تااینکه چن د روز بعدش همین 
دوست موردنظر ما که هميشه در دستر س می‌باشد. 


ہے ۸ 
الاعات لی ارو ۳٦٦٦‏ 


یک روزنامه‌ای را آوردانداخت جلو ماو گفت: "حالا 
روزنامه.اين ر کن چهارم دموکراسی, ان هم بەاین 
شکل از بالا کار صحیحی نیست. خنده‌ای کرد و گفت: 
"این حر ف‌های‌سوسولی روول کن برادر من!بااین خبر 
چاپ شده در روزنامه چه می گویی؟" 

خبر وارده: د کتر عبداللهی, رئیس‌اداره نظارت 
ایسنا با اشاره‌به برخی تخلف‌های این خودروهااز 
مسافر کشی آنهانیزیاد کرد. به‌نقل از جراید انداخته 
شده جل وی ما...خدابرای هیچ بنی بشری آن روز 
رانی‌اورد که کم بیاورد. خبر را که باهمین دوچشم 
خودمان خواندیم.همچین خودمان به زبان خوش ارام 
گر فتیم و جیکمان در نیامد که انگار در طول تاریخ این 
اسنادش موجود است! 

بسته پیشنباد ی: ما بیشتر سوار ماشین آژانس 
شدیم (البته نه آژانس هسته‌ای) وامیدواریم هیچکس 
O a‏ ۰ ۱ 
از رانند گان آمبولانس‌ها_ولوبه تعداد انگشتان دست 
_ظاهر أ آمبولانس اور ژانس رابااتومبیل آژانساشتباه 
گرفته‌اند. راهکارهایی در این راستاداریم که عرض 
می کنیم. خیلی هم من در آوردی نیستند: 

ابه هم زدن ترکیب: شرکت‌های 
خودروسازی در یک اقدام مبتکرانه وبنابه برخی 
ضرورت‌ه ای اجتماعی, پروژه تولید یک نوع خودرو 
جدید را کلید بزنند و وارد خط تولید کنند که تر کیبی 
موفق از تاکسی آژانس و آمبولانس اورژانس باشد. 
مثلاً ]ولا زاشنن ۳ 

مگر پیسش ازاینه اخودرو "هاور کرافت را 
نساختند؟ این مدلی, طرف مریض به تورش خورد. 
آمبولانس می شود. مسافر سوار کرد می شود ماشین 
آژانس. تنگناها و ضر ورت‌های اجتماعی,انسان رابه 
سمت خلاقیت سوق می دھد. گاهی هم هل. 

٢۔عوضبےەدرکردن‏ :اگ علی رغم ثبت 
تخلف راننده‌های آمبولانس: .باز هم آنھابه راه‌راست 
هدایت نشدند واگر هم شدند صرفاً در حد مستقیم 
سوار کردن مسافر بود. .خیلی شفاف دستور بدهیم 
که از حالا مر دم ھمیشے در صحنه بیماران اورژانسی 
خودرا باماشین آژانس حمل ونقل کنند و در عوض 
کسانی که ماشین آ ژانس لازم دارند و عجله هم دارند. 
زنگ بزنند آمبولانس بیاید در منازل‌شان.این شکلی 
بهتر نشد؟ 

۳-پاکسازیآمبولانس ها:به جهت‌جلو گیری 
از بر خی بد آموزی‌هایاحتمالی وایجاد سؤالات الکی 
در ذهن‌بیکار مردم »حتماً این شعار بیخود "استفاده 
کچھ تچ دن او 
e‏ 
رابانفتش می برند دیگر این چیزهاخنده‌داراست. 
اگر ز نفت رعیت د کل شود مفقود / بر آورند بقیه هر 
آنچه شد از بیخ! 
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ذکر علی(ع) 


EB‏ کی ار 
اردوگاه کر خه مستقر شدهو خود رابرای عملیات 
"کربلای‌پنج "آماده‌می کردند. | کبر ولی ی "مسئول 
واحد خمپاره شعت تیپ ذوالفقار برای آمادگی 
جسمانی نیروه ای تحت امرش جهت شر کت در 
عملیات. برنامه‌های اموزشی تدارک دیده بود؛ پیاده 
روی در طول روز وشب با تجهیزات وسلاح از جمله 
این بر نامه‌ها بود. ولی ئی همیشه در رزم‌های نظامی 
باصدای گرم و دلنشین خود با خواندن اشعار وذ کر 
یاعلی(ع) حال وهوایی در میان نیروھایش به وجود 
اشعار حافظ داشت و اغلب در سخنانش از شعرهای 
لسان الغیب استفاده‌می کر د. زمانی که نیر وها پس از 
مدتی راهپیمایی خسته و بی رمق می‌شد ند. ذ کر یاعلی 
و خواندن شعر حافظ با آن صدای روح بخش و دلنواز, 
جانی دوباره بود که بر کالبد رزمند گان می‌دمید. 

عملیات " کربلای پنج در منطقه شلمچه آغاز 
شده‌بود. در ساعات اولیه عملیات. سنگر و مواضع 
مستحکم دشمن در هم کوبیده شد وارتش عراق که 
یارای مقاومت نداشت از مواضع خود عقب نشینی کرد 
طوری که سربازان شکست خورده عراقی با پای برهنه 
از صحنه جنگ می گر بختند.باعقب نشینی دشمن. 
رزمند گان به اه داف از پیش تعیین شده عملیات 
رسیده و در مواضع جدید مستقر شدند. 

سه راهی شهادت 

باروشن شدن هوا اکبر ولی ی" تیم‌های خمپاره 
انداز راروانه‌میدان نبرد کرد تابه یاری رزمند گان خط 
شکن بشتابند. چهار گر وه خمپاره‌انداز بعد از سه‌راهی 
شهادت در پشت خا کر یزهای احداثی مستقر شد ند. 
مسئولیت یکی از این گر وه‌هابر عهده علی قائنی ‏ بود. 
باشروع پاتک‌های عراق. کار آنهاهر لحظه سخت تر 
می‌شد و گلوله‌های خمپاره شصت بود که پشت سر هم 
به سوی تانک‌ها و نیر وهای دشمن که در حال پیشروی 
بودند. شلیک می‌شد. دراین‌میان "ولی‌تی ازاین سنگر 
به آن‌سنگر دررفت و آمد بودو گروه‌های خمپاره 
انداز رابرای پیش‌بینی دقیقتر هدف باری می کر د. در 


این لحظه» دید بان‌های‌یگان که گرای مواضع دشمن 
راثبست کرده‌بودند. برای‌جلوگیری از هجوم دوباره 
آنها در خواست گلوله می کر دند. این ماجراطی روزها 
مان دلاوران ایرانی و دشمن بعثی ادامه داشت و 
در طی آن ولی ی به همراه "محمد رسول کولیوند " 
معاون ادوات تیپ ذوالفقار به سر کشی از نیروها و 
تامیسن مھمات برای آنهامشغول بودن د. آنها بارها 
در طول روز و شب با چراغ خاموش سوار بر خود رو 
"جیپ "از جاده‌ای که در تیررس مستقیم گلوله دشمن 
بود.عبورمی کر دند وسه راهی شهادت رایشت سر 
می گذاشتند تانیر وهای واحد خمپاره‌انداز کمبودی‌در 
زمینه مهمات و مایحتاج خود نداشته باشند و سرانجام 
بافدا کاری واز خود گذ شتگی شبانه روزی رزمند گان 
اوضاع "اکبر ولی ی "نیروهای تازه نفسی رابرای 
جایگزینی به منطقه آورد و چهار گروه‌خمپاره‌انداز که 
در طول این چند شبانه روز بی وقفه در خط مقدم حضور 
کاستند برای استراحت روانه اردو گاه کرخه شدند. 
ولی ئی و علی قائنی هم که مدت زیادی در منطقه 
بودند. برای استراحت بیشتر مرخصی گر فتند تاعازم 
تهران شوند. در حالی که ابتدا ولی ئی" آماده عزیمت 
به سمت عقب لشکر بود. کولیوند از راه‌رسید.اورا 
به گوشه‌ای کشاند و در گوش او نجوایی کرد. ناگهان 
چهره ولی ئی در هم رفت و از قائنی خواست بدون او 
عازم تهران شود و در جواب اصرارهای قائنی برای 

دلیل ماندن, او تنها به این شعر اکتفا کر د؛ 

رهر و منزل عشقیم وز سر حد عدم 
تا به اقلیم وجود این همه راہ آمده‌ایم 
سبزه خط تو دیدم و ز بستان بھشت 

به طلبکاری این مهر گیاه آمدہایم 

با چنین گنج که شد خازن او روح امین 
به گدایی در خانه شاه آمدہایم 


خاطره عاشقم 
بعد ازاتمام مر خصی,علی قائنی به منطقه باز گشت. 
در طول مسیری که از اردوگاه کر خه به سمت خط 


درحر کت بود.عباس حاج بیگی از نیر وهای واحد 
خمیاره شصت برای او تعریف کر د. بعد از رفتن او به 


نفر دوم ایستاده از چپ: شهید اکبر ولی‌ثی مسوول واحد خمپاره شصت 


مرخصی. حملات ارتش صدام به مواضع ماشدت 
ار 
رزمند گان لشکر عازم خط مقدم شدند. آ نها در حالی 
که‌از سه راهی شسهادت عبور می کر دند گلوله باران 
شدید دشمن بر روی جاده باعث شد یکی از چرخ‌های 
جیپ بر اثر تر کش پنچر شود اما آنهابه هر زحمتی 
که بود. خود رابه خط مقدم رساندند. هنگامی که 
کولیوند مشسغول تعویض چرخ پنچر شده بود ناگهان 
گلوله خمپاره‌ای قضای آسمان منطقه را شکافت و 
بین کولی‌وند وولی ئی فرود آمد. شگفت انگیز اینکه 
اکبر ولی ئی در روز ولادت مولایش علی (ع) به همراه 
دوست ویار دیر ینش محمد رسول کولیوند. هدف 
تر کش خمپاره قرار گرفت و به شهادت رسید. 


بادگار دوست 


اکنون‌سالهااز شهادت اکبر ولی ئی "می گذرد. 
اماعلی قائنی ودیگریارانش می گویند هنوز نوای 
+٦‏ آنان مین ادارا 
در حال حاضر قائنی روزهای دوری و دلتنگی یار سفر 
کرد کرد یا اا اما سیری می کید 
ا توشته‌ای که اک از نا باطن بود و قبل از 
شروع عملیات اکبر ولی ئی به او داد. شعری زیبا که با 
خود کار ابی در میان تصویر دوبال که یاد اور سبکبالی 
ولی ئی بود.نوشته شده‌است. زمزمه این شعر هنوز 
هم مر همی بر دلتنگی‌ها ودوری‌های دوستان ویاران 
سفر کرده است. 

من از آن روز که در بند توام آزادم 

پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم 
همه غم‌های جهان هیچ اثر می نکند 
در من از بس که به دیدار عزیزت شادم 
خرم آن روز که جان می‌رود اندر طلبت 
تا بیایند عزیزان به مبار ک بادم 
من که در هیچ مقامی نزدم خیمه انس 
پیش‌تر رخت بیفکندم و دل بنهادم 
دانی از دولت وصلت چه طلب دارم؟ هیچ! 
یاد تو مصلحت خویش ببرد از یادم 
به وفای تو که آن روز که دلبند منی 
دل نبستم به وفای کس و در نگشادم. 


در 


» 


ی نهد داش نور رامی دای 


© آرنت 


مسابقه‌بزرگ داستان‌نویسی 
دوره‌دهم 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 
هایده نثری -تهران 


"غروب بود. کنار پنجرهاتاق‌ایستاده‌بودم‌وبه 
ریزش تندباران‌نگاه‌می کردم که‌شوهرم گفت: پروانه. 
آماده‌شوتایواش يواش راه‌بیفتیم.شب تر افیک سنگین 
تره‌مخصوصا تواین بارون. اگه دیر بر سیم ممکنه فکر 
کنن فقط برای خوردن شام می‌ریم!" 

بعداز کمی‌مکث کردن‌ادامه‌داد: چی داری 
می بینی؟ مگه تا حالا بارون ندیدی که این طور محوش 
شده‌ای؟ گفتم: چرافربد جان, بارون دیده‌ام... فقط 
داشتم فکر می کردم چه خوب بوداگه‌ماهم یک ماشین 
داشتیم..."فربد گفت: "خب الان هم قراره‌با آژانس 
بریم؛ اين جوری راحت‌تر نیستیم؟" 

با آژانس می ریم ولی دفعه‌های بعد چی؟ همه‌ش 
که نميشه پول آژانس داد" 

فرب دب الحنی که مهربانی از آن‌می‌بارید گفت: 
"خسب,پروانه جان تو می دونی که فعلاً حقوق ودرآمد 
من طوری‌نیست که بتونم ماشین بخرم.ما تازه دو ساله 
که ازدواج کردیم. انشاءا... يواش يواش صاحب همه 
چیز می‌شیم... فقط صبر داشته باش!" 

سرم راتکان دادم و رفتم تا آماده‌شوم برای رفتن 
به میهمانی خانه دوستم ثریا. اتومبیل آژانس امدو 
درس رابه راننده‌دادیم وراهی شدیم. در بین راہ 
ازرانت ده خواهش کر دیم تانگه دارد. فربد ومن وارد 
یک گلفروشی شدیم ویک سبد بزرگ گل خریدیم. 
دوستم پریاوشوهرش تازه‌منزلشان راعوض کرده 
بودند و ما داشتیم به دیدنشان می‌رفتیم. خیابان‌ها 
توی باران شب خیلی شلوغ بود. بعد از حدود یک 
ساعت که در راه بودیم چند کوچه پس کوچه راپشت 
سر گذاشتیم تابه خیابانی یک طرفه و تقریباً بز رگ و 
خلوت رسیدیم. بعد از دادن کرایه به طرف پلاک ۲۸ 
به راه‌افتادیم. ساختمانی بود سفید رنگ و چهار طبقه. 
آپارتمان‌دوستم وش وھرش در طبقه دوم بود. د کمه 
ایفون تصویری را فشار دادم. چند لحظه بعد صدای 
دوستم آمد که گفت: "خوش آمدین بفر مایید داخل." 
آپارتمانی که تازه خریده‌بودند بز رگ بود بامبلمان و 
وسایلی لوکس که خیلی هم با سلیقه چیده شده‌بودند. 
بعداز این که ثریا برایمان چای آورد و کنارم نشست 

"ثریاجان,چراخودتوبرای تهیه شام توزحمت 

"ثریاخندید و گفت: این حرفاچیه؟ حالا که 
پس ازمدت‌هامی‌بینمت بذارم شام نخورده‌بری ؟! 
تازه می‌بینی که شوهرامون هم با همدیگر حسابی جور 
شده‌اند و صحبتشون گل انداخته... لبخندی زدم و 
فنجان را بر داشتم. درحال نوشیدن چای نگاهم رابه 
اطراف چر خاندم.واقعاً غبطے بر انگیز بود. من وثریا 
به فاصله یکی دو ماه‌از هم ازدواج کر ده‌بودیم. ثریاو 
شسوهرش کیومرث توانسته بودند در این مدت کوتاه 


"هایده نثری"نویسنده و شاعر جوان و خوش قریحه با نوشتن "نه سفید. نه سیاه و نه خا کستری..." بار 
دیگر در دنیای داستانی خود که شاخص آن واقع گرایی ورویکرد تجربی اجتماعی است. یک داستان 
خواندنی و ساده و گیرا بر قلم رانده است. در انه سفید. نه سیاه ونه خاکستری "از شگرد آوردن "داستان 
در داستان بهره گرفته شده است.از "هایده نثری "در چند سال گذ شته دو مجموعه داستان باعنوان‌های 
"دلتنگی" و تیتر پایانی "و یک مجموعه شعر به نام "پرسه خیال ‏ انتشار یافته است. 


صاحب همه چیز بشوند اما ما هنوز نتوانسته بودیم. تا 
جایی که می‌دانستیم شوهر ثریا هم مثل شوهر من یک 
کارمند ساده بود. خیلی دلم می‌خواست بدانم چه طور 
در آن‌یکی دو سال صاحب خانه وماشین و همه چیز 
شده بودند. ثریا با خنده گفت: "چرا توی فکری؟" یک 
چیزی بخورابیا,پرتقال پوست بکن.هم آبداره‌هم لذیذ. 
مخصوص شماسفارش دادم!برای شوهرتم پوست 
بکن." فنجان چای راروی میز گذاشتم و گفتم باشه 
ثریا جان می‌خورم. نیم ساعتی که گذشت ثریا بلند شد 
وبه طرف آشپزخانه رفت من هم به دنبالش رفتم تا 
در کشیدن شام به او کمک کنم. داشتم مرغ‌های بریان 
شده‌راداخل دیس می‌چیدم.در هم ان حال به ثر یا 
گفتم "چه آشسپزخونه بزرگی‌دارید...واقعاً خونه‌تون 
بز رگ وخیلی قشنگه. مبار کتون باشه... ثریا گفت: 
"ایشالاشماهم یک آپارتمان‌بزرگ بخرین." فرصت 
راغنیمت شمردم وپرسیدم: "برای خرید خونه وام 
گرفتین؟ ثریاهمان طور که داشت برنج راداخل 
دیس می کشید. گفت: "نه عزیز مء قرض کردیم... در 
واقع‌ریسک کردیم. وقتی رد پای کنجکاوی‌رادر 
چهره‌ام دید.ادامه داد: "دوسه ماه‌بعد از ازدواجم 
بود که یکی از دوستان کیومرث بهش پیشنهاد داد که 
باهم شریک بشن ویک مغازه اجاره کنن و برن توی 
کار خریسد وفروش قالی. می گفت در آمدش عالیه با 
اصرار من شوهرم قبول کر د. مقدار زیادی طلا داشتم 
که همه روفروختم. مقداری هم پول از دوست و آشنا 
قرض گرفتیم.بالاخره هر طور بود سر مايه جور شد 
و کیومرث وشریکش کارشونوشروع کردن. خدا 
روشکر خیلی زود کاسبی‌شون رونق گرفت واوضاع 
مالی‌مون حسابی خوب شد. هم قرض‌هامون رو دادیم 
وهم صاحب همه چیز شدیم... راستی پروانه جون شما 
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هم هر وقت خواستین فرش بخرین بیاین مغازه شوهر م. 
اون وشریکش فرش قسطی هم می‌فر وشند. ‏ پر سیدم: 
آچه‌جوری؟ گفت: "هر کس که نتونه پول فرشی 
رو که خریده‌یک جابده دوسوم پول رواول‌می‌ده. 
شوهرم و شسریکش هم فا کتور خریدشو امضا می کنن 
وبه مشتری‌می‌دن. بعد هم فرش روبه آمانت نگه 
می‌دارن تاخریدار بقیه پولشو بیاره و فرشش رو ببره. 
این روش باعث شده‌مشتری‌های زیادی براشون بیاد." 
لبخن دی زدم و گفتم: احتماً برای دیدن فرش‌هاتون 
می‌آییم... بالاخره‌زمان بر گشتن به خانه فرارسید. 
من‌وشوهرم بعد از تشکر کردن از آنھا آژانس گرفتیم. 
البته آقا کیومرث خیلی اصرار کرد که مارابرساند اما 
شوھرم قب ول نکردو گفت:''کیومرث جان درست 
نیست که تواین بارون واین تر افیک وقتت رو تلف 
کنی. مایا آژانس راخت می ریم" 


زن‌باصدای‌زنگ تلفن کتابی را که دردست خواندن 
داشت بست و گوشی رابرداشت: سلام عزیزم. جرا 
هنوزراه‌نیفتادی؟ من‌همه کارامو کر ده‌ام ومنتظر 
توام. گرسنه‌مانده‌ام.زودتر بیا,منصور! شوهرش در 
میایم نگران نشو هانیه... هانیه غرولند کرد: بازم 
اضافه کاری؟" شوهرش گفت: "خب آره دیگه تو که 
می دونی اگه در آمدمون بیشتر نشه زند گیمون راحت 
نمی‌جرخه! هانیه جواب داد: "می‌دونم. حالا نمی‌خواد 
خودتو زیاد خسته کنی, منصور." 

منصور گفت: بهتره توشامتوبخوری,منم‌سعی 
می کنم کارهاروتادوساعت دیگه تموم کنم وبیام, 
فعلاً خداحافظ... هانیه گوشی را گذاشت.داشت از 
گرسنگی ضعف می کر د. بلند شد و به آشپز خانه رفت. 


غذای مختصری برای خودش ریخست و خورد. بعد 
هم تا آمدن شوهرش روی تخت دراز کشید و دوباره 
مشغول خواندن بقیه کتاب داستانی که نیمی از ان را 
خوانده بود. شد. 


"...موقع ب رگشتن ساکت نشسته بودم و از شيشه 
اتومبیل آژانس بیرون را نگاه می کردم. فربد که دید 
حرفی نمی زنم پرسید: آچی شده پروانه؟ خیلی ساکتی! 
خوابت گرفته؟ ‏ سرم رابه چپ و راست تکان دادم 
و گفتم:"نه فربد جان, فقط یک چیزی فکرمو مشغول 
کرده که بعداً بهت میگم. شسوهرم شانه بالا انداخت 
و گفست:''ھر طور مایلی. "بعد از اینکه وارد آپارتمان 
شدیم خودم راروی مبل انداختم و گفتم: ''چقدر راه 
دور بود! خسته شد م..."فربد هم همان طور که کتش را 
درمی آورد خمیازه‌ای کشیدو گفت: سناع نزدیک 
دوازده است. بریم بخوابیم يا می‌خوای حرف بزنی؟" 
کش وقوسی به دستها و شانه و کتفم دادم و گفتم: 
"دید ی چه زند گی یی داشتن؟درعرض دوس ال هم 
صاحب خونه و ماشین شده‌ان هم زند گیشون لوکس 
و سطح بالا شده!" 

همسرم که خودش راروی مبل رها کرده‌بود گفت: 
آخب.عزیزم کسی که‌مغازهفرش فروشی داره‌بایدم 
زند گیش اون جوری باشه. "پرسیدم از کجاقضیه فرش 
فروشی کیومرث رامی‌داند؟فربد که دیگر از فشار 
خستگی نمی‌توانست چشمانش را باز نگه دارد. چند 
بارتند تند پلک زد و گفت: موقع حرف زدن با آقا 
کیومرث صحبت از کار شد؛اونم از کار و زند گیش برام 
تعریف کرد... سری تکان دادم و گفتم: 

"می‌دونی دارم به چی فکر می کنم؟ به اینکه اگه 
تو هم بتونی بری‌باهاشون شریک بشی اوضاع ماهم 
خوب می شه... هم اونا با سر مایه‌ای که به سر مایه شون 
اضافه‌می‌شه می‌تونن کاررشون رو وسعت بدن‌هم ما 
به یک نوایی‌می‌رسیم. نظرت چیه فر بد ؟ در موردش 
بادوستم ثریاصحبت بکنم ؟ " شوهرم چین به پیشانی 
انداخت و گفت: "آخه‌با کدوم سرمایه بریم شریک 
اونابشیم؟ اخمی کردم و گفتم: خب منم مثل ثریا 
طلاهامومی فروشم؛یک مقدار هم قرض می گیریم... 
به‌هر حال فر بد جان. قبول کن که اگه بخواهیم به جایی 
برسیم باید ریسک کنیم... آفربد کمی‌من‌من کرد و 
بعد خمیازه‌ای کشید و گفت: ببین پروانه در این جور 
کارها نباید با عجله تصمیم گرفت. منم که الان حسابی 
خوابم می اد ومغزم کار نمی کنه. باشه» بعدا درباره‌اش 


فکر می کنم." 


هانیه با شنیدن صدای کلید که در قفل چرخید 
کتابش را کنار گذاشت وبه استقبال شوهرش رفت: 
"سلام منصور جان, خسته نباشی." منصور لبخند زد: 
"سلام. توهنوز نخوابیدی؟ هانیه گفت: امنتظرت 
بودم. تادست و صورتتو بشوری شامتو آماده‌می کنم." 
به آ شپزخانه رفت. وقتی باسینی غذابر گشت منصور 
رادید که روی مبل خوابش برده. دلش نیامد بیدارش 
کند. پتوبی روی او انداخت و به اتاق خواب بر گشت. 


فکر ش مانده‌بودپیش زن‌ها وشوهر های داخل داستان. 


دوباره ه رروزمنتظ رب ودم تاهمسرملب باز 
کند وبگوید: باشه عزیزم؛ هر چی توبگی. بد نیسست 
شریکشان بشویم؛هر چه باداباد!" اماروزها گذشت و 
فربد راجع به این موضوع حرفی نزد. دیگر داشتم ناامید 
می شدم تااینکه یک روز صبح قبل از این که فربد به سر 
کارش برود گفت: "پروانه. من فکرامو کرده‌ام. زنگ 
بزن وبه دوستت ٹریابگو وہبین شسریک می‌خوان؟" 
خیلی خوشحال شدم و با خودم گفتم این صبر کردن 
ارزشش راداشت. بعد از بدرقه کردن‌شوهرم گوشی 
تلفن راپرداشتم وشماره‌دوستم را گرفتم. لورفزیاجان, 
منم پروانه...ای وای!چراداری گریه‌می کنی ؟!اتفاقی 
افتاده؟" ثریا همان طور که هق هق گریه‌اش به گوشم 
می‌رسید. گفت: نپرس پروانه! بدبخت شدم. پلیس 
شوهرموبازداشت کرده... "با شنیدن این حرف شو که 
شدم وپرسیدم: آخه برای چی؟" گفت: چند روز 
پیش بود که شوهرم سرمای سختی خورد. شریکش 
بهش گفت یک مدت استراحت کنه تاحالش خوب 
خوب بشه.می گفت خودش به تنهایی می تونه مغازه رو 
بگردونه. کیومر ثم قبول کرد. در این مدت با هم تلفنی 
در تماس بودن وشریکش می گفت جای هیچ نگرانی 
نیست و کاسبی خوب پیش میره. تا اینکه حال شوهرم 
بعد از چهار پنج روز بهتر شد و دو روز پیش بدون اینکه 
به شریکش خبر بده‌رفت مغازه. اما دید مغازه‌بسته 
است.بادوستش تماس گرفت. اما موبایلش خاموش 
بود. کر کره‌مغازه رودادبالا. اخے کلید مغازهروهر 


دوتاشون‌داشتن تا اگرهر کدام زودتر رسیدن مغازه‌رو 
باز کنن. وقتی کر کره‌بالا رفت شوهرم با دیدن مغازه 
خالی نزدیک بود سکته کنه! آرہ مغازه خالی خالی بود؛ 
نه از اون همه فرش خبری بود نه از گاوصندوق که بقیه 
پول‌های مشتری‌ها داخلش نگهداری می‌شد. نامرد از 
غیبت شوهرم استفاده کر ده و هر چی فرش و پول بوده 
برداشته ودر رفته! "حالادیگر صدای ثر یااز فرط گریه 
خش برداشته بود: 'وقتی این خبر به گوش مشتریا 
رسید از شوهرم شکایت کردن. اونا پولشونو میخوان. 
حالا شوهرم مونده با حدود ده پنج شش میلیارد بدهی! 
تابدهی آن همه طلبکار و نده آزاد نميشه. " 

گفتم: "حالا می‌خوای چی کار کنی؟" ثریا بااصدای 
گرفته گفت: هیچ چاره‌ای‌ندارم. »بايد خونه روبفروشم. 
هر چی داریم باید حراج کنم وبدهی مردموبدم؛ ؛باید 
شوهرم و آزاد کنم..." مبهوت وحیران سکوت کردم. 
وقتی کمی آرام شد گفت: ''ببخش پروانه جون .اعصاب 
ورو خرد رم .را سی کاری کسی ان 
زنگ زدی؟ "به لکنت افتادم و گفتم:' نه نه عزیزم. 
کاری نم تا سی خوسنم جال واوا رورم 
غصه نخور؛ انشاا... همه چیز درست میشه... "وقتی 
تلفن راقطع کردم گیج ومنگ بودم. نمی‌توانستم آنچه 
را که شنیده‌بودم باور کنم. خداراشکر کردم که 
شوهرم همان وقت که به او پیشنهاد کردم با کیومرث و 
دوستش شریک بشود به من جواب مثبت نداده بود. 

شب وقتی فربد از سر کار بر گشت اولین سوالی که 
از من کرد این بود که "پروانه زنگ زدی به دوستت؟" 


بقبه در صفحه ۳۹ 


آموزه‌هایی در گستره داستان نویسی 


چند پرسش کلیدی نویسنده تازه کار از خود 


نویسنده نوقلم و تازه کار که در زمینه نوشتن 
داستان کوتاه جندان تجربه‌ای ندارد و هنوز 
مهارتی نسبی پیدا نکرده است. برای برداشتن 
نخستین گام‌ها در این کار و راہ دشوار. باید با 
شکیبایی و واقع بینی از خود بپرسد که: 
در پهنه گسترده داستان نویسی کجا ایستاده‌ام 
و جایگاه من کجاست و متعلق به چه جغرافیا و 
جامعه‌ای هستم؟ 
پس از این پرسش. با تامل در خود لزوما باید 
ا سوال‌ها را از خود بکند: 
پشتوانه فکری. فرهنگی و اجتماعی من چیست و 
چه وزن و اھمیت تعیین کننده‌ای دارد؟ مجموع 
تجربه‌های من -چه عینی و چه ذهنی-چه قدر 
ات 5 تا چه اندازہ می توانم به آنها رجوع کنم 
و با سنجیدگی از جزء به جزء این تجربه‌ها به 
گونه‌ای خلاق در داستان نویسی بهره بگیرم؟ آیا 
خواسته و ناخواسته, خود آ گاهانه یا ناخود آ گاهانه 
به گذشته نگاه می‌کنم و به اصطلاح به سنت‌ها 


۱ 4 
۹۱۱۷ الاعات مت لی 


سخت پایبندم یا نه. سنت‌ها را دست و پا گیر 
تشخیص داده‌ام و نوگرا هستم؟ قریحه‌ام تا 
چه حد برای خلق «داستان کوتاه» قوی است؟ 
آیا این قریحه و استعداد در قلمرو تخیل 
به عینیت‌ها و مستندات؟ آیا قدرت مشاهده و 
جستجوگری‌ام برای درک عمق زندگی و هستی 
در اندازه‌ای هست که بتوانم معناهای تاکنون 
کشف نشده را کشف کنم؟ اساسا در مورد ۲ 
و مشغله همیشگی داستان نویسی به چه ميزان 
از اطلاعات و دانش برخوردارم؟ آیا می‌خواهم 
یک داستان نویس حرفه‌ای تمام عیار شوم یا 
جزو نویسند گانی‌ام که داستان نویسی برای آنها 
جنبه تفننی دارد؟ 

پاسخ صریح و روشن و صادقانه به این پرسش‌هاء 
به نویسنده جوان و بی‌تجربه یا کم تجربه یاری 
می‌رس‌اند تا بتواند با واقع گرایی و روشن بینی 
راه خود را پیدا کا 


ہچ 


ےیگک- 


آذادی دنع 1 ۱ نز 


9 همه است 


دختر ٩ساله‌ای‏ به نام ایزابل سیرا "که همراه 
مادرش درشهرپرسکات " در ایالت "ریزونا" 
می‌زیست -دختر عجیب وغریبی بود. ایزابل غالبا 
تنها در اتاقی می‌نشست وبا خودش بازی می کرد. 
یکی از سر گرمی‌های او این بود که به نوک کفش‌های 
براقش چشم می‌دوخت و مناظری را در آن‌ها مجسم 
می کر د. سپس انگار که باخودش حرف می‌زند. این 
مناظر راباهمه جزئیاتش با زگومی کرد. مثلامی گفت: 
مادربی‌انگاه کن!روی نوک کفش‌هایم دیدم که به 
زودی به مسافرت خواهیم رفت. 

مادرش فقط خندید و پرحرفی او رابه حساب 
ی و تخیل کود کان‌اش گذاشست. یک بار دیگر - 
سالها پیش از مرگ پدر خانواده‌یعنی آقای سیرا" 
-هنگامی که مادرش از خانه یکی از همسایگان به 
نام خانم هیکس باز گشت. ایزابل با خوشحالی 
گفت: 

_مادر امروز روز خوبی است. پدر را دیدم که 
پشت فر مان اتومبیل نشسته با خوشحالی به سوی 
خانه می‌آید. او هدیه‌ای برای تو ویک عروسک هم 
برای من خریده است! مادرش خندید و گفت: خدا از 
دهنت بشنود. خوشحالی پدرت به خاطر چیست؟ 

ایزابل قهقهه کود کانه‌ای سرداد و پاسخ داد: 

پدر تعمیر گاه را از صاحبش خریده است. 

مادرش آهی کشید و گفت: پدرت از این شانس‌ها 
ندارد. سالهاست که در آن تعمیر گاه کار می کند.اما 

"ایزابل" گفت:اما مادر, راست می گویم. او خیلی 
خوشحال است. برای تو هم یک هدیه خریده است. 

خانم "سیرا"به شوخی پرسید: خب, بچه پیشگوی 
من!اگر راست می گویی, به نوک کفش‌هایت نگاه کن 
و بگو چه هدیه‌ای برایم خریده است؟ 

ال "نگاهش راب دقت په نوک کفش‌هایش 
دوخت و پس از لحظاتی با ناامیدی گفت: 

-نمی‌دانم! درون جعبه است. من نمی توانم داخل 
ان را ببینم. اما می‌دانم یک هدیه است. 
مادرش خندید و گفت: اشکالی ن‌دارد عزیزم. 


پیشگویی جنایت در نوک کفش] 


خودت راخسته نکن. لابد داخل جعبه یک موش 
خوشگل گذاشته است تا مرا بترساند. 

"ایزابل از این حرف قاه قاه زیر خنده زد و حرفی 
نزد. اما آن روز هنگامی که آقای سیرا" پدر خانواده 
قدم به درون خانه گذاشت. با خوشحالی به همسرش 
گفت کہ بعد از این تعمیر گاه مال آنهاست. زیرا از 
ضاخیش خریداریٰ کردوابنت: سپس غدابابی زا که 
برایشان خریدہ بود. روی میز گذاشت. 

"ایزابل "شادی کنان دوید وعروسک خود را 
برداشت و در آغوش گرفت, سپس نگاهی به مادرش 
انداخت که از تعجب دهانش باز مانده بود و گفت: 

_مادر زود باش !در جعبه راباز کن تاببینی چه 
هدیه‌ای برایت خریده است. 

خانم "سیرا" که هنوز شگفت زده‌بود. در جعبه 
کوچک را گشود و گلوبند زیبایی را که درون آن بود. 
بیرون کشید و با خوشحالی شوهرش را که خبرهایی 
خوش با خود آورده بود. غرق بوسه کرد. 

پس از در گذشت آقای سیرا یک روز این دختر: 
سخنان ترسناکی بر زبان آورد واز وقوع یک جنایت " 
بامادرش حرف زد. خانم "سیرا" که از این حرف‌ها 
نگران شده بود. پرسید: ایزابل " تو چه گفتی؟ 

دختر کوچک که می دید توجه مادرش به سخنان 
او جلب شده با قاطعیت پاسخ داد: مادر. گفتم که توی 
خیابان, یک آدم کشته شدها 

مادرش پرخاش کنان گفت: "ایزابل "لبانت راگاز 
بگیر! خوب نیست بچه‌ها از این جور حرف‌ها بز نند. 

اما دخترک صادقانه گفت: 

-ولی مادر. من این حرف‌ها را از خودم درنیاوردم. 
همه این چیزها را در نوک کفش‌هایم دیدم. 

خانم "سیرا" حرف‌های عجیب و غریب دخترش 
رابرای همسایه‌اش خانم "هیکس "باز گو کرد. خانم 
"هیکس "که ایزابل "راخوب می شناخت وسرش 
برای این قبیل جیزها درد می کر د. به خانه انهارفت 
وضمن گفت‌وگوبا ایزابل ؛سخنان اوراروی کاغذی 
یادداشت کرد. از او پر سید: 

- ایزابل ؛ ميشه بگی دقیقا جی دیدی؟ 


"ایزابل گفت: توی همین اتاق نشسته بودم و به 
نوک کفش‌هایم نگاه می کر دم. یکهو تصویر دو مرد 
رادیدم که با هم دعوا می کر دند. یکی از انهابه زمین 
افتاد. بعد از جا بلند شد و به طرف ر ودخانه دوید. مرد 
دیگر هم او را دنبال کرد... 

-خب, بعد چه اتفاقی افتاد؟ 

بعد مردی که دنبالش می‌دوید. تپانچه اش 
را کشید و به طرف او شلیک کرد. فکر می کنم دو 
بار شلیک کرد... اما درست یادم نیست... شب بود. 
مادرش پرسید: این تیراندازی کجا اتفاق افتاد؟ 

"ایزابل پاسخ داد: اون پشت. نزدیک تعمیر گاه! 

منظور او تعمیر گاهی بود که خانم "سیرا" پس از 
مرگ شوهرش - آن را اداره می کرد. 

خانم هیکس" به سوالاتش از این بچه ادامه داد 
و پرسید: ایزابل ؛ تو گفتی که مرد عقب سری» مرد 
جلویی را با تیر زد. تواین رااز کجا فهمیدی؟ با چشم 
خودت دیدی یا صدای تیر را شنیدی؟ 

-با چشم خودم دیدم! 

-دیدی که از لوله اسلحه‌اش آتش در آمد؟ بله. 

_دیدی مردی که شلیک کر د. اسلحه را از جیبش 
بیرون کشید؟ 

-نه, ندیدم. هوا خیلی تاریک بود... گفتم که شب 
بود...از کجا می‌دانی که شب بود؟ 

-برای اینکه ماه در اسمان می در خشید. 

"ایزابل به سخنانش ادامه داد و گفت: 

یک چیز دیگر هم دیدم! : 

ديدم که بعد از صحنه تیراندازی, ساختمانی اتش 
گرفت. یک خانه بود. 

از کجامی‌دانی که یک خانه بود؟ آیاهوابه‌اندازه 
کافی روشن بود که توانستی آن را ببینی؟ 

-نه» خیلی روشن نبود. در زیر شعله‌هایی که از 
ان خانه زبانه می کشید. آن را دیدم. 

پس از این گفت و شنود که بیشتر به یک بازجویی 
می‌مانست,خانم "هیکس "مادر "ایزابل" رابه 
گوشه‌ای کشید و به آرامی گفت:نگران نباش.همه 
بچه‌ه ااز این جور خیالیر دازی‌ه ادارند.اما خودش 
می دانست که قبلا که بیشتر پیشگویی‌های ''ایزابل" 
درست از آب درآمدهاند. بنابراین, این سسخنان را 
فقط برای دلداری خانم ''سیرا''بر زبان می‌راند. همین 
که به خانه رفت. ماجرا را برای دو نفر از دوستانش 
تعریف کرد و گفت: 

-این دختر بچه جوری با اطمینان حرف می زد 
که انگار واقعا صحنه جنایت رابه چشم 
اگر هم این حرف‌ها راز خودش در آورده باشد. باید 
گفت که خیالپرداز ماھری اسست واز این بابت دست 
"آگاتاکریستی ''(نویسندہ داستان‌های پلیسی) را از 

فردای آن روز "ایزابل" آنجه را که دیده بود. 
باآب وتاب تمام برای بچه‌های همسایه تعریف 
کرد.یکی از این بچه‌ها که یک پسر ۸سلله به نام 
"دانلدنوس" بود. پس از شنیدن این داستان دجار 


دیده‌است. 


"ترس از تاریکی " شد. مادر آن پسر نزد خانم ''سیرا" 


رفت و گلایه کنان گفت: دخترتان حرف‌های عجیبی 
زده که پسرم را ترسانده است. 

خانم "سیرا" که از این موضوع ناراحت شده‌بود. 
چاره‌ای جز عذ رخواھی نداشت. سخنان "ایزابل" به 
زودی در آن شسهر کوچسک پیچید و آنهایی که‌این 
حرف‌ها را باور داشتند. منتظر وقوع حادثه ناگواری 
شدند. 

وسرانجام. در ساعت ۰ دقبقه بامداد روز 
یکشنبه ۲۰ ژانویه,هنگامی که هوا هنوز روشن نشده 
بود. پیشگویی این دختر عجیب به واقعیت پیوست! 

جسد خون آلودیک کار گر جوان وموقرمز 
مکزیکی در تقاطع خیابان شهر پیدا شد. این جوان 
"یوستینوتنا نام داشت و ۲ سال از عمرش سیری 
می‌شد. محل وقوع جنایت. در حدود ۲۰متر با 
تعمیر گاه خانم اسیرا" فاصله داشت. جوان مقتول 
درقرار گاه‌نیروی زرهی آمریکادر "پرسکات. کار 
می کرد و ظواهر امر نشان می داد که دو گلوله از فاصله 
نزدیک به سوی او شلیک شده بود و علاوه بر زخم. 
در دو رف صورت مقتول نیز آثار سوختگی دیده 
می‌شد. گلوله سوم از یقه لباسش عبور کر ده‌بود که 
احتمالا زمانی که کف خیابان افتاده بود. شلیک شده 
بود. ایزابل "تمام این صحنه‌هارادر نوک کفشش 
دیده‌بود. هر چند شاهدی وجود نداشت.اما مردمانی 
که در خیابان‌های اطراف منطقه "مونته زوما" زندگی 
می کر دند. از صدای شلیک گلوله از خواب بیدار شده 
بودند. برخی می گفتند که صدای شلیک دو گلوله را 
شنیده‌اند. دیگران می گفتند که ابتدا صدای این گلوله 
را شنیده‌اند و متعاقب آن, صدای دو گلوله پیاپی به 
گوشش رسیده است. 

ماموران پلیس ابتدابه یک کار گر مکزیکی ظنین 
شدند واورابازداشت کردند. زیرابر روی پل عابر 
پیاده-که خیابان راقطع می کرد و به سوی محله 
مکزیکی‌ھامی رفت -آثار خون کشف شد. اما این 
کار گر ساده مکزیکی سو گند می‌خورد که بی گناہ 
است. 

هنگامی که از او پرسیدند در زمان وقوع جنایت 
کجا بوده است. پاسخ داد: 

-من معمولا شسب‌ها زود می خوابم تا بتوانم صبح 
اول وقت سر کارم حاضرم باشم. به پاد ندارم هیچ گاه 
در عمرم‌در ان ساعت از نیمه شب از خانه بیر ون رفته 
باشم.اما آن شب که شب تعطیل ہو این کار راانجام 
دادم چون پسر کوچکم بد حال بود ومن و همسرم 
مجبور شدیم نیمه شب او رابه بیمارستان برسانیم. 
تا نزدیکی‌های صبح در بیمارستان بودیم. می‌توانید 
این موضوع را از خانواده‌ام يا مسئولان بیمارستان 
سوال کنید. 

تحقیق پلیس نشان داد که اوراست می گوید. 
ازاین گذشته. کسانی که در نزدیکی محل وقوع 
جنایست زند گی می کردند. گفتند که قبل از شلیک 
گلوله. صدای مشاجره دو نفر را شنیده بودند که با 
صدای بلند به یکدیگر ناسزامی گفتند. یکی از آنها 
لهجه مکزیکی داشت. اما دیگری زبان انگلیسی را 


بسیار روان و بدون لهجه صحبت می کرد. پس قاتل 
احتمالا یک انگلیسی زبان بود. اما چه کسی؟ فقط 
خدا می‌دانست. گزارش‌ها حکایت از آن داشت که 
اند کی پس از وقوع جنایت خانه‌ای در آن نزدیکی 
آتش گرفته بود که پس از دقایقی خاموش شد. این 
همان صحنه‌ای بود که ایزابل سه روز قبل در نوک 
کفش خود دیده بود. 

شواهد زیادی وجود داشت که پیشگویی ایزابل" 
راقبل از وقوع جنایت تائید می کرد بجز مادرش و 
خانم آهیکس" چند نفر دیگر هم از این موضوع خبر 
داشتند. از ان جمله دوستان خانم "هیکس "و خانواده 
"نوس" که از بابت ترسیدن پسرشان از سخنان 
"ایزابل "به مادرش شکایت کرده بودند. افزون بر 
اینها؛ شخص دیگری به نام "آرتور کاپ" گفت‌وگوی 
"ایزابل را با بچه‌های همسن و سال خودش - که قبل 
از جنایت انجام شده بود -شنیده بود. 

بنابراین. روزنامه‌های محلی همراه با چاپ 
گزارش‌های مربوط به این جنایت, پیشگویی "ایزابل " 
رانیز منتشر کردند. اما قاتل هنوز پیدا نشده بود. 

در این گیر و دار, سر و کله مردی به نام "ویلیام 
کراکر "که یک پژوهشگر مسائل ماوراء الطبیعه بود 
در شهر "پرسکات پیدا شد. 

هواتازه تاریک شده بود که ز نگ خانه خانم 
"سیرا" به صدادر آمد. خانم سیرا"نگاهی به ساعتش 
انداخت.ساعت ۶بود. چون در اخبار محلی به ساکنان 
هشدار داده شده بود که یک جانی دیوانه از تیمارستان 
گر یخته است و خانواده‌ها باید بیش از پیش مراقب 
باشند. به طرف در رقت وب احتیاط از پشت پنجره به 
بیر ون نگریست: مر د متشخصی با موهای جو گندمی - 
که در کنارش یک مامور پلیس دیده‌می‌شد با دیدن 
او خیالش راحت شد و در را گشود. 

ان شخص ضمن عذرخواهی خود رامعرفی کرد 
و گفت:اسم‌من "ویلیام کراکر است.اگراشکالی 
نداشته باشد. آمده‌ام تا با دختر شما ایزابل "ملاقات 
کم 
خانم "سیرا" که نام او را نشنیده بود با تعجب 

آقای "کراکر " گفت: 
ماوراء الطبیعه هستم که به دعوت یلیس "پرسکات" 
به اینجا آمده و در جستجوی قاتل هستیم. چون در 
روزنامه‌ه ای محلی خواندم که دختر شمااز قدرت 
پیشگویی برخوردار است. آمده‌ام چند سوال از او 
بپر سم. شاید به کمک او بتوانیم قاتل راشناسایی 
کنیم. ۱ 
خانم "سیرا مودبانه کنار رفت تا آنها وارد خانه 
شوند. "کراکر "با مهربانی ذاتی خود صدا زد: 

ایزابل ؛ کجا هستی دخترم؟ 

لحظه‌ای بعد. ایزابل در حالی که کفش‌های 
براقش را به پا داشت. از پله‌ها پایین آمد و باصدای 
شمارا در نوک کفش‌هایم دیدم! 


۷مروا و ع ٩‏ 


این فراروانشناس, نامدار.بی آن که از این سخنان 
متعجب شود. دستی به موهای ایزابل کشید و 
گفت: آفرین دختر خوب. اگر اشکالی نداشته باشد 
ات 0 

"ایزابل بارضایت سری تکان داد و آقای "کراکر " 
همراه مامور پلیس - که کارشناس چهره نگاری بود - 
اورابه اتاقی بر د واز او خواست که به نوک کفش‌هایش 
نگاه کند و ببیند آیا می تواند قیافه قاتل را تشخیص 
دهد. ایزابل"به نوک کفش‌هایش خیره شد. اما پس 
از لحظاتی نومیدانه گفت که همه جا تاریک است و 
نمی تواند چهره قاتل را تشخیص دهد. آقای "کراکر" 
گفت: "ایزابل ؛ می‌دانم که تاریک است. اما افکارت 
راخوب متمر کز کن وهر آنچه را که می‌بینی به من 
کو 

"ایزابلی پس از تلاش بسیار؛ سرانجام گفت: 

-صورت یک زن رامی‌بینم... سفید پوست 
نیست...شاید هم من در تاریکی. صورت او راسیاه 

به جز این تصویر هیچ چیز دیگری نمی‌توانست 
ببیند. مامور پلیس از مشخصاتی که ایزابل از آن 
زن‌داد. چهره‌نگاری کرد. دیری نپابید که پلیس با 
مراجعه به سوابق تبهکاران, آن زن را شناسایی کرد و 
در تحقیقات بعدی به نتایج چشمگیری دست یافت. 
از آن جمله کشف کرد که انگیزه قتل, احساسی بود. 
سرنخی به دست آورد که نشان می‌داد مقتول و جوان 
دیگری به نام "جان "که یک سفیدپوست بود -هر 
دودلباخته یک زن مکزیکی بودند و این زن با باند 
تبهکاران همکاری داشت. "جان "و بقیه اعضای باند 
دستگیر شدند. "جان" در بازجویی اعتراف کرد که 
''یوستینوتنا''رابه خاطر حسادت به قتل رسانده است. 
آقای "کراکر " که در زمینه پژوهش مسائل فراروانی 
ید طولایی داشت. پس ازانجام آزمایش‌های گوناگون 
بر روی "ایزابل "؛ نتیجه پژوهش خود رابرای انجمن 
پژوهش‌های فراحسی آمریکاارسال و تا کید کرد که 
این دختر ٩‏ ساله. وقوع جنایتی را که بین ۶۰ تا ۸۰ 
ساعت بعد اتفاق‌افتاد. د قیقا پیشگویی کر د. همین طور 
توانست آتش گرفتن خانه‌ای را که همزمان باجنایت 
رخ داده بود. در آیینه ضمیر خود ببیند. 

یکی از فراروانشناسان در این باره گفت: 
پیشگویان سرشناس قدیم به نام د کتر "دی "10 
پیروی کرده بود. این مرد روشن بین: به جای گوی 
بلورین از سطوح سیاه و شفاف استفاده‌می کر د. د کتر 
"دی "در گذشته از چنان شهرت و اعتباری بر خوردار 
بود که مر تب الیزابت اول " ملکه انگلیس در مسائل 
گوناگون مملکتی با او مشورت می کر د! 

تنهااشتباه ایزابل" در پیش بینی ماجرای 
شهر پرسکات" آن بود که گفت "ماه 2 ھن 
می‌در خشید ... در حالی که در شب وقوع جنایت. 
ماهی در آسمان دیده نمی‌شد! 
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ےیگک- 


آنچه سب اهنت روح می شود ادما 


۵ 


ات 


٭ کار ودی 


س ڪڪ 


از گوشه وکنار جھان 


سهراب صفادار 


خانه رویایی 
خانه‌ای کوچک امابسیار زیبا و گرم در شهر سیاتل وجود دارد که ماه قبل برای 
فروش گذاشته شد.اما | کنون در خطر تخریب قرار گر فته‌است. صاحب این خانه 
نقلی ۵۵متری. «ادیث میس فیلد» است. ماجر ااز این قراراست که شر کت توسعه 


املا ک, قصد خرید این خانه را داشت تا در زمین این منطقه فروشگاهی احداث کند. 
فروش خانه رد کرده‌بود.| کنون به جهره‌مبارزافرادی تبد یل‌شده که بااین گونه 
تجاری مختلف.| کثریت مر دم (درست بر خلاف ما وشورای شهر وشهر داری‌ما) 
براین باورند که دراین راه‌نباید خانه‌های زیبای شسهر را تخریب کنیم و بخواهیم با 
که در عکس‌ها می‌بینید. شر کت مذ کور هم مجبور شد فروشگاہ زنجیره‌ای مورد نظر 
رادر اطراف خانه بسازد. به طوری که خانه میسفیلد رااز سه طرف احاطه کر ده است. 
راحت‌تر زمین آن را تصاحب کنند. البته میسفیلد در سال ۰۸ ٠‏ فوت کرد امااکنون 


شکست یک ر کور دزن 

این روزها بازار مسابقات خوردن‌هات داگ و انواع دیگر مسابقات در کشورهای 
غربی بسیار داغ شده است. جالب است بدانید «جویی چستنات» (سمت چپ)مدت 
سال متوالی است که بر ندهمسابقه‌هات داگ خوری می‌شود وحتی لقب آرواره 
رابه او داده‌اند. شر کت کنند گان باید در مدت ۱۰ دقیقه تا جایی که می‌توانندهات 
داگ بخورند.بعداز ۸سال قهر مانی. کسی فکر نمی کر د نتیجه امسال تفاوتی داشته 
باشد.امایک شر کت کننده جدید به نام 
«مت استونی» که ۲۲ ساله است. توانست ۱ 
در رقابتی تنگات نگ این قهرمان قدیمی را 
شکست دهد. او توانست ۶۲هات داگ 
کامل رادرمدت ۱۰ دقیقه بخورد.یابهتر 
بگوییم‌ببلعد وحریف ۱ساله‌اش‌راشکست 
دهد. او در همان دقایق اولیه از جویی پیشی 


گرفت ودر دقیقه سوم نصف‌هات داگ 


توانسته بود ر کورد جدی دی رابا خوردن 


2 ۸ 
اطلاعات :ضل اره ۳۱۲۱ 


یک شر کت س مایه گذاری که میسفیلد به آن مراجعه کر ده بود. صاحب زمین و 
خانه‌اش است و در تلاش است تا خر بداری جدید برای این خانه زیبا اما مترو که پیدا 
کند تابتواند آن راحفظ کند.این خانه از جهت دیگری هم اهمیت پیدا کرده‌است. 
ظاهر آن بسیا رش بيه به خانه‌ای است که در کار تون محبوب ۳ ]وجود داشت.حتی 
بالن‌هایی هم توسط مردم در سر در خانه نصب شد هو چهر هواقعا دوست داشتنی به ان 
بخشیده است. پس از سال‌ها کشمکش,بالاخره شر کت صاحب آن راضی به فروش 
خانه شده‌واگر در ۰ روز آینده خریداری پیدانشود. آن راتخریب می کنند. خانه 
رویایی‌مردم‌سیاتل.اکنون ۱۱۵ ساله است ودر امید یافتن سا کنان جدیدی است 
که بتواند جانی دوباره‌بگیرد. 


شاید بتوان گفت که پر وژه‌مشتر ک شر کت «موتورهای گیمور» و گر وهی از 
طراحان خودر و وموتور سیکلت لهستانی بهتر ین وزیباترین تجهیزاتی است که تا 
کنون برای بتمن ساخته شدهاست! این مو تور سیکلت سه چ ر خه» ظاهر خشن و شکل 
بدنه‌ای شبیه به یک موتورسیکلت خر وشان رادارد.اما در قلب مانند یک خودرو 
پرقدرت است.اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم. باید بدانید که این بدنه سیاه‌رنگ, روی 
قسمتی از یک خودروی۸ ۸01۸ قدیمی‌ساخته شده‌است. در طراحی بدنه این 
موتورسیکلت از خودروی استفاده شده برای فیلم‌های بتمن الهام گرفته شده است. 
با وجود اینکه تصاویر حاکی از یک موتورسیکلت تمام عیار است. سازند گانش اعلام 
کرده‌اند که هنوز مراحل ساخت آن به پایان نرسیده و احتمالا باله‌های بیشتر و چند 
کمک فنر دیگر به منظور بهبود کیفیت رانند گی و کنترل روی آن نصب خواهد شد. 
فقط بای د صبر کنیم وببینیم که تخیل وعلاقه‌اين گروه خلاق و خوش ذوق تا کجا 
پیش می رود. شاید بتوانیم چنین وسیله‌ای را در فیلم بعدی بتمن شاهد باشیم. 


٩هات‏ داگ ثبت کند. اما تتوانست از ر کوردش دفاع کند و امسال مقلوب حریف 
جوان‌تر از خودش شد. جایزه‌این مسابقه ۰ ۱هزاردلار برای نفر اول است.استونی 
ضمن ابراز شادی و خوشحالی فراوان گفت: «فکر نکنید که ما فقط می رویم روی سکو 
وغذا می‌خوریم و می آییم. ما زمان زیادی برای تمرین صرف می کنیم. رقابت بسیار 
سختی بود چون حریفم واقعاً قدرتمند بود ومجبور شدم‌نهایت تلا شم رابکنم تااو 
راشکست دهم». جویی هم ابراز کرد که مدت‌هاست به‌دنبال یک حریف واقعی 
می گردد و خوشحال است که بالاخره توانسته رقیبی مانند خود پیدا کند. 


حشرات خوراکی ولذیذ 

درست متوجه شدید. کرم آرد. جیرجیرک و ملخ از حشراتی هستند که احتمال 
دارد به زودی در منوهای غذایی در سوئیس یافت شوندادر حال حاضر دولت این 
منطقه در حال طی کردن مراحل نهایی تصویب قانونی است کە این حشرات رابه 
عنوان یک غذای مجاز و خوراکی ثبت کند. تا قبل از این حشرات را در اروپا تنها به 
عنوان محصولات غذایی قابل هضم می شناختند یکی ازمسٹولان اجرابی سازمان 
کنند که آیا می توائند این حشرات رایک غذای خوراکی بخوائند یاخیر هیاتی که 
درخواست اعمال این قانون را دار. این خواسته رااز جمله طرح خود مبنی بر کاهش 
مصزف کرحت قر مز ڈزشوکسن وراه جانگز ین‌های مناسي برای آ نمی خواند. 
یکی از نمایند گان وسخنران‌این گروەمی گوید:» حشرات از دوستداران محیط 
زیست هستند و آلود گی ندارند.همچنین منبعی غنی از پروتئین هستند که می‌توانند 


صنعت خود روهای‌الکتر یک علی رغم محبوبیت فر آوانی که بین مر دم وبه خصوص 
طر فداران محیط زیست و حامیان استفاده از اثر ژی‌های سبز دارد. همواره از مشکلی 
رنج می‌برد و آن محد ود بودن مسافتی است که می توانند طی کنند. عموماً خودروهای 
الکتریک در هر بار شارژ کامل, مسافت بسیار کمتری از یک خودروی بنزینی باایک 


معمولاً برای بررسی وضعیت آب وهواو پیش‌بینی روزهای آینده به اپلیکیشن‌های 
موبایل دراین رابطه مر اجعه‌می کنید وی پیش بینی‌های‌هواشناسی اخبار یاوب سایت‌ها 
رامشاهده‌می کنید. بعضی افر اد دیگر هم که تخصص بیشتری دار ند به بیر ون از پنجره 
نگاهی می‌اندازند!امادستگاه«سنجش هوا» یا «جعبه‌هواشناسی» وضعیت آب وهوا 
رادر مقابل چشمانتان نمایش می دھد. این وسیله خارق العادہ وضعیت آب و هوا رابا 
ایجادوتولید آن در داخل جعبەبەشمانمایش می دهد ومی توانید آن رادر اتاق خواب یا 
گوشه سالن پذیرابی تان داشته باشید. جعبه هواشناسی بااستفادہازاطلاعات موجود در 
سایت‌های‌هواشناسی وضعیت پیش بینی شده برای هوای منطقه رابه صورت فیزیکی 
وعینی به شما نشان می دھد. دیواره‌های آن از جنس شیشه است و دستگاه توسط یک 
کنترل از راه دور قابل تنظیم است که توسط آن به رایانه یالپ تاپ شما متصل می شود 
ومی‌توانید تنظیم کنید که شرایط همان روز ویار وز بعد رابرایتان نمایش دھد.اگر 
هوابارانی باشد. شاهد بارش قطراتی از سقف جعبه به داخلش خواهید بود. گر ابری 
باشد. توده‌های سفید وابر مانند درونش تشکیل خواهد شد!امااین بخار داخل جعبه که 
نشانگر ھوای ابری است ,از تر کیب آب وتاہش امواج فراصوت به آن‌ایجاد می‌شود. 
تعدادی لامپ اهم روی سقف جعبه تعبیه شده که نور مهتاب, رعد و برق ويا 
| آفتاب راشبیه‌سازی می کند. این جعبه جادویی حاصل فکر و طراحی یک مهندس نرم 
فزار ژاپنی به نام «کن کاواموتو» است. او نمونه اولیه جعبه رادر سال ۲۰۱۲ ساخت و 


جایگزین مناسبی 

برای گوشت 

محسوب شوند». این 

گروه جلسه‌ای برای 

تست طعم و مزه 

حشرات نیز بر گزار 

کرد تااز درخواست خود دفاع کند. این قانون حتی اگر تایید شود فقط در مورد 
همین سه حشره اعمال خواهد شد و تایید آن مبنی بر این است که بتوانند تمام ضوابط 
و معیارهای امنیت و سلامت غذا رابه دست آورند. بعد از این مرحله, تاییدیه‌دیگری 
هم لازم است و آن. محدودیت‌های مر بوط به اروپااست. باید تضمین شود کەاین 
غذاهابه صورت کاملاً تازه تهیه شوند. مواد نگهدار نده‌در آنهااستفاده‌نشود واحتمال 
بروز حساسیت‌های خاص نیز روی آن درج شود. با همه اینها باید منتظر بمانیم و 
بیینیم ا سوئیس هم مانند کشورهای شرق آسیا به پخت حشرات می‌پردازد؟ 


باک پر را می‌توانند بپیمایند. اما ظاهر آ شر کت نیسان تلاش و همتی دوچندان برای 
بهبود این وضعیت صرف کرده است. این شر کت به تاز گی اعلام کرده که خودروی 
مدل 84۲۰۱۶ این شر کت قادر خواهد بود مسافتی حدود ۱۷۷ کیلومتر راطی 
کند. اما خبر اصلی. ادامه این بیانیه است که این شر کت در حال کار روی نسل جدید 
از سری خودروهای 848[ است که قادر خواهد بود در هر بار شارژمسافت ۴۹۸ 
کیلومتر راطی کند. این مسافت حدوداً ۴ برابر بیشتر از مسافت طی شده‌مدل کنونی 
این سری‌است. متاسفانه شر کت نیسان اطلاعات بیشتر ی در اختیار علاقه‌مندان 
این خودرو قرار نداده است؛ فقط می دانیم که مدل ۶ از یک باتری پرقدرت ۳۰ 
کیلووات ساعتی بهره می برد و احتمال رونمایی ان در یک یا ۲ ماه اینده وجود دارد. 
بااین توصیف ها مدل‌های آینده‌شر کت‌های شورلت و تسلا که از پیشگامان این 
صنعت هم هستند. حر فی برای گفتن نخواهند داشت.اماباتری قوی تر تنهاویژگی 
خاص مدل جدید 681,آنیست. این شر کت خودروسازی ژاپنی نوعی رنگ شبرنگ 
و درخشان رابرای بدنه این خودرو انتخاب کرده است که در روز, نور ماوراء بنفش 
خورش ید رابه خود جذب کر ده ودر ساعات تاریکی مانند مواد شبتاب می در خشد. 
این تابش بین ۸تا ۰ ۱ساعت‌ادامه خواهد داشت. همچنین طول عمر این مواد نیز 
بالاست و تا ۲۵ سال خاصیت خود را از دست نخواهند داد. 


هد فش این بود که‌بتواند همیشه نمایی از تابش آفتاب راداشته‌باشد. زیر ادر محل 
زندگی او دائماً طوفان وباران بود. در سال ۲۰۱۳ مدل جدیدتری از آن ارائه کرد که 
به صورت قطعه‌های جدااز هم بود وافراد می توانستند به کمک ابزاری ساده خودشان 
جعبه راس رهم کنند. این کار توجه زیادی رابه خود جلب کرد واز محصولات بر تر 
نمایشگاه 0۸1۴۳ شد وجایزه‌ای راهم سال بعد دریافت کرد.بد نیست‌بدانید که 
این نمایشگاہ بز ر گترین نمایشگاه فناوری و تکنولوژی کشور ژاپن است. 


۹۷ لمات و 


آذ ان است 


انسان در همان لحظه که تصمیم می گر د اراد داشد 


٠ 
۰ 


خاطرات روزنامه‌نگار 


از:سیروس گنجوی 
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اولین روزی که به دیدار محسن دولو" 
کاریکاتوریست نامدار کشورمان رفتم. نوجوان 
حساسی بودم واز همان اول حسابی توی ذوقم 
خورد! 

آن روز بعدازظھر پرسان پرسان, بالاخانه‌ای را 
در خیابان لاله زار پیدا کردم که آتلیه او در آنجا بود. 
چند کار گرافیک. برای مجلات انجام داده بودم 
که می خواستم برایم قیمت گذاری کند. از پله‌های 
آجری باریک بالارفتم و در زدم ووارد آتلیه شدم. 
او پشت میزش نشسته ومشغول کار بود. همین که 
سرش رابلند کرد و چش مش به من افتاد. ناگهان 
رکیک‌ترین ناسزاها رانثارمن کر داب ر گشتم پشت 
سرم رانگاه کردم. فکر کردم شخص دیگری بعد از 
من وارد اتلیه شده است. 


اما به جز من ووردستش پر ویز خوانساری" 
- که اوهم نقاش قابلی بود-هیج کس در آن اتاق 
حضور نداشت. همه‌اين دشنام‌ها رابه من گفته 
بود! در آن زمان, زیادی مودب بودم. سرخ شدم. 
ب رگشتم که از اتاق بیرون بروم. "خوانساری" دوید. 
راهم را گرفت و گفت: "ناراحت نش و اواخلاقش 
همین جوری است. از هر کس خوشش بیاید و 
بخواهد بااو دوست شود باب آشنایی رابااوبه 
همین صورت باز می کند!" 

تا آن زمان این جوری‌اش رادیگر ندیدہ بودم! 

دلو نة ریزه میزه‌ای داشت و جهره‌اش 
بیشتر به خارجی‌ها می‌خورد! با دلخوری کنار 
میزش نشستم. برخلاف انتظار دیدم مرد بسیار 


و ےہ 


مهربانی است. هر قدر او رابیشتر می‌شناختی بیشتر 
دوستش می‌داشتی. شوخی, کار همیشگی‌اش بود. 
آهسته گفت: 

-ناراحت شدی ؟ معلوم است کمبود فحش 
داری! جوون بايد همه جور زند گی را تجربه کنه تا 
فولاد آبدیده بشه! 

''محسن دول و" بزرگترین 
کاریکاتوریست معاصر ایران 
بود و به خاطر کشیدن کاریکاتور 
"خروشچف (رهبر شوروی سابق) 
برن‌ده‌جایزه‌بهترین کاریکاتور در 
نمایشگاه "مونر آل" کانادا شد. 

در زمانی که هنوز ‏ کاریکاتور در کشور ما 
به عنوان یک هنر مستقل شناخته نشده بود او 
کاریکاتور واقعی را که در آن.''مبالغہ''حرف اول 
رامی زند در ایران باب کرد و بعدھاشھرت جهانی 
یافت.اوبرای‌بسیاری از مجلات آن زمان, کاریکاتور 
مجانی می کشیدابعداً خودش مجله "کاریکاتور "را 
منتش رکرد.مااین مجله ه رگزنتوانست جای خالی 
"توفیق "را -که بهترین مجله فکاهی آن زمان بود-پر 
کند. واین» یکی از بزرگترین اشتباهاتش بود!او آرزو 
داشت روزی آثار ارزنده اش در موزه‌ای نگهداری 
شود اما به خاطر بیماری خواهرش مجبور شد همه 
این آثار را که از جانش بیشتر دوست می‌داشت یک 
جابفر وشد. و خود در دی ماه ۱۳۷۶ خورشیدی: در 
تنهایی و تنگدستی و فراموشی مطلق, چشم 
از جهان پوشید. چه خوب است انسان؛ ان 
قدر فراموشکار شود که مرگ خود را نیز به 
یاد نیاوردا! 
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پرست و خوشرو و خوش خلق بود ویک 
عمر خنده و شوخی. در چهره‌اش شکل ثابتی 
به خود گرفته بود. سال‌هاقبل, وقتی عکس 
من و محسن دولو "در شماره ویژه‌مجله 
اطلاعات هفتگی کنار هم چاپ شده‌بود. او 
به شوخی به من گفت: 

-معمولاغلط گیرھای مجله خیلی * 
اعا کے ی قدا بر تا تر 
عکس تو می‌نوشتند و اسم تورازیر عکس من؟! 

قباقة اتی اصلا بد نبود. فقط می‌خواست مزاح 
کندا! روانش شاد باد! 

تارزان در لندن! 

جوان ان قدیم. "تارزان رابهتر می شناسند! 
"تارزان این مرد جنگلی, یک شخصیت افسانه‌ای 
است که ساخته و پر داخته ذهن خلاق یک نویسنده 
آمریکایی به نام اد گار رایس باروز می‌باشد. یک 
پسر سفیدپوست. پس از غرق شدن کشتی حامل 
پدروم ادرش. از طفولیت در جنگل‌های آفریقا 
و در میان میمون‌ها بز رگ شد و تبدیل به مرد 
نیرومندی گردید که فقط یک مایو از جنس پوست 


هه 
اطلاعات ہش لی ساره ۳٦٦٦‏ 


شیر یاپلنگ به تن داشت .او باطناب‌هایی از جنس 
کنف. از درختی به درخت دیگر می پرید وبافریاد 
مشهورش.همه جانوران جنگل رابه سوی خود فرا 
می‌خواند! 

یک روز از خیابانی در لندن پایتخت انگلستان 
رد می‌شدم دیدم جمعیت زیادی در گوشهای 
از پیاده روازدحام کر ده‌اند وهمه شان در 
حالی که پشتشان به طرف من بود داشتند به 
نقطه‌ای زیر پایشان نگاه می کر دند و صدای 
بلند موسیقی کلاسیک در پیاده رو طنین 
است؟" پاسخ داد: تارزان به لندن آمده!! 

با خود گفتم: تارزان؟ پس چرا مردم زیر پایشان 
رانگاه می کنند؟ 

کنجکاوی خبر نگاری‌ام سبب شد که خود را 
لابلای جمعیت بچپانم و از ته و توی قضیه سر در 
بیاورم! 

وقتی به صف جلو رسیدم. زیر پایم با دریچه 
که پنجره‌اش به خیابان باز می شد. صدای بلند و 

از پنجره کوچک. تا آنجا که مقدور بود نگاهی به 
مرد لندھوری افتاد که مثل "تارزان "سلطان جنگل, 
فقط یک مایوی پوست پلنگی به تن داشت!به سبک 
و عجیب خودش مشغول نقاشی‌بود.اویک 
قوطی رنگ. در دست راستش گر فته بود 


EYN‏ و همین که موسیقی کلاسیک به اوج خود 


می‌رسید. او هم فریادی سر می‌داد و این 
قوطی حاوی رنگ رابه سوی تابلوی بز ر گی 
که در سمت راست زیر زمین قرار داشت 
پرتاب می کرد همین طور شانسی! وقتی به 
تابلو نگریستم دیدم خداییش, آمیزه‌رنگ‌ها 
باهم تر کیب قشنگی ایجاد کرده‌است!او با 
ا این شیوه‌نقاشی می کرد. بعد هم پایین تابلورا 


ا امضاء می کرد و به قیمت خوبی می‌فروخت! 


روی‌هم رفته, تابلو زیبابود.اماچیزی 
نمی‌ش داز آن درک کردایاد داستان پیکاسو" 
نقاش فقید اسپانیایی و مبتکر سبک کوبیسم " 
افتادم که روزی در نمایش‌گاهی از اثار او یکی از 
بازدید کنند گان که خانمی طر فدار نقاشی کلاسیک 
بود نزد این هنر مند نامدار رفت و گفت: 

من از آثار کوبیسم اصلاچیزی درک 
نمی کنم! 

اس ارت ا دا 

-شماصدای چهچهه پر ند گان رامی‌شنوید و 
لذت می‌برید. ضرورتی ندارد که حتما بدانید چه 
می‌گویند! 

من هم چشم بسته, تابلو "تارزان "قرن بیستم را 
پذیراشدم.اشتباه نکنید. ان روزها هنوز قرن بیست 
ویکم از راہ نرسیده بود! 


مسئول صندوق قر ض الحسنه به دام افتاد 
زوج شیادی که در یک صند وق خانواد گی به بھانے پر داخت وام دومیلیارد 
ریالی کلاهبرداری کرده و متواری شده بودند به دام افتادند. 
چندی قبل تعدادی از اعضای یک فامیل و طایفه ادعا کر دند از سویز وجی شیاد 
هدف کلاهبرداری قرار گرفته‌اند و چون آنهاسن زیادی داشته‌اند به صندوق 
قرض‌الحسنه خانواد گی شان.اعتماد کرده و این ماجرا رخ داده‌است. با توجه 
به حساسیت موضوع بررسی این پرونده‌در دستور کار اداره‌مبارزه‌باجعل 
و کلاهبرداری قرار گرفت و کار آ گاهان در ادامه تحقیقات متوجه شدند این 
زوج با تشکیل صندوق قر ض الحسنه خانواد گی و پرداخت چند فقره وام اعتماد 
خانواده‌ها و اقوام رابه این صندوق جلب کرده وبا سر مایه ۲ میلیاردی صندوق از 
محل متواری شدهاند. 
بدین تر تیب ماموران باتلاش شبانه روزی موفق شدند این زوج ۵۰و ۵۵ساله را 
دستگیر کنند. مرد تبهکار در بازجویی گفت: از سال ۷۸ این صند وق قر ض ‌الحسنه 
خانواد گی را تشکیل داده و ماهیانه ٩۳‏ هزار تومان از هر خانواده دریافت می کردم 
دراین مدت چندین مورد هم به افراد سهام دار وام پرداخت کردم.اما با توجه 
به بالا رفتن سر مایه صندوق ما وسوسه شدیم بااین سر مایه میلیاردی به محل 
دیگری برویم و زندگی جدیدی را آغاز کنیم. تاکنون حدود ۳۰ نفر از شاکیان این 
پرونده بااحضور در دادسرابه طرح شکایت پر داخته و تحقیقات بیشتر پلیس در 
این باره ادامه دارد. 


جشن غلبه بر مرک 
"کیت "و انینا اولین روز زند گی مشتر ک خود رادر بیمارستان جشن گر فتند. چرا 
شاید چنین مراسمی در یک بیمارستان درست نباشد.امابه عقیده عروس خانم 


رس رای ای E‏ وا 
می تواند به "کیت "نشان دهد که چقدر او رادوست دارد. هر چند داماد هم از این 
تصمیم نین |" رضایت داردواین روز رایکی از بهترین روزهای عمرش می داند. 
"کیت "یک سال ونیم می شود با بیماری سر طان می جنگد تااینکه چندی پیش 
بیماری‌اش به اوج خود رسید و کار به بستری شدن او انجامید وبا اینکه بستری 
شدن او طولانی شده‌است امااو ناامید نیست و همیشه می گوید:من بايد زنده 
بمانم وبرای نامزدم مراسم عروسی باشکوهی بگیرم این صحبت‌های او باعث شد 
که پرستاران و کار کنان بیمارستان تصمیم بگیر ند تا مخفیانه برای مراسم و کیک 
عروسے این زوج پول جمع کنند وحتی حلقه نامزد یشان رابخر ند.در این مراسم 
عجیب وغریب میهمانان رویلباس‌های خود لباس‌های آبی پز شکی پوشیدند 
وبا وجود غیر متعارف بودن این مراسم عروس وداماد هر دوخوشحال وراضی 
ازدواج کردند. "کیت" دراین روز سرحال تر از ھمیشه بود. او گفت امروز احساس 
می کنم بیمار نیستم وبر سرطان غلبه کر ده‌ام و بارقص و پایکوبی میهمانان رابه 


شوق واداشت تا از ته دل بخندند. 


جوانی که در حاد ثه پتروشیمی مارون توانست عده زیادی از 
همکاران را از خطر مرگ نجات دهد. خود تسلیم مرگ شد. 
شهرام محمدی کار گر ایثار گری 

که از انفجار هولناک در پتروشیمی 

مارون جلوگیری کرده بود هفته 

کت ال کد اک وت 

و پنجه نرم می کرد. برای همیشه 

از دنیا رفت. نهم تیر ماه‌هنگام رفع 

کے ادو 

شده‌واحد پتروشیمی مارون. 

حادثه آتش سوزیبهوقوع 

پیوست. در این حادثه وحشتناک 

که به دلیل نشت گاز اتفاق افتاده 

بود. جوان فدا کار. خود رابه درون 

آتش انداخت وبااین کار.بابیرون راندن همه کار گران حاضر و بستن 
شیر فلکه اصلی, مانع از فاجعه‌ای دردناک و کشته شدن هزاران نفر 
از کار کنان این پتروشیمی شد. بلافاصله با بروز این حادثه گروه آتش 
نشانی حاضر در محل کار و همچنین تیم اعزامی از سازمان منطقه 
ویژه‌اقتصادی پتر وشیمی وارد عمل شدند واین آ تش‌سوزی رامهار 
کر دندامادر این سانحه "شهرام محمدی "که از کار کنان بهره‌برداری 
بود.دجارسوختگی ۰ ۵درصدی‌شد که سریعااورابر ای درمان به 
اورژانس مجتمع واز آنجابه بیمارستان: در شهر ک بعثت انتقال داد ند 
و پس از چند روز بستری شدن به دلیل شدت جراحات وارده‌جانش 
رااز دست داد. 
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شو هر دیوانه دستگیر شد 
مردی که اقدام به انتشار تصاو یر شخصی همسر ش در شبکه‌های 
اجتماعی کرده بود. از سوی پلیس دستگیر شد. 
خصوصی در فضای مجازی رسید گی‌به این پرونده‌از سوی پلیس 
آغاز شد. در این مورد زن جوانی به پلیس گفت: شخصی باس وء 
استفاده از مشخصات شخصی من و استفاده از پست الکتر یکی‌اش با 
انتشار تصاویر شخصی و خانواد گی ام در شبکه‌های اجتماعی, باعت 
هتک حرمت و حیثیت من و خانواده‌ام شده‌است. 
بنابراین پلی س با تحقیقات مقدماتی و تخصصی وهمچنین ایجاد 
۰٦‏ صقر وفر ی 
العاده مسلط به رایانه بود. مشخصات وی راپیدا کر دند و دریافتند 
وی شوهر زن جوان است. بنابراين این فر د به پلیس احضار شد و وی 
پس از مواجهه با دلایل و مدار ک و مستندات پرونده به جرم خود 
امراف کردواگیزخمدرازالن کار اکر یا هس رش ار 
زمان تحصیل در دانشسگاهاعلام کردتابااین کار آبروی‌همسرش 
رادر شبکه‌های اجتماعی خدشه دار کند و افرادی که با او مر تبط 
هستند رابه وی بی‌اعتماد کند. 
در پایان متهم باصدور قرار ۰ ۵۰میلیون ریال بازداشت وروانه 
زندان شد. 


۱ 
۷اد اضلاعات ی 


چه قدر 


ہے 
یی 


ن‌هاو ندانستی ها که به مر دم 


آسایش 


۰ 


و خوشختی 


۰ 


دخشدہ است 


سلسله ی صفو بان . شاه عباس کبیر و ز آمبی‌هایش 


در شماره‌ی پیش :وزير وپسر شاه محمد صفوی را کشتند واو 
ناتوان تر از قبل شد. شاه مایل بو د بر ای خود جانشین انتخاب نکند تا 
به اختلافات ور ثه‌اش دامن نز ند امامجبورش کردند یکی از پسرانش 
رابه نام ابوطالب ولیعهد کند. عباس میرزاء پسر د یگرش که میانه‌ی 
خوبی با پدر نداشت. به قزوین لشکر کشید و بز ر گان فرمانش را 


سرانجام قصه‌ی زن و بازرگان 

وقتی که انبان چرمی راباز کردند و دیدند در آن 
به جای مروارید خرمهره است. شاه عباس به تاجر 
گفت:«هنگامی که آن زن انبان رازیر چادر برد. آن 
رابا نای درک کا ظافرش شیم کسه بوند 
عوض کردہ و مروارید اصلی رابردہ. من راهی بلدم 
که ان زن خودش خواهد | مد و طلاهای تو راخواهد 
داد».سپس به رفو گران فر مود کیسه رابدوزند و 
رف کنند طوری که معلوم نشرد آن را باز کرده‌اند. 

«امشب به چند نفر خواهم گفت از کوچه به 
حجروی تو نقب بز نند واموالت رابدزدند. فرداداد 
و قال کن که دزد آمده و اموالم رابرده. و با هیاهو 
برای ھمه تعریف کن که فلان چیز و فلان جنس 
رادزدیدند وبگوبرخی از چیزهایی که دزدیده 
شده اموال مردم بوده که پیش من امانت بوده. و 
به کیسه‌ای که آن زن پیش تو گذاشته بود اشاره 
کن و بگودر آن گردنبند مرواریدی است که بسی 
گرانبها و بی‌همتاست و اگر پیدا نشود. باید تمام 
دارایی خودم را تاوان بدهم». 

فرداصبح تاجر دستورهای شاه رااجرا کرد واین 
داستان در اصفهان سر زبان‌ها افتاد. چند روز بعد 
آن زن معطر قامت. خود را آراست وبه حجره‌ی 
تاجر آمد و گفت: «مرابیامرز که دیر آمدم.قرار 
بود سر یک ماه سکه‌های طلاهایی را که به من وام 
داده‌بودی بیاورم اما به سفر رفته بودم ودر غربت 
بیمار شدم. امروز همین که به اصفهان رسیدم. گفتم 
نخست باید پیش توبیایم و وام خود راپس بدهم و 
مرواریدم رابگیرم». تاجر گفت: 

«ای نازنین خبر نداری که خانه خراب شدم. دزد 
امد و دارایی من و کیسهی مروارید تو رادزدید». 
زن گفت: «با من مزاح نکن! آن گردنبند مروارید را 
به تو امانت دادم وباید امانت رایس بدهی یا این 
که قیمتش را بپر دازی زیرا گردنبند مال من نیست 
واگ ر آن رابه صاحبش ندهم خودم باید غرامت 
بپردازم که امکانش نیست. من سکه‌هایی را که از 
تووام گرفته بودم. اورده‌ام. تتونیز باید امانت مرا 
پس بدهی». تأجر گفت: «اموال من آن‌قدر نیست 
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ڈو 


که با قیمت آن گردنبن د مروارید برابری کند. باید 
صبر کنیم تادزد راپیدا کنند».زن گفت:«با وعده 
مرااز سر خودباز نکن! از کجامعل وم که‌دزدی 
در کار باشد؟ شاید خودت این کار را کر ده‌ای تا 
مرواریده ای مراتصاحب کنی.اگر مرواریدم را 
ندهی, به شاه عباس کبیر شکایت خواهم برد». و کار 
به دادگاه شاه کشید. 

شاه پس ازشنیدن حرف‌های دوطرف. گفت: 
«از قضای روز گار دزد رادستگیر کرده و تمام اموالی 
را که از حجرەی این باز ر گان ربوده. از او گرفته‌ایم». 
سپس فر مان داد اموالی را که از حجره‌ی تاجر 
دزدیده بودند. اوردند و جلو ان زن پهن کردند. شاه 
گفت:«ای خاتون ببین آیاانبان تو نیز اینجاست؟ 
زن پریشان شد وانبانش رابرداشت و زیر چادر 
زد و گفت: «همین است». و سکه‌هایی را که از تاجر 


چگین‌های صفوی دیگر فقط برای 
فرمانبری از مرشد کامل(شاه) نبود که 
ادم می‌خوردند. ادمخواری ذات انها 
شده یود و تاادمی را نمی درددند و 
نمی‌خوردند. آسوده نمی شدند 


وام گرفته بود. پرداخت وخواست برود. شاه فر مود: 
«آیا کیسے راباز نمی کنی و مر وارید رانمی‌بینی؟» 
زن گفت:«نیازی نیست زیر امُھر من بر کیسه 
است و معلوم است آن راباز نکر ده‌اند». شاه گفت: 
«خوش دارم مروارید راببینم... زود باش کیسه راباز 
کن!» زن ناجار کیسے را باز کرد و گردنبند خرمهره 
رابی رون آورد. شاه عباس گفت: «تو به این تاجر 
نیرنگ زدی و خواستی گردنبند خرمهره به او بدهی و 
کیسه‌ای زر بگیری. هنگامی که شنیدی دزد حجره‌ی 
او رازده مدعی شدی که گردنبند مرواریدت را 
می‌خواهی و آمیدت این بود که چون دزد انبان را 
برده تاجر نمی تواند آن را به تو بدهد و ناچار باید 
غرامت بپردازد». و از بز ر گان پرسید: «خکم این زن 
چیست که تجارت راناامن کرده؟» برخی گفتند او 
رااز مناره‌ی مسجد فر و بیندازن د. بر خی نیز گفتند 


۳٦٦ رہ‎ 


اطاعت کر دند. شاه محمد نیز ناچار شد تاجش را بر سر او بگذارد.شاه 
عباس مر دی مقتدر بود ودولت خودرا گسترش داد.اومردی‌خونخوار 
نیز بود وفر زندان و وابستگان خود را می کشت. درباره‌اش افسانه‌های 
زیادی ساخته‌اند که هفته‌ی پیش دو تارانقل کردم وبه آنجارسیدیم 
که شاه عباس دستور داد انبان مروار ید را باز کر دند... 


«چگین»ها او رازنده زنده بخورند. شاه عباس فرمود 
او رااز فراز مناره فرو انداختند و استخوان‌هایش خرد 
شد و کشته شد. 


آدمخواری در دربار شاه عباس 

شاه عباس برای کسانی که مجرم بودند. هیچ 
رحم و مروتی نداشت و آنها را بدجوری مجازات 
می کرد. شدیدترین مجازات‌ها برای کسانی بود که 
به شاه خیانت می کر دند یا حرمت فر مان شاه را نگه 
نمی داشتند وازاجرای دستور شاهانه سر می تافتند. 
به گفتەی مورخان قدیم و جدید شکنجە‌ھاو 
کشتارهای دولت شاه عباس کبیر از خشن‌ترین و 
غیرانسانی‌ترین شکنجه‌ها بودہ. او متخصصانی 
داشت که می‌توائستند پوست محکومان را باظرافت 
از گوشت جدا کنند و پس از دباغی, کفش و چیزهایی 
از چرم انسان بسازند. یکی از مجازات‌های او این بود 
که بر خی از مجر مان را جلو سگ‌هایی می‌انداختند که 
آموزش دیده بودند به انسان حمله کنند. از این نیز 
یاد امپراتورهایی مانند «نرون» بیفتید که مخالفانش 
را جلو شیر و ببر گرسنه می‌انداخت. «هنر یک سینگه 
ویچ» در کتاب زیبای «سرورم کجامی‌روی» ماجرای 
کشتار مسیحیان رابه فر مان نرون خوب تصویر کرده. 
در یکی از صحنه‌ها «لیژیا» را که دختری مسیحی 
است. جلو شیر می‌اند از ند و...می‌بینید که قدرت‌های 
دیکتاتور همیشه مانند هم عمل می کنند اما شاید 
یکی از مجازات‌هایی که شاه عباس برای برخی از 
مجرمان درنظر گرفته بود. بین دیکتاتورهای دیگر 
رواج نداشته و فقط به او انحصار دارد. و ان مجازاتی 
بود که مجریان آن چگین نام داشتند.اگر دلش را 
ندارید, ادامەی مطلب رانخوانید: 

چگین واژه‌ای تر کی است به معنی کسی که 
گوشت خام می خورد.این کلمه در روز گار صفویان 
برای دژخیمانی به کار می‌رفت کے مثل جانوران 
درنده بر سر مجرم می ریختند واو را گاز می گر فتند و 
گوشتش رامی‌خوردند. در تاریخ ما نخستین بار که از 
این مجازات چیزی ثبت شد هبه روز گار شاه اسماعیل 
اول صفوی برمی گر دد. طایفه‌ای از قزلباش‌ها که از 
«آناتولی» آمده بودند واز مریدان شاه اسماعیل 


بودند. وظیفه‌ی آدمخواری را انجام می‌دادند. معلوم 
هم نشده که آیا آنه از قبایل آدمخ وار بودند یابہ 
دلیل ارادتی که به شاه اسماعیل داشتند. با رضایت 
کامل حاضر بودند آدم بخورند. 

این دژخیم ها پس از مدتی بے بیماری خاصی 
دچارمی‌شدند که آن‌روزهابه آن می گفتند 
«هاری». امروز هم افرادی هستند که آدمخوار ند و 
در آنهاویروسی پیدا شده که بر اثر خوردن گوشت 
انسآن به‌وجود آمده. قصه‌هایی هم که از «زامبی»‌ها 
می‌سازند. بر همین اساس است. توضیح می دھم که 
زامبی کلمه‌ای است تاهیتیایی و در اصل به معنی بر ده 
است.از این بر ده‌ها سوعاستفاده‌های زیادی می شد 
که نوع جنسی آن رواج بیشتری داشت. معمولاً این 
زامبی‌ها(بردگان) به دلیل رفتارهای پر خطر جنسی 
زیادی که با آنها می شد به بیماری‌های آمیزشی مثل 
سوزاک و سفلیس مبتلا می‌شدند و چون کسی آنها 
رادرمان نمی کرد. پر از عفونت می‌شدند و ظاهری 
وحشتناک پیدامی کردند. بعدها جادوباوری مردم 
تاهیتی برای آنها داستان‌هایی ساخت و زامبی به 
جنازه‌ی زنده یا مرده‌ی متح رک تغییر معنی داد. 
امروز نیز گاه کسانی که بیماری‌های آمیزشی وایدز و 
ابولا دارند. زامبی خوانده می‌شوند. از شیطان پر ستان 
نیز که از خوردن گوشت انسان روی گردان نیستند. 
به زامبی تعبیر می‌شود. 

چگین‌های شاه عباس صفوی چهل نفر بودند و 
هرجا شاه می‌رفت. آنها هم در التزام ر کاب بودند. 
کسی که کوچک تر ین مخالفتیباشهمی کرد.به سختی 
مجازات می‌شد. ژان شاردن که در زمان صفویان به 
ایران آمده بوده و حدود دوازدہ سال در ایران زندگی 
کرده در سفرنامه‌اش خاطرات زیادی از ایران 
به‌ویژه از اصفهان نوشته. در یکی از نوشته‌هایش گفته 
روزی چند نفر در حضور شاه صفی (پسر شاه عباس) 
به قصد کشت شمشیر می زدند. منجمی به نام محمد 
تقی گنابادی که تاب دیدن آن وحشی گری‌هارا 
نداشت. چشمانش را بسته بود. شاه متوجه شد و 
فر مود: «حالا که دوست داری نبینی» زخمت راکم 
می کنم) و فر مود چشم‌هایش رااز چشم خانه بیرون 
کشیدند و به سردسته‌ی چگین‌ها داد تا بخورد. «پیر 
قلی بیگ» که فرستاده‌ی شاه عباس بود به روسیه. 
وقتی که به ایران ب رگشت» شاه به چگین‌ها گفت 
زبانش رااز حلقش بیرون بکشند سپس چشم‌هایش 
را در بیاورند و بخورند. 


اقتدار شاه عباس 


طبق قانون «عیب می جمله بگفتی 
خوب شاه عباس راهم بگویم و 
غیر مستند به قاضی نروم. شاه 
عباس ایران رامستقل و قدرتمند 
کرد.ارتشی جاویدان تشکیل داد که 
هر روز تمرین می کر دند و پیوسته برای 
جنگ ودفاع آماده بودند. شاه عباس غير 


از قزلباش‌ها و تاجیک‌هاء ارتشی نیز از غلامان فراهم 
کرد تاخیالش از شورش گروه‌های دیگر آسوده‌شود. 
او در دیوان به غلامآن منصب‌های بالا عطا می کرد 
طوری که یک پنجم از مناصب مهم دولتی در دست 
غلامان بود. قوللر آغاسی(رئیس غلامان) و تفنگچی 
آغاسی(فر مانده هنگ تفنگداران) به غلامان واگذار 
شده‌بود که دو تااز شش مقام بز رگ دولت بود. 
«قارچاق ای ارمنی» هم سپهسالارش بود. کلمه‌ی 
سپهسالار را نخستین بار شاه عباس به کار برد و بار 
دیگر ان رارواج داد. 
ارتش در زمان شاه عباس اول به اوج قدرت خود 
رسید و حتی توپخانه هم داشت. «برادران شرلی» که 
دو نظامی انگلیسی بودند. مقداری توپ جنگی به شاه 
عباس دادند. البته صفویان از قبل با توپ آشنا شده 
بودند و تعداد کمی نیز داشتند. کمک‌های انگلیس و 
برخی دیگر از کشورهای اروپایی به صفویان برای این 
بود که ارتش او را تقویت کنند تا بتواند با عثمانی‌ها 
از تغییرات مهمی که شاه عباس در دولت خود 
ایجاد کر د. کوتاه کر دن دست صوفیان بوداز سیاست 
و دولت. صوفی‌ها از آغاز صفویان مرشدی مستقل 
داشتند که لقبش «خلیفه الخلفا» بود. او هم مثل شاه 
می‌توانست حکم صادر کند بنابراین گاهی بین شاه 
و خلیفه الخلفا اختلاف می‌افتاد. در اوایل شاهنشاهی 
شاه عباس, صوفیان عليه اقتدار او بر خاستند. شاه آ نها 
راسر کوبید واز آن پس قدرت صوفیان کم شد. 
جنگ ‌های او با گرج‌هاء ازبک‌ها و عثمانی‌ها نشان 
می‌دهد که مردی دلیر و کاردان بوده.اوچندین 
شورش داخلی راهم سر کوب کرد که شورش احمد 
خان گیلانی. شسورش شاه‌وردی خان لر ولشکر کشی 
به طبر ستان از بقیه مهم تر بوده. بع دا در این‌باره 
بیشتر خواهم نوشت. 
شاه‌عباس پایتخت رااز قزوین به اصفهان برد 
و آنجارابسیار آباد کرد. به آبادانی مازندران نیز 
آهمیت می‌داد زیر مادرش مازندرانی بود. او در این 
خطه ساختمان‌ها: کاروانسراها و عمارت فرنگی‌های 
زیبایی ساخت. شاه عباس به صنعتگر ان نیز اهمیت 
می‌داد وبرای حمایت از آنها بودجه‌ای تخصیص داده 
بود. شاه برای این که بتواند هزینه‌های ارتش‌هایش 
راتأمین کند. زمین‌های کشاورزان را خریده و مالکان 
قبلی زمین‌ها را استخدام کردہ بود. کشاورزان از این 
وضع راضی نبودند زیر | ناچار بودند کار کنند 
و برای خودشان چیزی برداشت نکنند. 
برخی از آنهااز زمینی که‌روزی 
مال خودشان بود. می گریختند و اگر 
دستگیر می‌شدند. خوراک چگین‌ها 
می‌شدند بتابراین درمی‌یابیم 
که وضع کشاورزان خرده‌پای 
صفوی خوب نبوده. هفته‌ی آینده 
از جنگ‌ه ای صفوی ان و پر تغالی ھا 
خواهید خواند. 


٢ 


ادامه دارد 


۷ا۹۱ 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 
تککعژس بے وس 


بقيه از صفحه ۳۲۱ 


"راستش فربد جان» من خیلی فکر کردم ودیدم 
بهتره بی خودی خودمون رو توی قرض و قوله و بدهی 
نندازیم. فرام وش کن. من به همین زند گی ساده 
راضی‌ام. عزیزم." 


منصور تقریباً داد زد: هانیه, حواست کجاست؟! 
این قدر غرق خواندن کتاب هستی که صدامو 
نمی‌شنوی؟ " هانیه کتابش رابست. از روی تخت بلند 
شد و گفت: آبله.عزیزم ولی بالاخره تمومش کردم. تو 
کی بیدار شدی؟ حتما خیلی گرسنه‌ای... می رم برات 
شام پیارم... منصور دست هانیه را گرفت و گفت فعلا 
شام‌نمی‌خورم.این‌جابنشین... کارت دارم. هانیه 
دوباره‌روی تخت نشست وپرسید: جی شده؟ اتفاقی 
افتاده؟ "منصور گفت: یک خبر خوب برات دارم. 
یک خبر بد! کدوم رواول بگم؟ هانیه که نگران شده 
بود بابی‌حوصلگی جواب داد: ''فرقی نمی کنه فقط 
زودتر بگوا منصور سینه‌ای صاف کرد و گفت: "خب 
اول خبر بد رو میگم؛ امروز صبح دو تا اتفاق برام افتاد. 
اولین اتفاق این بود که وقتی داشتم می رفتم سر کار تو 
راه‌پلههاصاحب خونهرودیدم. بد ون مقدمه گفت 
که:یادتون نر هیک ماه دیگه قراردادمون تموم ميشه یا 
پنج میلیون تومن به ودیعه تون اضافه کنید یا تخلیه..." 
هانیه با شنیدن این خبر آهی کشید و گفت: حالا چی 
کار کنیسم؟ از کج پنچ میلیون بیاریم؟اگەنتوئیم ای 
اسباب کشی کنیم اونم با این وضعیت من!" 

منصور خندید.هانیه با عصبانیت گفت: "صاحب 
خونه جوابمون کرده. اون وقت تو داری می خندی ؟!" 
منصور همان طور که خندان مانده‌بود, گفت: "عزیزم 
می خندم چون ما خیلی خوش شانسیم. حالا می رسیم 
به خبر خوب!امروز صبح رئیس من روصدا کر د. 
رفتم داخل اتاقش. گفت: این طور که شنیده‌ام و 
می دانم شمابیشتر شب‌ها تادیر وقت می‌مونی توی 
شر کت. و اضافه کاری می کنی. معلومه از نظر مالی 
درفشاری.چون شمایکی از بهترین کارمندای این 
شر کت هستی با در خواست وام ده میلیون تومانی 
"مگر تودرخواست وام داده بودی؟ پس چرابه من 
نگفتی؟ منصور که همچنان می خندید گفت: "چون 
معلوم‌نبود بادر خواستم موافقت کنن یانه. نخواستم 
بیخود امیدواربشی. عزیزم حالا کاری که می کنیم 
اينه که پنج میلیون از این وام رومی دیم به صاحب 
خونه مون؛بقیه ش روهم نگه می‌داریم برای چند 
ماه‌دیگه که فر زندمون به دنیامیاد تا دستمون خالی 
رب وا را ان 
کشید و گفت: "خب.هانیه خانم.اين هم از امسالمون 
که باز این جاموندنی شدیم. تاسال دیگه هم خدا 
بزرگ و کریمه." 


کا 
اطلاعات ل سستہت یل 
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انجه هستید شما 


دا 


بتر معر فی می کند تا 


آنچه می گه ینید 


٭ ود گمیر 


دور ه۵ سوم تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده ۱ 


همراه محسن و استوار داشتیم به کلانتری 
برمی گشتیم. آنها مشغول گشت زدن بودند ومن 
که برای جلسه ماهانه روسای کلانتری‌ها به کلانتری 
مر کز رفته بودم.هنگامی که از ساختمان خارج شدم 
مقصدم بروم. وقتی دیدم بچه‌ه ا جلوی در منتظرم 
هستند. از بقیه خداحافظی کردم وسوار پیکان خودمان 
شدیم و به شوخی گفتم: 
_لطفی که مثل شر می مونه.... همین کار شماست. 
یک بارم که قرار بود سوار ماشین بنز کولر دار بشم. 
رفاقت شما گل کرد که بیام داخل همین پیکان 
خودمون که توی این گر مای وحشتناک. تا کلانتری 
عرق بریزم. 
محسن که پشت فرمان بود. خنداخند" گفت: 
-بیا! تقصیر ماست که به فکر شماییم کلانتر... 
_خود کلانتر ضرر کرد محسن جون....جون 
الان می‌رس‌ونیمش کلانتری و موقعی که ایشون‌داره 
اب می خضورہ من و تو کلک این خوردنی نوبر انه رو 
می کنیم! 
سقبوله....تورونکن....اون وقت ببینم وقتی مر خصی 
هفته آینده‌ات رو که قراره‌بازن و بچه‌ات بری شمال 
لغو کردم چه جوابی داری به عیالت بدی! 
استوار خند ید و از زیر صندلی دو نوع خوراکی ناب 
تابستان رابیرون کشید. یک سینی پر از توت تازه و 
شیرین که دو ساعت قبل اقوام سر گرد صادقی که اهل 
"طرشت. بودند برایش به کلانتری فرستادہ بودند. 
ویک پارچ از شربت خیار و سکنجبین " که در آن 
چند د قبقه‌بعد ودرحالی که مشغول خوردن‌توت‌ها 
بودیم. موقعی که از سر یک کوچه رد می‌شدیم. یک 
دفعه محسن ( که انگار هشت تا چشم داشت) نگاهی به 
انتهای کوچه انداخت و کوبید روی ترمز و گفت: 


هد 


مر هھ 
الاعات ی ارو ۳٦٣٣‏ 


7 تکس می 0 رسس مسا 
خارج از کشور؛ کلانتر فروزث 


فروزش 


-اونجا چه خبره کلانتر؟ استوار: توهم می‌بینی ؟ 
ته کوچه رو میگم؟... 

من‌واستوارازلابلای‌اتومبیل‌های‌پار ک‌شده‌داخل 
کوچه. نگاهمان رادواندیم وچهار نفر رادیدیم که یک 
نفر رامحاصره کر ده‌بودند و به نوبت. دست‌هایشان 
بالامی‌رفت و پایین می‌آمد. امااز سوی کسی که 
بینشان ایستاده بود. هیچ ناله و فریادی و یا هیچگونه 
مقاومتی دیده‌نمی‌شد وبالعکس؛صدای خنده‌فرد 
مضروب که به گوش می‌رسید, بیشتر تعجبمان را 
ماشین راپارک کردوسه تایی پیاده شدیم و... که 
صدای مرد بقال از داخل مغازه به گوش رسید: 

_خداپدرتون رو بیامرزه که رسیدین....الان 
آممی "رو می کشند! 

حالا دیگر پیدا بود دارد اتفاقی می‌افتد. از مرد بقال 
پرسیدم: این کوچه در رو داره یا بن بسته پدر جان؟ 

-ماشین رو نیست کلانتر... اما انتهای اینجا به 
یک "کوچه آشتی کنان "راه‌داره.... که درمیاد بغل 


-متوجه شدی کجارو میگه؟ 

محسن به جای ابله " گفتن. به سرعت شر وع کرد 
به دویدن تا پیچ خیابان رارد کند وبرسد کنار مسجد. و 
از انتهای کوچه وارد شود. اینطوری اگر آنها با دیدن ما 
می‌خواستند از ته کوچه فرار کنند. نمی‌توانستند. 

همینطورهم شد. تامن واستوارپاگذاشتیم داغل 
ان کوچه.یکی از چهار ضارب بعد از اینکه دستش 
بالارفت وتیزی چاقو پایین آمد وصدای خنده "مرد 
مضروب "دوباره‌به گوش رسید.نفر بعدی که گویا 
نوبت ضربه زدنش بود. چش مش به ما افتاد و "ضامن 
دارش"رابه سرعت غلاف کرد وروبه بقیه رفقايش 
گفت: هوا پسه بچه‌ها.... مامور بازار شد! 

آن چهار نفر وقتی ما رادیدند. به سرعت به طرف 
انتهای کوچه دویدند. حتی مرد مضروب نیز ( که 


حسابی زخمی و خونی مالی شدهبود) به هر سختی 
بود سعی کرد همراه رفقایش بگریزد. یکی از آنها 
تشویقش کرد و گفت: "ممی تادم مسجد بیای با 
ماشین جیم میشیم..." 
''ممسی "هم دنبال چهار ضاربش راه افتاد و... که 
ناگهان هر پنج نفر سینه به سینه محسن در آمدند. 
یکنفرشان که گردن کلفت تر از بقیه بود چاقویی رااز 
توی‌جورابش بیرون کشید ومحسن راتهدید کر د: 
"جناب سروان, به جوونیت رحم کن.... به خدا بخوای 
جلومون رو بگیری خط خطی‌ات می کنم!" 
محسن لبخندی زد و گفت وبا همان خونسردی 
عجیبش گفت: پسر جون. آدم با چاقوی میوه خوری 
که از خونه نمياد بیرون! 
رااز غلاف بیرون بیاورد و انهارابازداشت کند فقط 
نگاه می کردم که حرف استوار تنم رالر زاند: "کلانتر... 
محسن امروز با خودش اسلحه نداره!" 
این را که گفت. معطل نکردم وهمراه کریمی پا 
تند کردیم تازودتر به آنها برسیم که مبادامحسن 
زخمی شود. ان چهار نفر هم که متوجه شده بودند 
محسن مسلح نیست.از ترس اینکه‌ما به آنهابرسیم, 
چاقوهایشان رابه دست گر فتند تا محسن رابترسانند 
که راه‌رابرایشان باز کنند. در بین آنهافقط همان "مرد 
مضروب "بود که معترض رفقایش شد:چیکار می کنی 
تقی؟ منوچ..» صفدر.... واسه مامور چاقو می کشی؟ 
آنها اما گوششان بدهکار نبود و نفر اول صفدر " 
بود که فریاد زد: "من اصلا حال ندارم بر گردم زندان" 
این را گفت و دستش رابا چاقو پر تاب کرد طرف شانه 
محسن.امامحسن به سرعت خودش را کنار کشید و 
دست جوان مهاجم رامیان دوساعد خودش قرار داد 
و به طرف مخالف چر خاند که صدای فریاد و اه و ناله 
صفدر شنیده شدا! بعد هم مثل مار توی خودش پیچید 
وبه کنج دیوار خزید. نوبت نفر بعدی شد که بسیار 
چالاک‌تر از صفدر بود. چاقو توی دستش می رقصید. 
ان رابه این دست و آن دست می‌انداخت و طوری 
هم‌این کار رامی کرد که پیدا بود بلد است با چاقو 
کار کندا محسن اماء با همان آرامش همیشگی اش 
وبالبخند گفت:توجوونی پسر. حیفه تا آخر عمرت 
نتونی از انگشتای دستت استفاده کنی.... چاقو رو بذار 
تو جیبت رفیق... 
یک نفرشان به نفر سوم اشارہ کرد و همزمان هر 
سه نفر جاقو به دست. محسن رادر مر کز مثلث سه 
نفره‌شان قرار داد ویکیشان گفت: ما سه نفریم.... تواگه 
نمی‌خوای بمیری, راه رو باز کن ما بریم... 
محسن خنداخند گفت: "به خدااگه ده نفر هم 
باشین فرقی نمیکنه "چون بلد نیستین از چاقو استفاده 
کنین ...من که نگران شده‌بودم نگذاشتم حرف 
محسن تمام شود و مخصوصا گلنگدن کلت را پر صدا 
کشیدم تا توجهشان جلب شود و گفتم:خب | قا پسرهاء 
دیگه لات بازی ممنوع.... چاقوها تونو بندازین وسط 
کوچه و خود تون هم رو به دیوار بایستید! 
هر سه آنقدر عاقل بودند که بفهمند حریف گلوله 


نخواهند شد چاقوها راانداختند دستانشان را گذاشتند 
پشت گردنشان و رو به د یوار ایستادند. استوار جلو 
رفت وبادستبند,د ست آنهایست... که صدای نفر 
آخر یعنی همان که زخمی شده بود و چاقو خورده بود 
بلند شد وبالحن اعتراض گفت:واسه چی دارین رفقای 

هر سه نفرمان تعجب کردیم که حرف دلمان را 
استوار زد: اگه ما نرسیده بودیم که تا حالا مرده بودی! 

پسر زخمی( که اسمش ممی بود ولقبش ممی 
از جیبش درمی آورد زخم‌هایش راببندد. پاسخ داد: 
نمی‌میرم... استوار دوباره گفت: جقدر پررویی 
توبچه!اگر ماپنج دقیقه دیرتر رسیده‌بودیم.الان 
نشت این وسظ نوت آهمۍ شترط 'بالحتی که 
اصلا شوخی و طعنه نبود. پاسخ داد: من می‌فهمم دارم 
چه جرمی دارین رفقای منو بازداشت می کنید؟ 

من و محسن وا ستوار به هم نگاهی انداختیم و 
به حرف آمدند: خب سر کار ممی راست میگه.... 

محسن پوزخند زد و من حرفش را معنی کردم: 

-اولا که به همین یک جرم یعنی کشیدن چاقو 
و تهدید مامور پلیس: شش ماهی باید برین روی 
دیوارهای زندان شعر بنویسین.... بعدش هم اگه من 
تفهمم قصه شما چهار پنج نفر چیه که باید بمیرم! 

این را گفتم و به بچه‌ها اشاره کر دم.استوار آن سه 
"دو مجروح"رابه هم دستبند زد وسعی کرد ارام 
حر کتشان دھد. ان که محسن دستش رابدجوری 
پیچانده بود گفت: "داشتی می‌بردی‌ها...۳؟ 

''ممی شرطی "براق شد طرفش و گفت: داشتم 
می‌بردم؟ ۱ 

هنوز گفتگویشان بالا نگر فته بود که یکی از آن سه 
نفر بی آن که سر بر گر داند. گفت: "خود تون رودارین 
می‌فروشین!" ۱ 

هر دوسکوت کردند و آن سے نفر هم. نگاهی به 
محسن انداختم واواز چين ابروانم متوجه شد و پاسخ 
داد: منم حیرونم کلانتر.... اماهر چی ھست دعوا 
نیست! 

ر سیدیم سر کوچه. قرار شد من و استوار سه 
نفرشان رابا ماشین خودمان ببریم و محسن نیز یک 
تا کسی دربست بگیرد و ابتدا راهی در مانگاه شود و 
بعد به کلانتری بیاید. قبل از اینکه سوار ماشین شویم. 
همان مردبقال" که هنوز جلوی مغازه‌اش ایستاده 
بود. گفت: "خدارو شکر این بار هم به خیر گذشت. " 
پیرمرد که‌اين را گفت.فکری به سرم زد و پیاده‌شدم تا 
از او "راز این چاقو زدن‌ها و شاکی نداشتن "رایپر سم.... 
اما یکی از آن سے نفر انگار فهمید چه قصدی دارم که 
قبل از رسیدنم به پیرمرد. سرش را از پنجره ماشین 


بیرون برد و با لحنی معنی دار گفت: 
بپرد و قبل از اینکه من سوالی بپرسم. او جوابش را داد: 
من هیچی نمی‌دونم.... اصلا نمی‌دونم قضیه چی بود! 
برگشت داخل مغازه‌اش و رفت پشت یخچال گم 
شد... لبم را گزیدم وبر گشتم کنار پنجره و مقابل همان 
که از "حاج یحیی احوالپرسی کرده‌بود. ایستادم وبا 
دستم سرش را به میله پنجره فشار دادم و گفتم: 

_جناب سروان راست گفت که هنوز بچه هستین 
وگرنه عقلتون می رسید که تهدید کردن مردم. شش 
ماه حبس دارہ... تا اینجا یکسال رو بر اتون نوشتن!... 
نشستم داخل ماشین و استوار دنده راعوض کرد وراه 
که افتاد یکی از آنها بالحنی خاص گفت: 

"چه دوغی... چه کشکی؟ حبس کدومه؟ بچه 

پاسخش رااستوار داد: "یک کشک بادمجونی 
براتون بار می گذارم که خودتون تشنه دوغش بشین! 


حدود دو ساعت بعد محسن بر گشت ؛ همراه‌با دو 
متهم که یکی از انهادستش راباندبسته بود ودومی 
که همان "ممی" بود نیز زخم‌هایش را پانسمان کرده 
بود. حرف محسن متعجبم کرد که گفت: این پسره یه 
دیوونه تمام عیاره.... هر چی د کترها گفتن قبول نکر د 
زخم‌هایش روبخیه کنه.... درمانگاه هم مجبور شد 
فقط زخم‌ها رو ببنده و پانسمان کنه!" 

سر تکان دادم و گفتم: "الان می‌فهمیم قضیه چیه" 
و به پورهمت گفتم برود آن سے متهم رانیز ( که جدا 
از هم باز داشتشان کر ده‌بودم تاحرف هایشان رایکی 
نکنند) بالا بیاورد! وبعد من و محسن واستوار و سر گرد 
صادقی و گروهبان پورهمت. از هر کدامشان تک تک 
شروع به باز جویی کر دیم.اما نتیجه ناامید کننده‌بود. 
چرا که هر پنج نفرشان می‌خواستند دیده را نادیده 
کنند ومی‌گفتند: سه,چهار نف قبل ازاینکه شم 
برسین "ممی "را با چاقو زدن و ماهم اومدیم کمکش 
که وقتی شما رسیدین, اونا رفته بودند!" 

پیسدابود حرف‌هایشان را قب لا هماهنگ کرده 
بودند. تصمیم گرفتم از طریق دیگری حقیقت را کشف 
کنم وبه محسن گفتم: تک تکشون رو شناسایی کنین 
وبه سراغ محلشون برین. اگر از همسایه‌ها و رفقاشون 
چیزی دستگیر تون نشد به سراغ خانواده‌ها شون برین 
و بیارینشون اینجا تا...هنوز حرفم تمام نشده بود که 
ممی‌وحشتزده‌شد و گفت: "نه کلانتر... توروارواح 
خاک مرده‌هات مادر منونیار اینجا....اون اگە منو با این 
وضع ببینه» با قلب دوبار سکته کر ده‌اش.سکته سوم رو 
هم می‌زنه و من بدبخت میشم.... خودم میگم... 

-زرنزن ممی.... دهنت روببند ...این رایکی از 
آن سه نفر گفت.اماممی که بعدا قصه تلخ مادرش را 
تعریف کرد. آماده‌اعتر اف بود.او رااز اتاق باز جویی به 
اتاق خودم آوردم و ممی هم شروع به گفتن کرد: 


٩ ۷مرواوع‎ 


-بے من میگن ''ممی شرطی . نه اینکه فکر کنین 
قماربازم کلانتر....یعنی قمار اونجوری نمی کنم... اما 
چون از نوجوانی دست به چاقوم خوب بود.الان مهارت 
پیدا کردم, مثلا از سی متری چاقو رو پر تاب می کنم 
و می‌نشونم وسط یک قوطی کبریت که به درخت 
چسبوندنش.... یا مثلا یک روزنامه رو چهار لا می کنم 
ووقتی شد ۴۸ صفحه. جوری چاقو رو می کشم روی 
صفحاتش که مثلا ۵ ۲ب رگش پاره بشه... اینطوری 
شر طبندی و تفریح می کنم. تا اینکه دیشب ابی نون 
خشکی و ممد درازه ویحیی خوشدست و بهرام 
تپل " که هر چهار تاشون دست به تیزی خوبی دارن. 
بعد از اینکه حسابی به من باختند [ اندازه حقوق سه 
ماه‌یک کارمند رو باختند ]یک دفعه یه شر ط عجیب 
با من بستند. یعنی اولین نفر "ابی نون خشکی "شر وع 
کرد وبقیه هم ادامه دادن ابی گفت: "ممی تو که خوب 
چاقو می‌زنی.... می‌تونی خوب هم چاقو بخوری؟" اول 
نفهمیدم چی میگن ؟ اما بعدا منظورشون رو فهمیدم 
وباهاشون شرط بستم.به این شکل که اونهاهر کدوم 
به من پنج ضربه چاقو بزنند. اما ضربه‌هاشون فقط 
سطحی باشےہ وبه جاهایی که‌شاه رگ داره‌نزنند.... 
ازصورت به پایین» وتا کمراو قراررشد بعد از هر 
ضربه‌ای که اونها می‌زنند. من به جای اینکه بگم "خ " 
بزنم زیر خنده. شرطمون هم این بود که اگر من بردم. 
اون چهار تاپول یک پیسکان جوانان زرد قناری رو که 
توی بنگاہ آقا ماشا... گذاشتن واسه فروش, بدن و من 
بشم صاحاب پیکان.... به شرط اینکه وقتی هم میرم 
درمانگاه بخیه نز نم! 

در حالی که من بهتزده نگاهش می کر دم.محسن 
پرسید: واسه همین نگذاشتی توی درمانگاه بهت بخیه 
بزنند؟ یعنی تونمی‌فهمی وقتی بهت بخیه نزنند. 
گوشت‌های اضافه روی زخم بیرون می‌زنه و تا آخر 
عمر خجالت می کشی ؟ 

ممی از سردرد پوزخندی زد؟ "مگه قراره ملکه 
زیبایی بشم جناب سروان؟ بعدش هم واسه من 
داشتن یک پیکان که بتونم باه اش توی آژانس کار 
کنم یک رویاست.. ممی‌اين را گفت و آهی کشید و 
قسمت تلخ سر گذشت خودش رااز کود کی کوتاه و 
مختصر تعریف کرد: 

-بابام که برق گرفتش ومرد. من پنج سالم 
بود. مادرم اون موقع سی و پنج سالش بود و کس و 
کار درست و حسابی نداشت. چند ماه که گرسنگی 
کشیدیم.یکی از همسایه‌ها اومد سراغش و نشست زیر 
پاش وراضیش کرد با "طغرل موتوری "ازدواج کنه... 
حالا این طغرل کی بود؟ عوضی ترین موجود محل و 
حتی شایدم شهر. از روز اولی که شد "شوهر ننه "ما من 
فقط یاد مه مادرم رو کتک می زد.یعنی مست می کرد 
و می‌افتاد به جون مادر بدبختم. مادرم هم فقط برای 
اینکه شکم من و خودش سیر بشه» تحمل می کر د. 
تااینکه‌من کم کم بز رگ شدم واولین مر تبه وقتی 
چهارده سالم بود تو روی طغرل وایستادم.... خیلی هم 
کتک خوردم.اماهمون یک چاقویی که بهش زدم کافی 


بود تا تو محل اسم در کنم! بقيه در صفحه ۶۵ 


چکٗے 


اکر داور داشته داشی که می تو ای حتمامی و انی 


٭ ذاطنون جي 


"سس سس _ سس 


تماشاگه راز 
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باز کن نغمة جانسوزی از آن ساز امشب 
تا کنی عقدۂ اشک از دل من باز امشب 
ساز در دست تو سوز دل من می گوید 
من هم از دست تو دارم گله چون ساز امشب 
مرغ دل در قفس سینة من می‌نالد _ 
بلبل ساز تو رادیده‌هماواز امشب 
زیر هر پردۂ ساز توهزاران رازاست 
گرد شمع رخت ای شوخ من سوخته جان 
پر چو پروانه کنم باز به پرواز امشب 
گلبن نازی و در پای تو بادست نیاز 
کرد شوق چمن وصل توای مایة ناز 
بلبل طبع مراقافیه پر داز امشب 
شهریار آمده‌با کو کب گوهر اشک 
به گدایی توای شاهد طتاز امشب 
شهریار 


به شمردن ادامه می‌دهی ؟ 
دہ بیست» سی» جهل... 


قد نمی دھد 
محمد اب راهیم گرجی-شاهین شهر 


ابری در اتاقم می گرید 
گل‌های چشم پشیمانی می‌شکفد 
در تابوت پنجره‌ام پیکر مشرق می لولد 


می میرد 
گیاه نارنجی خورشید 


در مرداب اتاقم می روید کم کم 
بیدارم 
نپنداریدم در خواب 
سامةشاحه‌ای بشکسته 
آهسته خوابم کرد 
اکنون دارم می‌شنوم 
آهنگ مرغ مهتاب 
و گل‌های چشم پشیمانی را 
پرپر می کنم 
سھراب سپھری 


کاش دستھایمان 

گرەمی خوردند به هم 

گرھی کور 

به کوری چشم دشمنان 
مجتبی نورانی-تھران 


ارزو 
ای خدایک همدم جانانه می خواهد دلم 
از شراب عشق یک پیمنهمی خواهد دلم 
بعد از عمری درد وغم در کوچه‌های بی کسی 
گوشه دنجی ز یک ویرانه می‌خواهد دلم 
رات بسیار از صد آرزو دارم به دل 
یک دل بی ارزو در خانه می خواهد دلم 
سوختم من همچو شمعی کس ندیدم گرد خود 
همچو شمعی دور خود پر وانه می خواهد دلم 
گشته موهایم سپید و نیست امیدی مرا 
ای خدایک ناله مستانه می‌خواهد دلم 
من به دنیا دل نبستم خوش در اینجانیستم 
زیر خاک تیره یارب خانه می‌خواهد دلم 
محمدرضاصفری -گلشهر کرج 


فرار 

درست حدس زدی مبتلا و نامی‌ام و... 

فرار می کنی از من که من جذامی ام و... 
مرید حافظ و سعدی, عبید مولانا 

اسیر وسوسة شعرهای جامی‌ام و... 

سفر هميشه پر از دردهای تکراری ست 

چقدر پختۂ ان لحظه‌های خامی‌ام و... 
محافظان درت شاهزاده‌ها هستند 


شروع می‌شوی و می رسم به پایانم 
نمی شود که ملقب به بی‌دوامی‌ام و... 
نفس نفس همة حسر تم فدأی سرت 
فرار می کنی از من که من جذامی‌ام و.. 
شبنم فرضی زاده ساردبیل 


تقدیم به حضرت امام رضا(ع) 
زیارت 
آمدهام با گله‌های زیاد 
خسته‌ام از مسأّله‌های زیاد 
عاشقی از طایفه ی بیدلم 
گم شده در سلسله‌های زیاد 
تشنه ی یک جرعه نگاه زلال 


دور وبرم حرمله‌های زیاد 
منتظر زلزله‌های زیاد 
در تب وتاب سفری دیگرم 
در گذر حوصله‌های زیاد 
زنده‌ام از عطر ضریح شما 
مرده‌ام از فاصله‌های زیاد 
شکر. کمی رو به جلو آمدم 
پشت سر قافله‌های زیاد 
کاش صدایم به شمامی رسید 
ِ از پس این هلهله‌های زياد 
چشم به راه صله‌های زیاد 
محمدرضامهد بزاده 
تن 


متلالماس 
مثل الماس که با شيشه به جنگ افتاده‌است 
برق مهتاب‌به چشمان پلنگ افتاه‌است 
هوسی بود که از قله به تنگ افتاده است 
کک اسا تر جاده رگ وا 
نقش بر پردۂ صیّاد قشنگ افتاده است 
پر طاووس که بی جان شده در لای کتاب 
از و تاو رگ اد 
عیب از آینه‌هانیست. به تصویر مپیچ 
باور ماست که‌اینگونه به زنک افتادهاست 
بیمة عشق نلرزد دلش از موج خطر 
مثل ذوالتون که در کام نهنگ افتادهاست 
عارفان وصل و فنارامتر ادف دائند 
می رسی, غصه مخور گر جه درنگ افتاده است 
حسین مهر آذین ادلجوا-کرج 


این روزها 


ابر در ابر اسمانم راہبین این روزها 


روزهای بی‌نشانم راببین این روزها 


جاری‌ام در خویش و دارم می روم تا دورها 


چشمه ی اشک روانم راببین این روزها 


آه از این تکرار. این بی‌مصر فی, بی حاصلی 


(رہ 


درد وداغ توآمانم"راببین این روزها 


هیچکس اندوہ پنهان مراباور نکرد 


شعر این سوز بیانم راببین این روزها 


این چه تاریکی ست بر جان و جهانم ريخته 


جان تاریک جهانم راببین این روزها 


با بهار از کوچۂ آواز می آیی هنوز 


بغض سنگین خزانم راببین این روزها 


در خودم گم می‌شوم. این گم شدن زیباتر است 


نقشی از رنج نهانم راببین این روزها 


سوختم. بر باد رفتم. چون بهار دوردست 


باغ در باغ, ارغوانم راببین این روزها 
شعیان کرم هعت -رابلسر 


۳ 


8 خانم سپیده حسینی-اهواز 
دوبیتی,رباعی,مثنوی.غزل, قطعه وقصیده‌از 
قالب‌های مشهور شعر کهن به شمار می روند. 
2 آقای سجاد حمیدزاده- کردستان 

دوبیتی مورد نظر شمااز سروده‌های باباطاهر 


است- 


به دنیا دل نبنده‌هر که مرده 
که دنیا سر به سر آندوه‌و درده 
به قبرستان گذر کن تایبینی 
که دنیا بارفیقونت چه کرده 
8 آقای مانی چالنگی -بندرعباس 
پر کاربردترین وزن شعر فارسی به گواهی 
)1۷ ۹ ای 
"٦ ۱ ٣‏ ۱ 
دراین وزن سروده است: 
+٣٥‏ "۷ 
که سر به کوه و بیابان تو داده‌ای مارا 
8 خانم مهساشرفی -لنگرود 
زود با کلماتی چون دود و رود قافیه می‌شود. 
2 آقای سعید جهرمی -تهران 
پدر شعر کهن فارسی لقب رود کی است. 
نیمایوشیج هم به پدر شعر نو فارسی معروف 


2 آقای حسن حسنی گر گان 


ا بیتی از سعدی راتقطیع می کنیم: 


ای نفس خرم باد صبا 


مادنه 
تمام حادثه این بود و پا گرفت از تو 
کسی رسید دوباره‌مرا گرفت از تو 
دلم پرندة پر قیچی غریبی بود 
هوا گر فتة عشقت. هوا گرفت از تو 
درخت‌های برهنه لباس پوشیدند 
به باغ رفتی و درس حیا گرفت از تو 
زمین به میل خودش بود حرکتش اول 
تو را که دید مدار وفا گرفت از تو 
به یمن مقدم تو چشمه و چمن گل کرد 
. کویر.هیات یک روستا گرفت از تو 
برای آن که بدانی غم بز رگم را 
زبس که ضجه کشیدم, صدا گرفت از تو 
میان چشمۀ صافت. که ریخت مشتی ریگ؟ 
چگونه از دلش آمد صفا گرفت از تو؟ 
توباقطار زمان رفتی و به خود گفتم 
که دزد گردنه گیری. طلا گرفت از تو 
جعفر درویشیان آغروب"سکرج 


و 
ای نفس -مفتلعن 
خرم با-مفتعلن 
دصبا-فاعلن 
از بریا-مفتعلن 
ر امده‌ای-مفتعلن 
مرحبا-فاعلن 
® خانم مهتاب درویشی-تهران 
بیت مورد نظر تان سروده‌مولاناست ودر 
۴۹ یپ ۶أ || ؟"'" 
حق تعالی زین چنین خدمت غنی است 
دوستی بی خرد خود دشمنی است 
لبریز 
دیریست که لبریز ز جامت شده‌ام 
چون چلچله‌ها سا کن بامت شده‌ام 
طوفانی دریای توبودم.اما 
با گفتن یک سلام. رامت شده‌ام 
یونس نوروزی اولشی سایذه 


دودو بیتی از صديقه قادری-راین کرمان 
غمی سنگین نگاهی سرد دارم 


به باغ دل خزانی زرد دارم | 


اسیری در کمند روز گارم 
دلی عاشق ولی پر درد دارم 


صمیی انی در دل نشستی 

قسم‌هایاد کردی.عهد بستی 
ولی هر گز نماندی پای حرفت 
به آسانی غرورم راشکستی 


E 7‏ 2۳5 2 
مات وس ڪڪ 


و 


|کٗے 


غلام همت انم که زږ جرح کود 


ذ هر چەر نگ تعلق بدد د ازاد است 


حافط 


نوشته‌های ناب 


کے 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


1 شماره برای ارسال پیامک البته با ذکر < 
نام: ۰٩۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹‏ > 


ےلاک 
نازنینم» خوبم! 4 
من دلم می نوهد ساعتی غرق درونم‌باشم. 
عاری (ز(ین کله‌ها, تھی (زموج وسراب, دور تر 
(زرنقا,فللی[زه ره فراق من نه‌عاشق 
هستم, ونه‌معتاج نگاهی که بلغزد برمن, من 
مدلم تنگ نودم کشته وبس! یھ سای 
گی 


٭زمانی که بخواهید وصیت نامه بنویسید. متوجه 
خواهید شد تنها کسی که سهمی از داراییتان ندارد. 
خودتان هستید. پس تا زنده هستید. نسبت به خود 
سخاوت داشته باشید 

زهره کریم زاده-همدان 
٭چسون خار باش نیزه بر دوش, تا خرمن گل کشی 
به آغوش 


| فردی نزد حکیمی آمد و گفت: خبر داری فلانی 
| درباره‌ات چقدر غیبت و بد گویی کرده؟ حکیم با 

اتبسم گفت: بر یرت کرد کیہ 
من نرسید تو چرا آن تیر رااز زمین برداشتی و 


می خواھی در قلبم فرو کنی؟! 2 
ینب -د 
حال آدم 2 ي 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
| یکی از کتاب‌ه ای چند سال پیش محمود ! 
ا دولت آبادی راورق می زدم, دیدم نوشته "روز گار ۱ 
| ھمیشے بر یک قرار نمی‌ماند. روز و شب دارد. ۱ 
آروشتی دارد: تاریکی دارد. > کم دارد. .بیش دارد. 
٦‏ 5۶۶۶۷۶ تمام می‌شود. 
ا اتا ۱ 
رک رس یت یس 
انوشتەام ا رت رب 1 
ا نمی شود و . ۱ 
از طرز فکر آن روزهای خودم خنده‌ام گرفت. , 
'جمله خودم راخط رو »حرفم راپس گرفتم و 
تر ی آبادی 
, گفته. .از یک جایی به بعد. ادم ارام می گیرد. ۲ 
بز رگ می‌شود. پای تمام اشتباهاتش می‌ایستد. ۱ 
۱ 
) گذشته‌اش را حذف نمی کند. اما اجازه می‌دهد ر 
هر چه بوده در همان گذشته بماند چون حالا باید 
ایندہ را بسازد! معصومه تقی‌زاده -آبدان 


٭دقایقی که به عیب جویی دیگران می گذرانیم :اگ 
اا تا سای 
می‌بریم که کمترین آن خودشناسی است 
ملیحه بابایی 
کاش محبت‌هایمان را ذخیره نکنيم, زندگی آنقدر 
ابدی نیست که هر روز بتوان مهربان بودن را به فردا 
موکول کرد محمدحسین شاهچراغی -شهرضا 
٭آن که رسوا خواست ما را پیش کس رسوا مباد 
وآن که تنها خواست مارا یک نفس تنها مباد 
محفلش يا رب دمی بی شمع شب فرسا مباد 
٭من که در پیله بی‌شیله خود / شوق پروانگی از یاد م 
رفت /موقع رفتن بسپار /ابر به جای تو ببارد به سرم / 
ماه به جای تو بتابد به شبم / سر انگشت محبت بزند / 
گاه گاهی به درم /شاید این ایام غم‌انگیز مرا/باز با 


یاد تواز یاد بر ۰ ۱ 
۲ پیرمرد تنها -مشهد 


٭نام خدا نبردن از آن به که زیر لب 
بهر فریب خلق بگویی خدا خدا 
سید حسن پناهی -بشروبه 
# به ناخنی که توانی, گره گشایی کرد. به هوش باش 
دلی را به سهو نخراشی 


با دلت حسرت هم صحبتی ام خست ولی 
سنگ راباچہ زبانی به سخن وا دارم؟ 


, احمد اسدی نازنین. اشتباهی در کار نبود .بارها , 
' گفتم, ٠‏ پیام‌های زیبای بدون نام حیفه که پاک بشه ۱ ۱ 
؛ در حالی که نویسندہ کلی زحمت کشیده ‏ هزین 

ی 
ات 
تب فرستاده "خوش به حال آفتابه که یک جای ! 
باحاله/باهمه آشناودوست ومحرمه /خوش ؛ 
mT‏ 
| دارهو.. ."فقط باید گفت »هر کسی از ظن خود ۱ 


' 
1 
1 


۱ 
| شد یار من! ۱ 
ك ۱ ۱ 
, فاطمه جان بی ربط نبود. خیلی هم با ربطه, اما چه ر 

۳ 1 . 

| سیدعلومت کش -اراک: پرسیدی "سوالم اينه ۱ 
| که توچه مشکلی بامن داری؟ واقعا که برات ' 
! متاسفم و..." و من در جواب تو می گم: باور کن 
رفیق بعضی دردها گفتنی نیست. نگو محرم | 
7٦‏ ۰ و 5 : 1 
نمی دانمت, نہ تو محرم ترینی بر من:اما بعضی | 
! حرف ھا گفتن ندارد مس ور بعضی دردھا آنقدر ! 
) درد دارد که تکرارش حتی برای خودم هم سنگین 
| است. آنقدر سنگین که به زانو می اندازد قلم مرا 
' پس بدان بعضی دردها بد دردی هستند رفیق؛ 
۱ بد دردی! 
۱ 


۵ وھ 
اطلاعات شس لی ارہ گوس 


OS‏ تج 
کاش بخوانیدو تکراری نفرستید 

ناته جلال: ما همانیم که به یاد تو هستیم هنوز از 

دوری تو جام به دستیم هنوز... 

شهروز: دیکته زند گیمان پر از غلط است. ولی 

تگران نباش چون.- 

فرامرز-بندرعباس: بز ر گترین رشد روحانی از 

طریق دست بافتن نیست.بلکه از طریق دست 

کشیدن است 

بر باد رفته: بهشت یا جهنم هر کس قلب اوست 

پری: گه گاهی یادم کن, نترس, تنهایی‌ام واگیر 

ندارد 

فرنوش ناقلا: هیچگاه دل آنانی که بی‌صدا گریه 

می کنند را نش‌کنید. اینه | کسی راندارند که 

اشک‌هایشان را پاک کتد(حسین پناهی) 

عوض صیاد -د ر گز: خدا به دنبال جمعیت نیست به 

دنبال دستی هست که کمک می کند... 

دختر تنها:اون کسی که گفتی یه نشانه بوده واسه 

اینکه بدونی کوه از دست نمی رہ بلکه این ماییم که 

کوہ رو نمی بینیم و علم ثابت کرده هر چیزی که 

دیده نمی‌شه دلیل بر این نیست که واقعیت نداره. 

اتفاق أ واقعی‌ترین چیزهای دنیا همون چیزهایی 

هستن که دیده نمی شن 

غریبه: جنسیت مهم نیست. مهم عشقه که باشه 

و بدرخشه ومن برای پیدا کردن این متاع تلاش 

می کٹا 

شبگرد بیدار -سیرجان: خدایاراھی نمی‌بینم. اما 

مهم نیست. همین کافیست که تو راہ را می‌بینی و 

من تو را 

دادا: همه چیز داشت خوب پیش می‌رفت. تا اینکه 

مابزرگ شدیم 

محمدصادق -همدان: داشتن مغز دلیل انسان 

بودن نیست. پسته و بادام هم مغز دارند 

زهره کریمزاده-همدان: کاش زندگی از آخر به 

اول بود پیر به دنیامی آمدیم. آنگاه در رخ داد 

یک عشق جوان می‌شدیم. سپس کود کی معصوم 

می‌شدیم ودر نیمه شبی آرام با نوازش‌های مادر 

می‌مردیم! 

محمدعلی باقری -قم: گاهی اوقات بهتر است. 

دست از جستجوی خوشبختی برداریم و فقط خیلی 

ساده شاد باشیم 

مریم فتحی -مشهد: زیر خود خط کشیدم که مهم 

غزاله مدبر -همدان: غمگینی کسانی که دوستشان 

دارم غمگینم می کند. گاهی دلم می‌خواهد با دستم 

گوشه لبشان را بالا ببرم شاید خنده یادشان بیاید ) 

داود سلیمان: همه جیز پیشتر گفته شده, اما چون 

کسی گوش نکر ده دوباره برمی گردیم و تکرارش 

می کنیم 

عزیزی -فاقد: واسه تو می شے جنگل و قلم کرد. 

روی خاک افتاده باشی می‌شه بازم قد علم کرد 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


۱-رس‌اندن نامه یاحکم مکتوب به کسی- 
وسیله‌ای در آزمایشگاه 

۲-عقب, پس -روز آتی -ظرف مر کب 
۳-مادر_نقطه پر گار _جلب کننده-نوعی 
موتور هواپیمای توربوفن 

۴-بزرگترین پستاندار دریایی -نخ.رشته- 
عالم.دانشمند 

۵-بی‌خبر از پیاده_فهمانیدن_-غذای 
مریض 

۶-پرهیز کاری -دست بەدامان شدن- 
ناگزیر به انجام کاری 

۷-سلطان جنگل_-نوعی زیتون_ازسبزی‌های 
خوردنی 

۸-مساوی-کتابی مشہوراز ناصر خسرو- 
واحد تنیس 

کے عو تید کر کی سپزشک تعالی 

۰ -کارآموز پزشکی در بیمارستان_دودمان 
-پایتخت کشور چين 

۱ا زھمسران یعق وب نبی(ع)_عنصری 
شیمیابی با علامت (8) -خوردنی 
۳۲-واحدبوکسکلمه تصدیق -افزار 
بنایان 

۳ -دریا-پاندول_نشستن -حیوان وحشی 
۴ کش ور انقلابی مشهور سالوادور آلنده- 
میوہ هزار دانه -تظاھر, دوروبی 

۵ ۔بخشی از سلول که در اطراف هسته قرار 
دارد -گازی بی‌ر نگ وبووطعم که معمولاً 
یکصدم هوا را تشکیل می‌دهد 

عمودی: 

۱-ارفاق. امتیاز ۔از القاب ابوعلی سینا 
۲-عنصری غیرفلزی فرار به شکل مایع وسرخ رنگ 
از اعضاء کاپینه -غلاف شمشیر 

۲-نفی عرب _برادر حضرت امام باقر(ع)-پار چه 
گیاهی -پراکنده 

۴-دشمن پنیر -آبگینه, شيشه -تخته پرش استخر 
۵-از نمازهای نافله دور کعتی-رودی در آسیا-پول 
در هم ريخته 

۶-بخشی از پا-دریغ خوردن-ماده‌معطر شیرینی 
پزی 

۷-فلزی تر کیبی-نوعی پارچه متخلخل_باران یخ 
زده 

۸-نشان مفعول صریح -اثری مشوور از محمدین 
جریر طبری -شالوده 

٩-نابخرد‏ -دایر برقرار -ذات. سرشت 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ 


۰ -بی‌وفایی, حیله گری -جو -درس خوانده 

۱۱ -مقام طلایی -مراقب -پشت سر 

۱۲ -ناجار _واحد مقاومت الکتریکی -ضربان. نبض 
٣نیم‏ تنه آستین دار-تار جامه _حسینیه-جوی 
خون 

۴-شهری در کشور ایتالیا- کوہ مشهور آذربایجان 
-موجودی خیالی 

۵ -توحید -نام قدیم آنجا هگمتانه بوده 


Ea‏ : کر ا 
مک 
40 0 0 0020 


جوایز برندگان به نشانی آنهاارسال خواهد شد 


۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۳ ۱۱ 1 


0 ہے‎ e 


نک ار مادر مهار ت‌هاست 


ديل کار نگی 


ل د نے 

۵ و € ر ل آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت بے | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 

سح جدول های این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله, اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 

انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفروبرای جداول سود و کوو. کاکورو وهیداتونیز انفربه قیدقر عه‌انتخاب 

اح جدولها: داود با + ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه هر یک هدیه ای به رسم یادبودتقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 
طراح جدولها: داود با زخو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. با دقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


حرف 5 تعداد است؟ 


جدول سودوکو ۳۶۶۱ 


اعد اد ۱ تا ۹ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


په هھ 
ڪڪ -- رطلاعات لی ارو ۳۹۲۱ 


با هوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار 


کحم 


Sh 
ا ری سوزن‎ 
سجن لے ہے‎ 3 
کا 3 / ا‎ 
سنجاب @ 0 چوبی 0 ہر که سرسگ‎ ۱ 
1 مع دنه ا د‎ 
دکمه کاو هلال ماه انگشتر ور ومیٹو‎ 


شکلبای پنبان در تصویر نقاشی در حياط خانه 


مارپیچ 
ماسک 


موفق باشید. 


ده 


در میان این حروف واعداد و نقاط در هم ریخته‌یک شکل پنهان شده 


این دختربچه در حیاط خانه شان مش غول نقاشی از طبیعت وحیوانات اطراف است. | است. برای یافتن آن کافی است مداد یا خود کاری بر داشته وابتداحروف 
امادر این تصویر شاد و زیبا ۵شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که‌از شما می‌خواهیم آنها رابه تر تیب از الف تاحرف گ با خط مستقیم به هم وصل کنید. پس از 
راپیدا کنید. برای اینکھ بدانید به دنبال چه شکلهایی می‌بایست بگردید,ما آنها رابه‌همراه | آناعداد راهم به همین ترتیب از شماره یک تاشماره ۲۶ با خط مستقیم 
اسامی شان برایتان آورده‌ایم.در پایان نیز می توانید بامراجعه به قسمت پاسخها, جواب | به هم وصل کنید. پس از پایان کار نا گهان یک شکل زیبامقابل چشمانتان 


صحیح را بيابید. 
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پانزده اختلاف در 
تصویر بر که 


اما با کمی دقت متوجه پانزده اختلاف در میان آنها خواهید شد. 


ظاهر خواهد شد. 
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شنبه ۲۲ /فروردین /۱۳۹۳: فر نوش" در حالی 
که قدم‌هایش را تندتر کرد تابه من برسد. با دلخوری 
گفت: "چته دختر؟ مگه د نبالت کردن؟ " کوله پشتی‌ام 
راروی دوشم جابجا کردم و گفتم: "باید زودتر برسم 
خونه.اگه دیر بشه تیکه بزرگم گوشمه! "فرنوش با 
آرنج به پهلویم کوبید و گفت: "تو که انقدر می‌ترسی 
چرابدون اجازه‌مادرت تنها میری سینما؟ "نفسی تازه 
کردم و گفتم: اول اینکه تنهانرفتم پس تو کی هستی؟ 
بعدشم.اگه با مادرم باشه اصلاً اجازه نمیده برم سینما. 
خودشم که اهلش نیست. از نظر اون سینما رفتن یعنی 
قرتی‌بازی.حالا توهم به جای این حرفاعجله کن تا 
دیرم نشه که باید به مامانم جواب پس بدم!" امروز 
بعد از مدرسه به هوای ماندن در کلاس فوق برنامه 
همراه فرنوش, دوست صمیمی‌ام برای دیدن فیلمی 
که "او" در آن به عنوان نقش اول بازی کردہ به سینما 
رفتیم.دوسالی می‌شد که‌به اوعلاقه‌مند شده‌بودم. 
هر وقت فیلمی از اواکران می‌شد, به هر طریقی که شده 
بود برای تماشایش به سینما می‌رفتم و بعد یک نسخه 
از آن‌رامی‌خریدم‌وتابیرون آمدن‌فیلم جدیدش 
اس رای کر مادام اراس را 
از بر شوم. امروز وقتی از سینما بیرون آ مدیم برای 
هزارمین بار حرف دلم رابه فرنوش زدم.به او گفتم 
دلم می خواهد با اوازدواج کنم و برای رسیدن به این 


آرزوخودم رابه آب و آتش خواهم زد فرنوش‌مثل 
همیشه رفت بالای منبر وشروع کرد به نصیحت 
کردن که: "دست زاین خیالات خام بر دار و واقع بین 
باش!" آخر او چه می‌فهمد عشق و عاشقی یعنی چه؟ 
عقربه‌های‌ساعت ۲۳و پنجاه دقیقه رانشان می‌دهند 
ومن مشغول نوشتن هستم. دلم می‌خواهد وقتی به او 
رسیدم, خاطراتم را بخواند و از دلداد گی ام باخبر شود. 
با خودم عهد کردم هر طور شده شماره تلفن یا آدرس 
محل سکونتش راپیدا کنم.فر نوش امروزمی گفت: 
"آخه دختره‌خل و جل! تو دلت رو به اینکه‌اون اقاتوی 
مصاحبه‌ه اش گفته مجرده و فعلاً قصد ازدواج نداره. 
۱ ای دونی تا حالا دختری 
روزیر نظر نگرفته واسه ازدواج؟ بعد شم فکر می کنی 
اون با توازدواج می کنه؟ می‌دونی چقدر طر فدار داره؟ 
دخترایی که مثل توعاشقش‌هستن! "در حالی که 
داشتم آخرین عکس‌های منتشر شدہاز او در اینترنت 
رانگاه‌می کردم. گفتم: "من بالاخره‌هر طوری شده به 
آرزوم می رسم و اونو مال خودم می کنم "! 

پنجشنبه ۸ ۲/فروردین /۱۳۹۳:امروز مادرم که 
از عشق وعلاقه من به او خبر دارد.می‌گفت: "جز پدرت 
که‌اونم مثل کبک سرش رو کرده زیر برف و از همه جا 
بی خبره.همه از عشق توبه اون هنر پیشه باخبر شدن. 
دخترا آخه چراخودت رو مسخره و مضحکه دست این 
واون می کنی؟ دست از این رویا و خیالپردازی بر دار. 
فراموشش کن چون هیچ وقت نمی تونی بهش برسی. 
بابات رو که می‌شناسی.درسته که سایه ش نصفه و 
نیمه بالای سر مونه و همه فکر وذ کرش شده‌زن دوم و 


بچه‌هاش, اما اگه از این موضوع بوبی ببره نمیذاره پات 
رواز خونه بذاری‌بی رون! ... به حرف‌ها و تهدیدهای 
مادرهمچون‌همیشه‌اعتنانکردم.آ خر چطورمی توانستم 
عش قم رازیر پا بگذارم؟ مادرم می گوید: "توهیچوقت 
نمی تونی به اون هنرپیشه برسی. اون کجا تو کجا؟" 
نمی گذارم این حرف‌هاوسمپاشی‌هامرا تحت تاثیر قرار 
دهد. برای رسیدن به او از هیچ تلاشی فر و گذار نخواهم 
کر د. حسم به من دروغ نمی گوید. او پس از دیدنم مرا 
به همسری انتخاب خواهد کرد. 

دوشنبه ۱/اردیبهشت/۱۳۹۳:امروز موقع 
بر گشتن به خانه طبق معمول جل_ وی د که روزنامه 
فروشی ایستادم و شروع کردم به خواندن تیتر مجله‌ها 
وهفته نامه‌ها. می خواستم ببینم خبر جدیدی از او 
چاپ شده است یانه. چشمم به تیتر یکی از مجلات که 
افتاد. نفسم در سینه حبس شد. مصاحبه اختصاصی 
باسوپر استارجوان سینما! فوری مجله راخریدم ودر 
همان گوشه خیابان مشغول خواندن شدم. خبر نگار 
از او پرسیده بود: "دوست دارید همسر آیندەتان 
بازیگر باشد؟ "واو در پاسخ گفته بود: آترجیح می‌دهم 
بازیگر نباشد. دلم می‌خواهد همسر آینده‌ام فرصت 
کافی برای رسید گی به زند گی و فر زندانمان راداشته 
باشد. از خوشحالی نزدیک بود سکته کنم. به خانه 
که رسیدم. فوری به فرنوش تلفن زدم و گفتم: "خانم 
خانما!یادته می گفتی یه بازیگر مع روف حتما بایه 
بازیگر معروف دیگه ازدواج می کنه؟ محض اطلاعت 
باید عرض کنم که محبوب قلبم توی مصاحبه ش گفته 
نمی‌خواد همسر ش باز یگر باشه. اون حتما بامن ازدواج 


تفت می کنه! "فرنوش خندید سپس بالحنی تمسخ رآمیز 


3 گفت: "تودیوونه شدی دختر! آخه مگه اون تو رو 


می‌شناسه که بیاد خواستگاریت؟ بعد شم دخترای 
زیادی مثل تو عاشق و طرفدارش هستن. مطمئن باش 
اگه قرار باشه از دواج کنه. دختری روانتخاب می کنه 
که باهاش اختلاف فر هنگی زیادی نداشته باشه نه 
دختری از طبقه ضعیف مثل تو.دختر یه کار گر ساده 
که دو تا زن داره و توی یه خونه نقلی توی جنوب شهر 
مستاجر هستن. این فکر و خیالات رو بنداز کنار دختر. 


ار ماامسال کنکور داریم! باغرور گفتم: الاننمی‌شناسه 


امااونق در پیگیری می کنم تابالاخره‌منوبشناسه و 
بدونه چقدر هلا کشم. وقتی عکسم کنارش رو جلد 
مجلات چاپ شد. اون موقع بهت میگم ۲ 

شنبه ۲۰/اردیبهشت/۱۳۹۳: امروز مادرم 


" تمام پوسترهاو عکس‌هاو مجلاتی را که مصاحبه او در 
1 آنها چاپ شده‌بود. سوزاند. مادرم می گفت: "دو ماه 
" بیشتر به‌امتحانای‌پایان‌سال‌نمونده. تازه کنکورهم 
- داری.به جای‌این مسخره‌بازی‌ها:بشین‌سردرست. 
" اگه امتحانات رو خراب کنی و کنکور قبول نشی,بابات 
به زور شوهرت میده. حالا از من گفتن 


۳ 


یکشنبه ۲۵/خرداد/۱۳۹۳:ام روز آخرین 


٤‏ امتحانمان‌بود.ازسر جلسه که‌بیرون آمدم.به فرنوش 
گفتم:"بابدبختی‌امتحانارو گذروندم.مطمئن‌نیستم 
1 قبول‌بشم. هر چنداصلاً اهمیتی نداره. مهم اينه که بتونم 


7 مم 1 شماره تلفن یا آدرسیازش‌پیدا کنم وباهاش قرار بذارم 


و از اونچه که توی دلم در این سال‌ها گذشته. باخبرش 
کنم." فرنوش پوز خندی زد و گفت: "به فرض هم این 
کار رو کردی, اون دیگه این ابراز علاقه‌ها براش عادی 
شده.فکر می کنی همین که بفهمه توچقدر دوستش 
داری,ذوقمر گ‌میشه؟ از دست فر نوش ونصیحت 
کردن‌هایش کفرم در آمده بود. باعصبانیت گفتم: "تو 
هم م دام ایه یاس بخون فر نوش !به جای این حرفا 
کمکم کن یه جوری یه راه‌ار تباطی پیدا کنم. از امر وز 
به دفتر همه نشریه‌ها و مجله‌هاسر می‌زنم. قسمشون 
میدم. گریه می کنم.التماس می کنم تادلشون بسوزه 
و شماره موبایلش رو بهم بدن!" فر نوش از ترس اینکه 
مباداحرفی بزند که دلخور شوم سکوت کرد و فقط 
سرش رابه علامت تاسف تکان داد. 

چهارشنبه ۱۱/تیر /۱۳۹۳:امروز مادر قیامت 
بے پا کرد. می گفت: ببین فکر و خیال اون پسره چه 
بلایی سرت آورده؟ آخه این چه وضعشه؟ بابات اگه 
داری بهش بدی؟ کنکورت روهم که خوب ندادی!" 
نتوانستم خودم را کنترل کنم.زدم به سیم آخر. 
فریادزنان گفتم: "منواز باب نترسون! وقتی بهش نیاز 
داشتم, پدری کر دن در حق بچه‌های یه زن دیگه رو به 
بودن بالای سر من ترجیح داد. حالا به خاطر کارنامه 
و نمره‌هام می خواد منوباز خواست کنه؟ اقاجان.من 
اصلآنمی خوام درس بخونم. نمی‌خوام برم دانشگاه. 
هیچ چیزی جز رسیدن به هنر پيشه مورد علاقه م برام 
آهمیتی نداره. شماهم هر کاری می‌خوای بکن. همین 
حالازنگ بزن به شوهرت بیاد کارنامه د خترش رو 
ببینه. اگه بخواین اذیتم کنین, خودم رو می کشم و از 
دستتون خلاص میشم!"... عقر به‌های‌ساعت نه ونیم 
شب رانشان می دھند.بعد از بحث بامادرم ازاتاقم 
بیرون نرفتهام.اوهم که انتنظار چنین بر خوردی را 
نداشت. دیگر به من نپیچیده. حتم دارم از ترس اینکه 
مبادامرااز دست بدهد به پدرم حرفی نخواهد زد و 
گزارش کارھایم را نخواهد داد. 

پنجشنبه ۱۷ /مهر /۱۳۹۳:امر وز فرنوش که در 
رشته مورد علاقه اش پذیرفته شده‌است. باز هم رفته 
بود بالای منبر و نصیحت می کرد: " آخه دختر جون! 
چراداری باخودت‌اینطوری‌می کنی؟ دیگه دفتر 
مجله‌ای نمونده که نر فته‌باشی وبا التماس نخواسته 
باشی شماره اون هنرپیشه رو بهت بدن و به هیچ 
نتیجه‌ای هم نر سیدی. خب بهتر نیست از این کارا 
دست برداری و به فکر ایندهت باشی؟ بشین حسابی 
بخون واسه سال دیگه که دانشگاه‌قبول بشی. سر گرم 
درس خوندن که بشی خودت به اوضاع این روزات و 
فکرای خامی که داشتی می‌خندی!" در جواب فر نوش 

یکشنبه ۴/آبان/ ۰۱۳۹۳ امروز فرنوش بهترین 
خبری را که سال‌هامنتظر شنیدنش بود م»به گوشم 
رساند.بر ادرش از یکی از دوستانش که به تاز گی به 
عنوان دبیر سرویس هنری یک نشریه معتبر مشغول 
به کارشده‌بود شسمارہموبایل اورا گر ۵ بود. خدایا! 
اضطراب فوق‌العاده‌ای دارم. حیف که فر نوش شماره 


نمی‌دانم معنی حرفم رافهمید يانه 
همین که خواستم به حرف هایم ادامه 
بدهم. چند دختر و پسر جوان که اورا 


شتاخته بودند. به سرعت به طر فش 
عکس بگیرند 


رادیر به دستم رساند و گرنه همین امروز به او تلفن 
می‌زدم. یعنی فردا صدایش را خواهم شنید؟ 

دوشنبه ۵/آبان/۱۳۹۳:حرف‌های زیادی 
آماده کرده بودم تابه اوبگویم. ساعت‌هابا خودم 
تمرین کردم وحتی حرف‌هایم راروی کاغذ آورده 
بودم.امابه محض اینکه صدایش را شنیدم. همه 
چیز از یادم رفت!مانده‌بودم چگونه شسروع کنم و چه 
بگویم. امروز ساعت دوازده به او تلفن زدم و خودم را 
معرفی کردم.بابی حوصلگی گفت: "شسماره‌من رو کی 
بهت داده؟" در حالی که قلبم از شدت هیجان تند تند 
می‌تپید.باصدایی که ذوق از آن‌می‌بارید. گفتم: "چه 
فرقی می کنه؟ من که قصد مزاحمت ندارم. فقط دلم 
می خواد از نزدیک ببینمتون!" او راضی نمی‌شد. آنقدر 
اصرار وخواهش کردم تابااکراه پذیرفت همدیگر رادر 
یک کافی شاپ دربالای شهر ببينيم. خدایا چرازمان 
انقدر کند می گذرد؟ الان هشت شب است. کو تا فر دا 
ساعت شش عصر؟ 

سه‌شنبه ۶/آبان/ ۱۳۹۳ :امروز بهترین مانتو و 
روسری‌ام راپوشیدم وبه کافی شاپی که محل قرارمان 
بسود.رفتم.اوبانیم ساعت تاخیر آمد. کت و شلوار 
خوش رنگی پوشیده بود. دست و پایم از خوشحالی 
می‌لرزید. آرام از جایم بلند شدم.اولبخندزنان به 
سمتم آمدو گفت: امری‌داشتی که انقد ر اصرار داشتی 
منوببینی؟" تمام بدنم از شدت هیجان عرق کر ده‌بود. 
به او گفتم از طرفداران پرو پاقرصش هستم سپس 
دفتر چه خاطراتم راروی میز گذاشتم و از او خواستم 
چند جمله‌ای برایم بنویسد. او مشغول نوشتن شد. 
سپس درحالی که زیر چشمی نگاهم می کر د گفت: 
"شماخانم زیبا و جذابی هستی. با این همه زیبایی 
می‌تونی بازیگر بشی! باصدایی لرزان گفتم: "دلم 
نمی خواد بازیگر بشم چون شماتوی مصاحبه‌تون 
گفته بودین نمی خواین بایه هنر پیش هازد واج کنین " 
نمی دانم معنی حرفم را فهمید یا نه. همین که خواستم 
به حرف هايم ادامه بدهم. چند دختر و پسر جوان که 
او راشناخته بودند. بهە سرعت به طرفش آمدند و 
ارم ود کا کک کا 
آنها به خصوص دخترها صمیمی حرف می زد. وقتی 
از جایش برخاست تا برود. به او گفتم: "من عاشق شما 
هستم. چند ساله که باعکسا و فیلمای شما دارم زند گی 
می کنم. بز ر گترین و تنها آرزوم اينه که باشماازدواج 
کنم. آوبه چشمانم زل زد و سپس در حالی که لبخندی 
بر لب داشت. خداحافظی کرد و رفت. 

پنجشنبه ۴/دی/۱۳۹۳:در این مدت که شماره 
اوراپیداکرده‌ام.بارهابهاو تلفن زده‌و حرف دلم را 


۹٤۱۱۱۷ 


گفته‌ام. گفته‌ام که فکر و ذ کرم شدہاوو حتی لحظه‌ای 
نیست که به یادش نباشم. 

چهارش نبه ۱۰/دی/۱۳۲۹۳:امروز بعد از کلی 
خواه ش وتمناواصرارراضی اش کردم که باز هم 
همد یگر راببینیم. این بار محل قرارمان یک پا رک زیبا 
درشمال‌شهر بود.همین که‌دید مش,ازعلاقه‌ام‌برايش 
گفتم. از اینکه در و دیوار اتاق پر است از عکس‌هایش, 
از اینکه به عشق رسیدن به او تمام خواستگار انم رارد 
می کنم و انتظار روزی رامی کشم که به خواستگاریام 
بیاید.ازاینک هآ نقدر فیلم‌ها ی ش رادیده‌ام که‌تمام 
دیالوگھایسش رااز بر شده‌ام. حرف‌هایم که تمام 
شد. در حالی که قطرات درشت عرق روی پیشانی ام 
نشسته بود. گفتم: "با من ازدواج می کنین؟" انتظار هر 
جوابی راداشتم جز اینکه بخواهد آنقدر قاطعانه بگوید 
نه!اواز من خواست دیگر به موبایلش زنگ نز نم و 
مزاحمش نشوم. وقتی با گریه جریان ملاقات امروز را 
برای‌فر نوش تعریف کردم.باناراحتی گفت: ‏ آخه چرا 
خودت روسنگ روی بخ کردی؟ ‏ خواب از چشمانم 
فرار کر ده. صدای او ونه قاطعانه‌ای که گفت. در گوشم 
زنگ می‌زند. اما من همچنان امیدوارم. 

شنبه ۱۸ /بهمن /۱۳۹۳ او دیگر به تلفن‌هایم 

سه‌شنبه ۱۹ /اسفند /۱۳۹۳ :امروز یک خانم 
موبایلش راجواب دادو گفت این خط واگذار شده 
است. از برادر فرنوش خواستم شماره جد ید او رااز 
دوستش برایم بگیرد.دوست برادر فرنوش که از عشق 
پرسوز و گدازم به آن هنرپیشه باخبر بود گفته بود 
بازیگر ان و ورزشکاران و هنر مندان هر چند وقت یکبار 
برای خلاص شدن از شر مزاحمان شماره‌هایشان را 
عوض می کنند و او دیگر نمی‌تواند شماره آن بازیگر را 
دراختیارم قرار دهد. البته به گمانم فر نوش از برادرش 
کلکی سوار کند. به نشریه‌ای که دوست برادر فرنوش 
آنجا کار می کرد هم رفتم. ام تتوانستم راضی‌اش کنم 
که شماره‌او را در اختیارم بگذارد. 

پنجشنبه ۲۷/فروردین/۱۳۹۴:من همچنان 
یک دل نه صد دل عاشق اوهستم و خبر های مر بوط 
به‌اورادنب ال می‌کنم.مادرم اصرار دارد به یکی از 
خواستگارانم که انصافا بعضی از آنهاشرایط وموقعیت 
ایده آلی هم دارند. پاسخ مثبت بدهم. مادرم می گوید 
روز و شب به او فکر کردن خلاقیت و انگیزه و تلاش 
راازمن گرفته وبیهوده در انتظار روزی هستم که 
به خواستگاری ام را ار 
نمی‌توانم فکر کنم. هر طور شده شماره‌اش راپیدا 
می کنم و بازهم به او پيشنهاد از دواج می دھم.اگر 
نتوانم او رابه دست بیاورم. تا خر عمر بااو ودر میان 
عکس‌ها وفیلم‌هایش زند گی خواهم کرد ! 


دوستان خویم. همراهان همیشگی! 
یمراط را داش ها 
یادداشت‌های روزانه تان را برایم بفرستید تادر قالب 


یک سر گذشت در مجله خود تان چاپ شود. 


چکٗے 


٭-٭ 


یکت 


اہ 


- 


ده فی 2 د سد و 


ما 


- 


نمی هر قدر هم قوی غله می کند 


الاک 


۰ 


هدت هنر 


اچ موی ره بعش وارد جر راهم تا 


«به‌حضور ”پد رخوانده"درسینمااعتقاددار ید ؟ 

#۴ بگویید پد ر خوانده‌ها...بله‌هستند وتعدادشان 
هم خیلی زیاد است. 

تابه حال شده به خاطر پار تی بازی در فیلمی 
حضور پیدا کنید یسابه همین دلیل از فھرست خط 
بخورید؟ 

بارهاشنیدم که اسمم در فهرست بازیگران 
یک پروژه بوده که چون برخی از آقایان دوست 
نداشتند من باشم. حذف شدم. ولی هیچگاه به یاد 
ندارم با پارتی در فیلمی بازی کرده باشم, این فرصتی 
بود که اتفاقاًانتظارش راداشتم ام خوشپختانه با 
متأسفانه نصیبم نشد و هر قدمی که برداشتم.با تلاش 
و زحمت خودم بوده. 

٭آخرین فیلمی که در سینما د ید ید.چه‌بود؟ 

در یک اکران خصوصی فیلم "شیار ۱۴۳ "را 
دیدم؛ فیلم خیلی خوبی بود. 

۶« فیلمهای جشنواره سی و سوم را دیدید ؟ 

٭نه... چون مرابه کاخ جشنوارهدعوت نکر دند. 
بااینکه به عنوان بازیگر و عضوی کوچک از خانواده 
سینماسالهاست تلاش می کنم.نمی‌دانم‌دلیلش 
چیست ؟اشاید باید در جشنواره‌فیلمی بازی کر ده 
باشی, شاید باید اسکار و سیمرغ گرفته باشی, شاید... 
فقط امید وارم تمام کسانی که در کاخ جشنواره حضور 
داشتند.همگی عوامل‌سینماوعزیزان رسانه وخانواده 


مطبوعات بوده باشند! 
دوست داشتید در چه فیلم یاسریالی‌بازی کنید 
که نتوانستید یا نشد؟ 


در سریال "مختارنامه . چون من کار تاریخی 
رادوست دارم واین مجموعه‌هم از آ ثار مورد علاقه 
من بود و دوست داشتم در ان حضور داشته باشم.اما 
این ارتو ند 

*#تابه حال شده از حضور در فیلم پاسریالی 
پشیمان شوید؟ 

88 من از بازی در هیچ کاری پشیمان نشدم و 
همه کارهایم رادوست دارم. چون تمام لحظاتی که 
مقابل دوربین قرار گرفتم.برایم درس و تجر به بود 
که باهر نقش پرورش یافتم. من بے تمام کارهایم 
در بازیگری افتخار می کنم. من با تجربه هرنقش. 
چیزهای جدیدی یاد می‌گیرم. 


از اینکه مردم از شمااستقبال نکنند چه حسی 
به شما دست می‌دهد؟ 

#۴ خیلی دفعات پیش آمده که با وجود اینکه مرا 
شناختند به طرفم نیامدند واستقبالی نکر دند. علیر غم 
انتنظارم وباوجودغافلگیری, اما چند نفس عمیق 
کشیدم و با خونسردی آن مکان رات رک کردم. 

6«دوست‌داریدبا کدام کار گردان کار کنید؟ 

#۶نقش پیشنهادی مهم است نه کار گر دان. 
خیلی از کار گر دان‌های بز رگ ما کارهایی ساختند 
بادرجه کیفی خیلی پایین تر از کار گردان‌های غیر 
حرفه‌ای.. وبالعکس, خیلے از کا رگردان‌های غیر 
حرفه‌ای آثار خوب و حرفه‌ای ساختند. حرفه من 
بازیگری است وباید کار کنم.من هدفی برای خود م 
تعیین کردم که طبق آن جلومی‌روم.مهم‌نیست 
پیشنهاد به من از کار گر دان‌هالیوود باشد یاایرانی. 

٭بەایدہ آل خود تان در باز یگری رسیده‌اید ؟ 

هن وزاول کار هستم.من برای خودم یک 
هدف گذاری داشته‌ام و یک نقطه اوج در نظر گرفتم. 
از آن سالی که باید به آن نقطه اوج می رسیدم خیلی 
گذشته و باز به خودم می گویم به هیچ جا نر سیده‌ام. 
هنوز در حال یاد گیری هستم و مطالعه می کنم. خیلی 
راه‌مانده و تمامی هم ندارد. چون بازیگری چیزی 
است که در هیچ قالبی جانمی شود. من از بازی یک 
جوان در نقش «استیون‌ها و کینگ» حيرت کردم. 


چون بازی خیلی خوبی بود. 
«بع داز فیلم ایتیم خانه‌ایران .مشغول چه 
فعالیتی هستید؟ 


۶ بعد از بازی در این پروژه شایعاتی مبنی بر 
حضورم در فیلم "فیلسوف‌های احمق در سایت‌ها 
منتشر شد که دراینجااین شایعه راتکذیب می کنم. 
من در این پروژه بازی نمی‌کنم . 

٭اگر بازیگر نمی شدید. چه شغلی را انتخاب 
می‌کردید؟ 

۴ رشته من مهندسی نرم‌افزار کامپیوتر است. 
مسلماًاگر بازیگر نمی‌شدم.به سراغ شغلی دراین 
رشته می‌رفتم چون درسم خوب بود. بازیگری‌ام 
یک اتفاق‌بود. دردانشگاهی که درس می‌خواندم. 
دپارتمان تثاتر هم بود.یادم می اید سال ۷۵ دونفر 
از دوستان تئاتری به من پيشنهاد کر دند برای آزمون 


بازیگری‌به آمفی تثاتر بروم.من که اصلاً در این فضاها 
نبودم و درک خاصی از بازیگری و تئاتر نداشتم و تا 
آن روز فقط یک نمایش تئاتر به نام آن‌سوی آینه "را 
دیده‌بودم, پیشنهادشان راقبول کردم وبرای شیطنت 
وس به سر گذاشتن بچه‌های تئاتر به سالن آمفی 
تثاتر رفتم. ولی رفتن همانا و... از همان زمان ۱۸ سال 
است که خط زند گی ام عوض فد از همان اتوداول 
که برایم شوخی وخنده بود من به این سمت کشیده 
شدم والان هجده سال است بازیگرم. 

٭از این اتفاق که هجده‌سال پیش افتاد. خوشحال 
هستید یا پشیمان؟ 

۶خوشحالم که به این حر فه علاقه‌مند شدم و 
مسیر زند گی ام تغییر کر د.این تغییر از روی علاقه بود 
نه اجبار. چون شاید اگر به این حرفه وارد نمی‌شدم. 
مجبور بودم به‌هر حال شغل دیگری داشته باشم.ولی 
واقعا خوشحالم که در زند گی به دنبال عشقم رفتم و 
راضی هستم. 

+ هنوز ورزش پار کور رادنبال می کنید ؟ 

#۶ (نورایی دستی به سرش کشید و گفت:)دیگر 
یک خرده سنم بالارفته و شاید روزی ۴-۵ساعت 
تمرین این ورزش دیگر جواب ندهد.اگر وقت داشته 
باشم حتماً ورزش می کنم, ولی نه به شدت قبل چون 
بدنم از این ورزش دچار آ سیب دید گی هم شد. سال 
گذشته در دوپروژه تلویزیونی وسینمایی‌هم‌بازی 
کردم وزمانم برای‌ورزش کردن محدود شد.اماسعی 
دارم از این به بعد ورزشم را دنبال کنم. 

باتوجه به خط رات این ورزش برای یک باز یگر. 
چطور ریسک آن راپذیرفتید؟ 

۴ من اصولاً به سینمای اکشن علاقه‌مند هستم. 
اززمانی که کلیپ‌های پار کور رادیدمءجذب این 
ورزش شدم وسعی کردم این مهارت رایاد بگیر م. 
تلاش کردم اولین و تنها بازیگری باشم که این مهارت 
رادارد و ریس کش رابه جان خریدم. خیلی از جاها با 
احترام‌به گروه‌بد لکاری تصمیم گرفتم خودم کارهایم 
راانجام دهم تا شاید بتوانم به عنوان یک برند کوچک 
در سینما,بازیگر ی‌باشم که به این مهارت مسلط است. 
پار کور ورزش جذابی است که حتی اگر بازیگر نبودم 
به دنبالش می‌رفتم. چون ورزش هیجان انگیزی است 
که انرژی زیاد جوانی را تخلیه و متعادل می‌کند . 


من در شهرک اکباتان بزرگ شدم. اکباتان شهرک عجیبی است که فکر می کنم مثل آن در دنیا وجود نداشته باشد وقتی در آنجا 


پارکورراراه‌انداختیم آن‌قدر برای جوانا 


و نون 
باحات ۰ ی ارو ۳٦٣٣‏ 


ن جذاب بو د که باور کنید مصرف مواد مخدر را کنار گذاشتند و به ما پیوستند 


این ورزش رااز چه زمانی شروع کردید؟ 

من در شهرک اکباتان بز رگ شدم.اکباتان 
شهر ک عجیبی اسست که فکر می کن م‌مثل آن در 
دنیاوجود نداشته باشد. شهر ک عجیبی که خیلی 


خواستنی است. در این شهر ک هر اتفاق و چیزی به 
راحتی «اپیدمی» می‌شود. زمانی که ماء من و دوستانم 
ورزش پار کور رادر شه رک شروع کردیم. متأًسفانه 
اعتیاد به مواد مخدر در این شهر ک بیداد می کرد که 
آن هم جریان همان اپیدمی است. این ورزش آن‌قدر 
برای جوانان جذاب بود که باور کنید مصرف مواد 
مخدر را کنار گذاشتند و به ما پیوستند. من خوشحالم 
و افتخار می کنم که به همر اه دوستانم توانستم عده‌ای 
راز مصرف مواد مخدر و اعتیاد نجات‌دهم . 
#الگوی‌علی رام‌نورایی دربازیگری کیست؟ 

من قبل از اینکه با یگر شوم وحتی قبل از 
ورود به دانشگاه شیفته مرحوم خسرو شکیبایی 
بودم.همبازی شدن با شکیبایی افتخاری است که 
هر گز نصیبم نشد وهمین مسئله‌بزر گترین حسرت 
زندگی‌ام است.یادم می آید که آن زمان ضبط دو 
کاسته داشتیم.باندهای آن راجدامی کردم و کنار 
گوش‌هایم می گذاشتم و باصدای اهسته د کلمه‌های 
خسروشکیبایی را گوش می کردم و آرامش 
می‌گر فتم. هم صداو هم بازیگری زیبای شکیبایی 
شیفته‌ام کر ده بود. وقتی بعدهااز کسانی که باایشان 


همکاری داشتند اخلاق و رفتار حرفه‌ای او را شنیدم. 
سعی کردم از ایشان الگوبررداری کنم. البته من کجا و 
خسرو شکیبایی کجا؟ 

٭اھل موسیقی هستید ؟ صدای کدام خواننده‌ها 
رامی‌پسندید؟ 

یله موسیقی گوش می دهم. یک خاطره جالب 
هم در این مورد دارم. وقتی سال ۰سریال‌ شب 
آفتابی‌ونقش‌بهنام رابازی کردم کهاولین کار 
حرفهای من بود به یک مجله وزین دعوت شدم و 


کے کر 

اا ج 

بامن مصاحبه شد که البته در آن مجله چاپ نشد و 
در یک روزنامه زرد بدرنگ! منتشر شد. خبرنگار آن 
مجله وزین از من پرسیدہ بود که موسیقی بلد هستم 
یاخیر. من هم گفتم که فقط سوت می‌زنم. مصاحبه 
من در آن روزنامه زرد با این تیتر چاپ شد که( بهنام 
شب آفتابی:فقط سوت زدن بلدم).اين جمله باعکس 
من که برای اولین بار چاپ می شد منتشر شد. به نظر 
شمااین تیتراست؟ !در مورد خوانند گان مورد علاقه. 
سدای راک چ ایک را دوس متام ضین ایشا 
کنسرت امید حاجیلی فوق‌العاده پر انر ژی بود. 

٭بھترین و بدترین خاطره کود کی شما؟ 

#۶ تک تک لحظات کود کی ام بی‌نهایت بی نظیر 
و خوب بود که البته خیلی از آن دور شدم.بدترین 
اتفاق دوران کود کی‌ام. از دست دادن پدربزر گم بود. 
چون واقعاً دوستش داشتم. پدربزر گم وقتی من شش 
هفت ساله بودم. در گذشت. این مرگ به دنبال چند 
سال خانه نشینی وزمینگیر شدن ایشان اتفاق افتاد۔من 
هیچ وقت جلوی دیگران گریه نمی کردم وبا آنکه پسر 
بچه‌ای بیش نبودم.وقتی همه می خوابیدند. سوگواری 
می کردم. آن زمان خیلی مأخوذ به حیلودم . 

٭٭چقدر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید ؟ 

8 من فقط یک پیج دراینستاگرام دارم. البته 
یک پیج قدیمی داشتم که ان رابستم و یکی جدید باز 
کردم.متأسفانه فضای عجیبی در فضاهای مجازی به 
وجود آمدهو آن تجاوز به‌حریم شخصی دیگر ان است. 
پس از پایان مسابقه والیبال ایران ولهستان یک کمپین 
ایجاد کردم که در آن هیچ ک دام از همکارانم عضو 
نشدند. ولی مردم عادی به آن پیوستند.اين کمپین 
برای ایجاد فضایی دیگر در شبکه‌های اجتماعی است. 
عنوان این کمپین این است:(#لطفا-توهین -نکنید). 
این خیلی بد است که هر کسی به خودش اجازه بدهد 
به خاطر اینکه سلیقه‌ای از کسی خوشش نمی آید. ابا 
او مخالف اسست, در این گونه فضاها به او توھین کند. 


در جریان جام جھانی هجوم گسترده‌ای به لیونل مسی 
شد واین حمله از طرف افرادی که فرهنگ نامناسبی 
دارند صورت‌گرفت .اینهااتفاقاتی است که به راحتی 
در فضای مجازی می‌افتد که باید در خصوص آن 
فرهنگ سازی شود که اگر چیزی با شخصی مورد 
علاقه شما نیست یا مخالف سلیقه شماست. نباید به 
خودتان اجازه بدهید به او توهین کنید. 

صر فنظر از پر سپولیس که می دانم طر فدارش 
هستید. به بازی کدام تیم علاقه دارید؟ 

تیم فوتبال نفت به سر مر بیگری آ قای علیر ضا 
منصوریان... که البته بااینکه استقلالی است. من بازی 
تیمش راخیلی دوست داشتم. چون از سطح لیگ بر تر 
مابالاتر وجذاب‌تر بود. جادارد که از این طریق به 
این تیم و آق ای منصوریان تبریک بگویم وبرای این 
اگر باهمین روش ادامه دهند. موفق خواهند شد و 
لبتهدرنهایث پرسپولیس قهرمان شود! ۷۰ درضد 
تماشاگران و علاقه‌مندان فوتبال طر فدار پرسپولیس 
هستند که من هم یکی از آنهفستم ۰ 

٭بھترین و بد ترین اتفاقات سال ٩۹۳‏ 
8سال ۹۳ به خاطر مر گ تعدادی از هنر مندان 
عزیزمان غمگین کننده بود و باعث ناراحتی‌ام شد.اما 
خوشبختانه در این سال من در دو پر وژه تلویزیونی و 
سینمایی حضور یافتم. با اینکه ۷ ماه طول کشید ولی 
اتفاقات خویی‌بود . 

٭برای خود تان, سینما و مردم چه آرزویی 


دارید؟ 

#۶داشتن لحظات شاد خوب رابرای خودم و 
مردم‌ونیز خوانند گان عزیز مجله شما آرزودارم. 
همراه بالحظات شاد و سلامتی وبرطرف شدن 
مشکلات‌اقتصادی که‌مردم‌رادر گیر کرده‌است. 
امید وارم مر دم از لحظه‌لحظه زند گی شان لذت ببر ند 


ومشکلاتشان حل شود. 
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دور ان هیچ مو لنی بادداد 


دست 


در دهه اخیر بر گزاری کنسرت در کشور به شدت 
رواج‌یافته وخواننده‌های‌سنتی و پاپ برای در آمدزایی 
ازاین امکان اسستفادہ کردہاند. تا بە این جای کار که 
این موضوع می تواند در راسستای بهبود و اعتلای هنر 
کشور گامی بلند باشد ایرادی ندارد:امااگر دلتان 
ھوای آن کند که صدای خوانندہمحبوبتان رادریکی 
چھرہ او را از نزدیک ببینید و حستان راشریک شوید. 
متوجه خواهید شد که این اتفاق خیلی هم بر ایتان ارزان 
تمام نمی‌شود. البته روی سخن ما با قشر متمول جامعه 
نیست.بلکه معضل بر ای افر اد علاقه‌مندی است که 
بابد یرای رتیت شاه زوس مت اکاک 
اوقات ۱۲۰ هزار تومان پول پرداخت کنند. 

موسیقی پاپ ایرانی از نیمه‌های دوم دهه‌ی هفتاد. 
رنگ وبوی‌جدی‌به خود گرفت. خشایار اعتمادی. 
مرحوم ناصر عبد اللهی.سعید شهروز؛ شادمهر 
0+78 ٰ1" 
هنر مندانی بودند که در کنار ارائه آثار خود. آغا زگر 
فصل جدیدی از کنسرت‌های موسیقی نیز بودند. البته 
خایسش از سال‌های اواحر دہ هفتاد ا احراهای 
زنده موسیقی صرفاً به جمع‌ها و جشن‌های ار گان‌های 
دولتی یاسالن‌های با محدودیت پایین مر بوط می شد 
وهنوز فضای موسیقی کشور مثل امروز باز نشده بود. 
دورانی که حتی در مر اسم این چنینی اجرای به صورت 
لب خوانی بیشتر از اجر ای زنده هو خواه‌داشت تاار گان 
بر گزار کننده مراسم هم ریسکی رابه جان نخرند. به 
مرور و با ورود خواننده‌های جدید به موسیقی پاپ و 
تغییر نیازهای مخاطبان, نگاهها نیز نسبت به اجرای 
کنسرت در کشور جدی‌تر شد. 

مبنای قیمت گذاری 

به نظر می‌رسد کم کم باید این امر راپذیرفت که 
به سبب اتخاذ بر خی سیاست‌های نادرست.موسیقی 
رفته رفته به سمت مجلل شدن سوق پیدامی کند و 
جمعی از علاقه‌من دان به این هنر که در آمدبالایی 
ندارند. عملاً از حضور در کنسرت‌ها محروم می‌شوند 
ومتاسفانه صندلی‌های سالن اجرای موسیقی کم 
کم دارد مخاطبانی خاص با اس تطاعت مال بالا 
می کند.عدم حضور مخاطبان محرومی که شاید به 
یک شکاف جدید بین عرضه هنر و مخاطب هنری 
کش ور بدل شود و آسیب‌های احتمالی آتی رادر پی 
داشته باشد. 

در حال حاضر اگر نیم نگاهی به تقویم موسیقیایی 
خود بیندازیم, جدای از ایام سوگواری. کمتر روزی 
رامی‌یاپیم که در اقصی نقاط کشور شاهد اجرای 
خوانند گان متفاوت روی صحنه نباشیم. بی شک سوال 
نمی برای مخاطیی کا په سیب بضاعٹ مال ہنشت 
درهای بسته سالن‌های کنسرت می‌ماند این است 
که مبنای قیمت‌های فوق بر چه منوالی است واساساً 
پول‌های دریافتی به جیب چه کسانی می‌رود؟ 


به لوکس فروشی‌های هنری خوش آمدید 


مایم رارها رت 


گزارش:ایمان کوچکی 


در شرایطی که هیچ کدام از افراد در زمینه‌های مختلف, که در اجرای یک کنسرت نقش دارند, زیر بار 
گرانی بلیت کنسرت‌ها نمی رو ند؛ مسئولیت نظارت بر روند قیمت‌گذاری بر عهده کدام نهاد است؟ 


ریز دخل وخرج کنسرت 

زا 
همایش‌های‌برج میلاد نگاهی اجمالی خواهیم داشت. 
اگر فرض رابر میانگین قیمت ۶۵هزار تومان بر ای‌بلیت 
هر کنسرت محاسبه کنیم.قیمت حاصل از بر گزاری 
کنسرت دراین مر کز باظرفیت ۱۷۰۰ نفری؛ حدود 
۰ میلیون تومان برای یک اجرامی‌شود؛ در حالی 
که در این سال‌هارسم بر این است که خوانند گان در 
یک شب دو سانس اجراراروی صحنه دارند و گاها این 
اجراها در دوشب متوالی بر گزار می‌شود. ۱ 

هزینه مر کز همایش‌های برج میلاد که نسبتا 
فضای بهتری برای کنسرت‌ها دارد, در دو سانس 
متوالی,حدود ۰ ۲میلیون تومان می شود و باهزینه‌های 
جانبی دیگر که سالن از بر گزار کنند گان باعنوان نظم 
بخشیدن به مراسم و فراهم شدن امنیت بر گزاری 
کنسرت دریافت می کند. در نهایت چیزی حدود 
۵ تا ۰ ۲ میلیون تومان جمع بندی می‌شود. دستمزد 
مجموع عوامل فنی یک کنسرت هم. در صورتی که 
سالن امکانات با کیفیتی داشته باشد چیزی حدود پنج 
میلیون تومان هزینه بر می دارد. 

امابحث اصلی د ستمز د خواننده‌هاست.هر چند که 
اطلاعات واضحی از میزان مبلغی که خواننده دریافت 
می کند وجود ندارد. با توجه به شنیدەھامی شود گفت 
که رقم پر نوسانی بین ۱۰ تا ۴۰میلیون بابت هر اجرا 
دریافت می کنند.البته که گاهی این قیمت توافقی 
بالاتر می رود و در مقابل گاهی این میزان به تنهایی به 
خواننده نمی رسسد و سایر عوامل اجرا هم در دریافت 
ان شریک می‌شوند. البته مخار ج تبلیغاتی در سایت ها 
وروزنامەھارا که معمولا ۵ تا ٭ ١‏ در صدر از فروش را 
در بر می گیرند نباید فراموش کرد. 

درھر سانس: ۴۰ تا ۵۰بلیست غیرقابل فروش 


هھ 
ماعات کک ارہ گوس 


گرفته می‌شود. هزینه‌های پنهان بر گزاری, تبلیغات 
گسترده‌تر. هزینه ه ای تمرین گروه برای اجراو... 
همگی رقم سود نهایی برای بر گزار کننده کنسرت را 
پایین می آورند. در شرایط ایده آل.باسالنی پر وبا 
خوانن ده‌ای محبوب وب دون‌حتی یک بلیت غیر قابل 
فروش ومهمان. سود اودر هر سانس, ۶۰تا ۰ ۷میلیون 
تومان است.اگر چه در شرایطی واقعی تر اصولا این 
رقم به سانسی ۰ تا ۵ میلیون تومان مور سد . 
عوامل موثر بر قيمت‌ها 

سالار عقیلی, خواننده مردمی و پر سابقه کشور 
معتقد است: گرانی بلیت کنسرت‌ها ربطی به دستمزد 
خواننده‌هاندارد. تهبه کننده‌هامعمولابه خوانند هو 
گروه‌نوازند گان اعلام می کنند اجاره سالنی همانند 
برج میلاد بسیار گران است و باید برای هر اجرا حدود 
۰ میلیون تومان به برج میلاد پرداخت شود و همین 
موضوع سبب گرانی بلیت کنسرت‌ها است؛ در غير 
این صورت دستمزد خواننده‌ها در برابر قیمت بلیت ھا 
با توجه به تعداد صندلی‌ها چندان قابل توجه نیست. 

در همین رابطه حمید اسفند یاری» مد بر موّسسه 
فرهنگی و هنری باربد می گوید: میزان قیمت بلیت به 
عوامل متفاوتی بستگی دار د:ظر فیت واجارهیک سالن. 
دستمزد خواننده و ار کستر و عوامل دیگر. در بسیاری 
از بر نامه‌هاهم از گر وه‌های نوازند گی خارجی دعوت به 
همکاری می‌شود و هزینه‌های پذیرایی و دستمزد انها 
هم به عهده‌تهیه کننده‌است.حتی گاهی‌هزینه‌هایی که 
برای اخذ مجوز بر گزاری کنسرت یک خواننده خاص 
پرداخت می شود هم در قیمت بلیت نقش دارد. 

تهمورس پورناظری: آهنگساز و عضو گروه شمس 
نیز از قیمت بالای بلیت کنسرت در ایران شکایت 
دارد وایران را گران‌ترین کشور دنیادر بخش موسیقی 


ہے بے ۰ 


می داند که در آن»نرخ 
سالن‌ها و بلیت‌های موسیقی 
به‌هالیوود نزدیک شده‌است. 
اومی گوید:اگر کنسرتی‌بدون 
اسپانسر در لندن بر گزار 
شود قیمت بلیت آن بسیار 


محمد حسین تفر شی نیز می گوید: تعیین قیمت 
67 0 یک سیکل 
می‌مان د وهر کدام از پارامتره اروی عوامل دیگر 
اثیرگذار است. هر تهیه کنن ده برای اقدامات اولیه 
شامل نیسروی انتظامی و 
حراست وتبلیغات کەمیزان 
مشخص شده‌ای هم ندارند. 
تک اخذ تد اجاره 1 
دارد و ےد 
کنندہ در شرایطی این ھزینەھارامتقبل می شود که 

مدیر مؤسسے فرهنگی و هنری آوای مهربانی این 
چنین‌ادامەمی دھد:بر گزاری کنسرت در شھر ستان‌ها 
که داسستان دیگری دارد. مخارج سفر گروه کیفیت 
پایین سالن‌ها و گنجایش محدودشان مزید بر علت 
می‌شود که حتی هزینه‌های ابتدایی هم تامین نشود. 

امرار معاش از موسیقی 

محمد علیزاده خواننده 
محبوب این روزهای 
نسل جوان هم می گوید: 
من خودرااز جنس‌مردم 
می دانم و موافق گرانی بلیت 
کنسرت‌ها نیستم. متاسفانه 
۱ بلیت کنسرت‌ها گران است 
ومن‌هم خودم به‌عنوان یک خواننده‌به این قیمت ھا 
اعتراض دارم.اماهزینه بر گزاری یک کنسرت‌برای 
تهیه کنند گان بسیار زياد است وبا توجه به اینکه 

حمید عسگری خواننده 
پر طرفدار موسیقی پاپ نیز 
می گوید: در حال حاضر 
قیمت بلیت کنسرت در 

نی + ۰۰ هزار تومان بسته 
1 ۸ به شسهر ومنطقه جغرافیایی 
متفاوت است.بنابراین طبیعی است که تنهااقشار مرفه 
به سالن‌های کنسرت بیایند و جوان‌های کم د ر آمد و 
متعلق به‌اقشار ضعیف تر پشت نر ده‌سالن‌ها بایستند و 
با حسرت نام خواننده محبوب خود را فریاد بزنند. 

این خوانندہ با بیان این مطلب که شرایط در تھران 


به مراتب بد تر از این است ادامه می دھد:مامطلقابرای 
بچه پول‌دارها برنامه اجرامی کنیم. موسیقی. زند گی و 
شغل من است وباید از این طریق امرار معاش کنم. 
بااین حساب من وهمکارانم مسئول گرانی بلیت ھا 
نیستیم بلکه مسئولان هستند که به سبب مهیانکردن 
امکان بر گزاری کنسرت‌های بز رگ واراته بلیت با 
قیمت پایین باید پاسخگو باشند. 

تمام اینهادر حالی است که مدیریت سالن‌های 
کنسرت بارهااعلام کر ده‌اند. تهیه کنند گان وبر گزار 
کنند گان کنسرت‌های موسیقی تنها به سودجویی 
لحظهای خود فکر می کنند و گناه‌رابه گر دن دیگران 
می اندازند و نرخ اجاره‌بهای سالن رابهانه می کنند. 
برخی از آنها می‌گویند: ما نه تنها هزینه‌ها را افزایش 
نداده‌ایم. بلکه برای موسیقی‌های فاخری که شورای 
تصمیم گیری آن را مناسب تشخیص دهد.اجاره‌بهای 
هر احت ارابه نضف کافش دادم ازات گااجارە را 
به شکل نیم بهادریافت می کنیم تا به این ترتیب. 
اقتصاد فر هنگی خانواده‌ها هم مورد حمایت قرار گیرد 
و بتوانند به راحتی برای تماشای این بر نامه‌ها به برج 
میلاد بيایند. قیمت سالن همایش‌های این مجموعه 
کاملاً بر اساس یک چارت سازمانی مشخص محاسبه 
می‌شود که کسی اعم ِ 
سمت دیگری در این مجموعه نمی تواند از آن عدول 
کرده. براساس نظر و سلیقه شخصی خود قيمت‌ها را 
ا و اکن کو سے .س2 

افشین مقدم. مدیر 
برنامه‌های مهدی 
مدرس نیز در این 
ات کک کک 
سالن دارھاء ر کن اصلی 
گرانی بلیت کنسرت 
هستند. البته نه اینکه ۱ 1 
سایر عوامل در این موضوع نقش نداشته باشند. اما گر 
آنهابتوانند قيمت‌هار اتعدیل کنند. خواننده‌هاوعوامل 
آنهانیزدستمزد خودرایایین می آورند. شکاف‌بین 
خواننده و علاقه‌مندانش در موسیقی پذیر فتنی است. 
همین‌چندوقت پیش خود مااقدام‌به بر گزاری کنسرت 
در جنوب شهر تهران کردیم. اما بعد از اقدامات اولیه 
برخی مسئولین محترم منطقه با اعلام اینکه موسیقی 
پاپ حراماست.اجازه‌بر گزاری این کنسرت راندادند؛ 
اجرایی که سبب می‌شد علاقه‌مندان کم بضاعت تر 


از مدیر. مشاور. کارمند یاهر 


بتوانند در آن حضور داشته باشند. 


حمید حامی خواننده خوش صداوباش خصیت 


۷ طلامات ی 


کشور نیز اصلی‌ترین 
علست این مسځله رادر بالا 
بودن هزینه اجارہ سالن‌ها 
وهزینه‌هاینوروصدا 
جستجومی کند.اومعتقد 
است دستمزد نوازنده‌ها | 
روز به روز بالاتر می‌رود. 
بنابراین تهیه کننده‌ها به این فکر می‌افتند که با توجه به 
این شرایط. آیا بر گزاری کنسرت برای آنها سودی در 
بر خواهد داشت یانه؟ تهیه کننده‌ای که برای یک شب 
سالن برج میلاد. حدود ۰ میلیون اجاره‌می‌پر دازد و 
یا دستمزد بالای خواننده و نواز نده راپر داخت می کند. 
طبیعتاً قیمت بلیت راطوری تعیین می کند که سودی 
نصیبش شود.لبتهخوانندههایی که با گروههای ارزان 
قیمت. کنسرت‌های‌ار گانی بر گزار می کنند وهمان 
کیفیت رادر کنسرت‌های جدی ارائه می دھند از این 
دایره خارج هستند. اما برای من که به مخاطب احترام 
می گذارم و در کنسرت کوچکی مثل سالن اریکه حدود 
۸ نوازن دهو در کنسرت برج میلاد ۲۶نوازنده و 
در کنسرت سعد آباداز ۸نوازنده‌استفاده‌می کنم. 
از ا رت سس نت رحس ید اکھت 
کنم. متأسفانه به علت نبود یک قانون مدون, نوازنده‌ها 
دستمزد خود راب الا می‌بر ند واز انجا که برخی از 
آنهااحساس می کنند که تافته جدابافته ای‌هستند. 
به اختیار خود دستمزد را تعیین می کنند و به سبب 
اینکه تعد اد نوازنده‌های خوب کم است.به ناچار تهیه 
کننده‌ها و خواننده‌ها به این شرایط تن می‌دهند؛ حال 
آنکه در کشورهای اروپایی و حتی آسیایی: نوازنده‌ها 
دارای دستمرد ثابتی هستند. متأسفانه دنبای موسیقی 
درای ای فانون اس +۶ کا A‏ 
کسی خود راملزم به رعایت آن نمی‌داند. از سویی به 
علت غیر قابل نظارت بودن قوانین, به طور کلی اجرای 
آن ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه عوامل موسیقی 
احساس وابستگی به هیچ نهادی نمی کنند. 

به را ستی در شرایطی که هیچ کدام از افراد در 
زمینه‌های مختلف. که در اجرای یک کنسرت نقش 
دارن‌د.زیربار گرانی‌بلیت کنسرت‌هانمی روند؛ 
مسئولیت نظارت بر روند قیمت گذاری بر عهده کدام 
نھاداست؟ آیا کماکان باید بنشسینیم ونظاره گر این 
٦‏ ×× 3ت 
با جیب‌هایی که زورشان به رد شدن از گیت سالن‌ها 
نمی‌رسد پشت درها بمانند و پولدارها اینجاهم گوی 
سبقت رااز آنه بربایند؟ 
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ےیگک- 


انددشه کنید زد ااند 


0 


ده 


کر دن ماده زندہ دل بودن است 


٭ذابطنون 


وقتی که قصهی آه«الهام» رابرای کامپیوترم 
تعریف کردم. گفت دنیا چه عجیب است! گفتم دنیا 
عجیب نیسست؛بسی نیز طبیعی است که مابا کارهای 
غیر طبیعی خودمان آن راعجیب می کنیم.اين آەرا 
برای شماهم تعریف می کنم نه برای اینکه غمگین 
شویدببرای این که ببینید چه شد که این دختر از 
چیزی طبیعی گر یخت وناچار شد بارهابه چیزهای 
کردید. چراغی خواهید یافت و تاریکی‌های نامعلوم 
چنین مسیرهایی راخواهید شناخت و خدانکند وزبانم 
لال, به چاه‌هایی که الهام در آنهاافتاد. نخواهید لغزید. 
پس به جای غمخواری, چراغ عقل رابگیر انید وبا من به 
مسیری بیایید که الهام رفت ومفلس شد! کتاب قصه‌ی 
الهام را از صفحه‌ی نوزده سالگی او باز می کنم: 

فردای شبی که الهام دانشجوی ترم اول پرستاری 
شد. «امیر» و خانواده‌اش به خواستگاری او آمدند. 
امیر مدیر یک کارخانه‌ی تهیه و تولید علوفه‌ی دام 
بود. تنهاشرطی که برای ازدواج گذاشت. این بود که 
محل زند گی مشترک آنها در مازندران باشد زیرا 
کار خانه‌ی او آنجا بود. پدر و مادر الهام قبلاً زاین شرط 
خبر داشتند و پس از بحثی کوتاه که بین آنها والهام 
شد.مادرش تصویب کرد که چون امیر و خانواده‌اش 
افر ادی محتر مند. و چون خود امیر در امد خوبی دارد. 
به آنهاجواب مثبت بدهند.الهام دوست داشت در 
تهران باشد بنابراین وقتی که امیر در شب خواستگاری 
شرط از پیش تصویب شده‌اش رامطرح کرد الهام 
بهانه | ورد که تازه دانشجو شده و نمی خواهد از تهران 
برود.پدر امیر توضیح داد که لیسانس پر ستاری تهران 
ومازن دران فرقی‌ندارند ومی‌تواند در چشم برهم 
زدنی. الهام رابه مازندران انتقال بدهد. 

این چشم بر هم زدن آن‌قدر طول کشید تاالهام 
وامیر عروسی کردند وبی آنکه ترم اولش را تجربه 
کند. به خانه‌ی بخت ر فت. الهام اصرار داشت که 
پدرشوهرش زودتر به وعده‌اش عمل کند و اورا که 
بیشتر ترم اول راغیبت داشته, به مازندران انتقال 
بدهد. پدرشوهر حاضر بود به وعده‌اش عمل کند اما 


اکر گلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا 


نازک‌تر است. این آه رانخو انید! 


امیر که اصرارداشت هر چه زودتر بچه‌دار شوند,با 
بحث شد.اوبه امیر گفته بود فعلاً محال است بچەدار 
شسودزیراھر طور شدہباید درسش راادامه بدھد تا 
فرزندش مادری تحصیلکر ده داشته باشد. امیر به او 
می‌خندید و می گفت: 

«من دیپلم ردی هستم ولی کاه پارو می کنم و 
اسکناس بار می‌زنم. من مدر کم روبا کار کردن وعرق 
ریختن به دست آوردم. توهم مد ر کت رو توی محل 
کارت که خونه‌مونه.بگیر! گیرم لیسانس پرستاری 
روهم گرفتی. مگه بهت چقد حقوق میدن؟ خودم دو 
برابرشوتقدیم می کنم».امیر ودیگران‌هر گز نتوانستند 
الهام راقانع کنند و یک سال از ازدواجش گذشت و 
نگذاشت باردار شود. سر انجام امیر به جوش آمد و 
الهام راسر دوراهی «یا بچه یا طلاق» گذاشت. 

اله ام طلاق راانتخاب کرد وبا کامیونی که جهاز و 
مهریه‌اش در آن بود به تهران بر گشت. پدر ومادرش 
استقبال‌خویی نکردند واورابااکراەبەخانەراەدادند۔از 
فردایش بدخلق وسرسنگین وایراد گیر شدند.از عمه و 
خاله و دایی وعمو گر فته‌تا آشناهای دور ودر وهمسایه 
اوراسرزنش می کردند که شوهر پولدا واه خانوادہ 
رارها کردی وانگشت نمای خاص وعام شدی. همه‌ی 
کنایه‌هارابه سختی تحمل می کرد اما کنایه‌های خواهر 
بزرگش را تاب نمی آورد. علتش هم این بود که شوهر 
خواهرش از چند سال قبل به‌اونظر داشت وحالا که 
مطلقه شده بود. باشوخی و خنده می خواست به سوی 
مرزهای ش بتازد. خواهرش که از همه جا بی خبر بود. 
به الهام سر کوفت می‌زد و خودش و شوه رش رامثال 
می آورد که با هم چه عاشقانه زند گی می کنند. 

سرانجام الهام قیام کرد وبا مهریه‌ای که در بانک 
داشت.خانه‌ای رهن کرد واز خانه‌ی پدری گر یخت. 
علت طغیانش روزی بود که خانوادهش به سفر رفته واو 
رانبر ده‌بودند. شوهر خواهر که از تنهایی او خبر داشت. 
بی خبر آمد وخواست با نیت شیطانی خود را بر آورد و 
آزار را کلید بزند که خواهر الهام رسید و گر چه الهام 
رااز چنگال شوه رش نجات داد.او را محکوم کرد که 


ا هھ 
اطلاعات کک ارو گوس 


این آه «الهام» است که به 
پایه‌های بل کو ف 


«کرم از خود درخته.ببین چه ابلیسی هستی و چقدر 
رفتی تو جلد شوهر ساده‌ی من که تونستی از راه‌به درش 
تصمیم گرفت پیش از بر گشستن پدر و مادرش از آن 
خانه برود. مطمئن بود که کسی حمایتش نخواهد کرد 
پس باید دنبال کار می گشت. برای زن بسیار جوانی با 
شرایط الهام. کار زیاد پیدامی‌شد.در روزنامه‌ها وروی 
جوان و مجرب بودند. الهام مراقب بود که هر شغلی 
محتر مانه‌تری داشت قرار داد همکاری بست. کارش 
زیاد سخت نبود: به تلفن ها جواب می‌داد. نامه‌های 
مدیرراتایپ می کر د. مر اجعان راراهنمایی‌می کر دو 
هر گز خسته نمی شد زیرا کارش را که توزیع تجهیزات 
پزشکی وبیمارستانی ولوازم جانبی درمانی بود. دوست 
داشت وبا ارزوی از دست رفته‌اش که پر ستاری بود. 
سه ماه بعد مسؤول فروش بخش شهرستان‌ها 
شد. حالا کارش رابیشستر دوست داشت مخصوصاً 
بود.به الهام اظهار علاقه کر ده‌بود.«محمد»متاهل 
بود ودوازده‌سال بیش از الهام پیراهن پاره کر ده‌بود. 
است به‌زودی از هم جد اشوند.اواز همسرش بسیار 
بد گویی می کرد و الهام رافرشته‌ای می‌دانست که 
خداوند برای نجاتش فر ستاده بود. 
خوردند. محمد پس از شام از او خواستگاری کرد. 
الهام گفت: «دوست ندارم زن دوم کسی بشم». محمد 
یک شاخه گل جلو اوپرپر کرد و گفت:«توزن دوم من 
نمیشی... من به زودی زنم روطلاق میدم».و آن شب 
بااو بسی سخنان مهر آمیز گفت و الهام راقانع کرد که 
برای این که زنش از او طلاق بگیرد. بايد صیغه شوند 
تا محمد صیغه‌نامه رابه زنش نشان بدهد و کاری کند 
به او بربخورد و تقاضای طلاق بدهد. 


آنهافر دای آن شب به محضر رفتند و شب وروزی 
راباهم گذراندند. الهام حس می کرد تا آن روز از 
زند گی چیزی نفهمیده وقتی که تصور می کرد تاچند 
روز دیگر محمد زنش را طلاق می‌دهد ومهم‌ترین 
مانع ازدواجشان از بین می‌رود. به رخوت می رفت و 
دیگر هیچ نمی‌خواست. اما هر وصالی هجرانی دارد. 
تحمدیه شیرازب ر گشت وار تیا آنه اف یک ماوت 
فقط تلفن وچت بود. محمد به الهام گفته بود که زنش با 
دیدن صیغه‌نامه از او شکایت کر ده. مهرش راهم اجرا 
گذاشته. در این گیر و دار الهام به محمد خبر داد که 
انگار باردار است. و از آن روز محمد به محمد دیگری 
تبدیل شد.اس.ام.اس‌ها, زنگ‌ها و کامنت‌های الهام 
کاملاً بی پاسخ ماند.الھام ناچار شد از تلفن شر کت به 
او زنگ بزند. همین که محمد صدای او را شنید, قطع 
کر د. کمی بعد برای الھام اس.ام.اس مد:«من محمود 
هستم. برادر محمد. لطفا در فرصتی مناسب به من 
ز نگ بزنین».الهام زنگ زد وپس از کمی مذاکره 
محمود به خانه امد و الهام راب مطبی برد. به او امپول 
سقط زدند. و الهام به چنان سقط دردناکی دچار شد 
که از همه‌ی مردهای دنیا بیزار شد اما محمود به او 
ثاپت کرد که خودش مثل برادرش نیست ومسؤولیت 
سرش میشود.و ان قدر محبت کرد تاالھام دست 
محبت اوراگرفت. 

الهام و محمود شش ماه باهم بودند. محمود هم 
زن داشت امااز زنش بد نمی گفت. توجیهش برای 
رابطه‌اش باالهام این بود که‌دلی‌دارد که در یایی محبت 
در آن جا گر فته و برای تخلیه‌ی این همه محبت.به زنی 
دیگر نیاز دارد. محمود هیچ قول و وعده‌ای هم به الهام 
نداد و گفت هر گو حاضر نیست به خاطر خواسته‌های 
خودش:زندگی زن ودودخترش رامنھدم کنداما 
قول داد که غیرازالهام وزنش بەزنی دیگر نگاه‌نکند 
و محبتش هر گز به الهام کم نشود. 

محمود ساکن تهران بود و هفته‌ای چند بار به 
دی دن‌الهام‌می‌رفت.الهام حس می کرد محمود 
مشرق آرزوهای اوست.بارهابه‌او گفته بود:بزر گترین 
آرزوی من اینه روزی زن و شوهر بشیم و کسی بین 
مانباشه... ومحمودمی گفت: «ای خدااین وصل را 
هجران نکن». 

عقد محمود والهام هشت ماهه بود و می خواستند 
پس از فسخ مدت نکاح. یک ماه صبر کنند وبیستم 
فروردین برای پنج سال تمدید کنند. یک هفته پس از 
فسخ بود که الهام متوجه شد باردار است. بی‌اختیار به 
داروخانه رفت و قرص اچ.دی خرید و چهار تابه دهان 
انداخت اما پیش از خوردن آب. آنها را کف دستش 
تف کرد وهمه‌ی قرص‌هارا دور ریخت. الهام به فکر 
افتاد که اگر بتواند و جود نطفه را تاجند ماه از محمود 
پنهان کند. شاید به تولد بچه رضایت بدهد زیرامردی 
مسوول و باانصاف بود و حتماً برای بچه شناسنامه 
می گر فت.امااین طور نشد زیر از دو روز مانده‌به نوروز 
تا یک ماه بعدش از محمود هیچ خبری نشد. هر پیامی 
که الهام می‌فر ستاد. بر گشت می خورد. انگار اسمان 
رابطەی آنها پر از شاهین‌هایی شدہ بود که کبوترهای 


محمد تو انست‌الهام ر اقانع کندکه 
به مطبی زیرزمینی بروند و جنین 
راکورتازکنند. هزینه اش زیادبود. 
محمد هم اظهار تنگدستی می کرد 
ناچار الهام یکی دو تکه طلا فروخت 


نامه رسآن‌الهام رامی‌زدند.الهام بی تاب تر از اسفند 
بر اتش شد وبه محمداس.ام.اس زد:«محمد جان 
درسته که رابطه‌ی قبلی ما به دلایلی به هم خورد ومن 
با برادرت محمود عقد کردم اما نمی‌خوام بگم در حقم 
نامردی کردی. می‌خوام بگم بیا و در حقم مردی کن و 
به برادرت محمود خبر بده‌ازش باردارم.سن جنین بالا 
رفته وباقرص و آمپول سقط نمیشه.اگر م بخوام برم 
بیمارستان, به صیغه نامه نیاز دارم». نیم ساعت بعد 
محمد اس.ام.اس زد:«از کجا معلوم که بچه‌ی محمود 
باشه؟» و بین الهام و محمد بحثی شد که سرانجامش 
دیدار ان دو بود. 

محمد توانست الهام راقانع کند کهبه مطبی 
زیرزمینی بروند و جنین را کورتاژ کنند. هزینهاش 
زیاد بود. محمد هم اظهار تنگدستی می کرد ناچار الهام 
یکی دو تکه طلافروخت وجنین راانداخت. خودش هم 
دہ روز بیشتر در خانه بستری شد و از خونریزی و درد 
وبی کسی نالید و خون خورد وبر سرنوشتش خطی به 
تاریکی زغال کشید. 

دوران نقاهت و تنهایی الهام به همان سرعتی که 
آمده‌بود. تمام شد. داستانش این بود که الهام برای 
جبران هزینه‌ای که برای کورتاژ پرداخته بود.از 
رئیس مالی شر کت یعنی آقای «حامدی» تقاضای وام 
کرد. اقای حامدی از آنهایی بود که تا مورااز ماست 
نمی کشید. به کسی وام نمی‌داد. و وقتی که فهمید الهام 
کورتاز کرده.مدتی‌اورانصیحت کردوهمز مان‌با 
اعطای وام, آخرین اندرزش راداد:«دخترم من نمیگم 
باهیچ مر دی‌نباش چون توهم انسانی و نیازهایی داری. 
فقط میگم با مردی باش که زن و بچه نداشته باشه. 
دستش هم به دهنش بر سه». الهام گفت:«منم اينارو 
می دونم ولی همچین مردی که شما میگین, تا حالا سر 
راهم قرار نگ رفته». اقای حامدی شناسنامه‌ی خودش 
رابه الهام نشان داد که مُھر هیچ از دواج و هیچ طلاقی 
در ان ثبت نشده‌بود. با این که موهای نقره‌ای و سبیل 
قدیمی آقای حامدی گواهی می‌دادند که سن او از پدر 
الهام بیشتر است.الهام رضایت داد زیر | مجرد بود 
وناچار نمی‌شد شوهرش رابازنی دیگر تقسیم کند. 
دوستانش هم او را مشتاق می کر دند که اقای حامدی 
ثروتمند و مجرد رااز دست ندهد وبی‌درنگ بچه‌ای 
در بغل او بیندازد تا آینده‌ی عاطفی و زناشویی خودش 

وقتی که جنین الهام وارد هفته‌ی یازدهم شد. آ قای 
حامدی متوجه شد وبی آنکه به الهام توضیحی بدهد. 
اوراپیش مامایی آشنابرد. درد سقط با آمپولی که 
بسی ناگوار است.بار دیگر گریبان الهام را گرفت و 
چند روز مهمانش بوداما غصه‌اش از رنجوری جسمی 
نبود. رنجش این بود که جرا | قای‌حامدی با اوجنان 


رفتار خصمانه‌ای کر ده‌بود.هیچ توضیحی هم نداده 
بود. حتی پس از سقط به او گفته بود: «مگه نگفته بودم 
مراقب باش حامله نشی؟ تو عمد | باردارشدی تا 
خودتو بندازی بیخ ریش من. ما می تونستیم مدت‌ها با 
هم زند گی کنیم و خوش باشیم. شایدم یه روز عاشقت 
می‌شدم وبهت اعتماد می کردم وعقدت می کردم ولی 
با این کارت من رو واسه همیشه از دست دادی». 

الهام دوباره تنهاودردمند شد. پشت دستش را 
بارها با سیگار سوزاند و سو گند خورد برای هميشه 
می‌شود؟ بااینکه شمشیری در نگاهش کاشته بودو 
به هر سلامی با اخم جواب می گفت. بار دیگر مردی 
توانست دروازه‌های قلب او راباز کند. مد تی بود که 
الهام‌برای‌فرار از تنهایی‌واردچت شدہبود.از بین 
کسانی که با انها اشناشده‌بود. مردی بود با ایدی 
«عشق‌های قدیمی». حرف‌های قشنگی می زدورؤیاها 
می‌ساخت. اسمش «نادر» بود.بالای صفحه‌ا ش نوشته 
بود:«امروز که قیمت همه چیز گران است.من دلم 
راارزان می‌فروشم. ایا دل شناسی‌هست؟» و شبی از 
شسب‌های عمیق تنهابی.الهام به او اعلام کرد که دل 
شناس است و خریدار دل نادر است و آن رابه بالاترین 
قیمت خواهد خرید. و پس از سه روز چت و تلفن, قرار 
شد نادر به خانه‌ی الهام برود. 

من(نویسنده) ناچارم این در بسته را باز نکنم تا 
ضر ا ا دنس سک 
اله ام چندی بعد بار دیگر به مطبی زیر زمینی رفت و 
درد س_قط با آمپول راتحمل کرد وغیر از گاز گرفتن 
دست خودش, وا کنشی نداشت. 

می گوین دزمان که‌بگذرد.پوست دل در بر ابر 
رنج‌های کهنه. چغر و ضخیم می شود برای الهام 
هم همین طور بود وپس از چندی حالش بهتر شد و 
روز گارش رابا کار و تنهایی پر کرد. 

دوماه‌بود که‌الهام احساس می کرد ارامش دارد 
و گربه‌ه ادر قلبش چنگ ودندان نمی کشند.حتی 
می توانست با خانواده‌اش تماس بگیر د و عاطفه‌ای ردو 
بدل کند. روز گارش مثل بر که‌ای آرام سپری می‌شد و 
هیچ تلاطمی‌نداشت.روزی به بیمارستانی ر فته بود تابا 
مدیر مالی آنجا قرار داد فروش تجهیزات بیمارستانی 
جدیدی ببندد. کارش که تمام شد.در سالن طبقه پایین 
بیمارستان امیر رادید. باهم چشم در چشم شدند. 
امیر خواست روی بر گرداند وبه راهش برودولی 
پشیمان شد و ایستاد و حالش را پر سید. الهام خندید و 
گفت «خوبم. تو چطوری؟ چکارامی کنی؟» امیر گفت: 
«اقرار می کنم که دوست داشتم باتو زند گی کنم و 
کردم. دوماه دیگه بچه‌دار میشم اما قسم می خور م 
که‌دوست داشتم تو مادر بچه‌های‌من باشی».الهام 
جوابی نداد و رفت. آیا می‌توانست بگوید «من راضی 
نشدم از شوهرم بچه‌دار شوم اما بار ها بچه‌دار شد م 
وسقط کردم».الهام از بیمارستان بیرون آمد. سوار 
ماشینش شد. تخته گاز رفت و چنان به پایه‌ی پل 


کوفت که دیگر هیچ! 
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شوخی با گاو؛ پامپلو نا-اسپانیا:باز هم جشن سنتی اماخطر ناک «شورش گاوها»در 
٥۶/۶٦٥۳‏ ا طرفداران بیشماری برای تماشای آن به خیابان‌هامی‌آیند. در 
این میان عده‌ای‌هم برای هیجان‌بیشتر جلوی گاوها می‌دوند که گاه باعث ز خمی شدن 
۲ انس آورده که این بار شاخ گاو از بیخ گوشش گذشت! 
as Fal‏ کر یی 19 ۳50005 


خانه‌ای روی آب؛ دالارنا-سوئد:سیلاب تقریباً نیمی از خاک زمین زیر این خانه را 
با خود برده‌اما ساکنان آن خیلی خوش شانس بوده‌اند که هنوز خانەشان درون آب 
نیفتاده است. باهجوم یک جبهه‌هوای کم فشار به مر کز سوئد. باران‌های بی‌سابقه‌ای 
در منطقه مر کزی سوئد بارید که موجب بیرون ریختن آب رودخانه‌ها شد. از انجا 
که چنین باران‌هابی در این منطقه بی سابقه‌انده سدهای سیل گیر در کنار رودخانه 
ساخته نشده است و خانه‌های بسیاری گر فتار سیل شدند. 


EE A 1 ۶‏ کے سس د 

دوچرخه سواری؛ لاپیر_فرانسه:مر دم در کنار مسیر مسابقه جمع شده‌اند تاشاهد 
عبور دوچر خه سواران در دھمین مر حله مسابقات دو چر خه سواری تور فر انسه 
٦‏ سپ بین تاربسولاپیرراطی می‌کنند.در این میان 
یکی از جوانان تماشاچی با دوچرخه خود و در حین عبور شر کت کنندگان بااجرای 
حر کات نمایشی از آنھا استقبال کرد. 


1 ۹ سس - 


1 کر 0 
الاعات .ی ارو ۳٦٣٣‏ 


آسمان‌سیاه؛مکزیک: آسمان غر ب مکزیک از فوران‌ناگهانی آتشفشان کولیما 
سیاهشد ودودهای غلیظ همه جاراف را گرفتند. صدهاروستاوشهر در نزدیکی آن 


سلام پلو توا بالاخره اولین تصاویر دقیق و از نمای نزدیک سیاره پلوتوبه‌دست 
| مد. فضاییمای «افق‌های جدید» ناسا که در ۱٩‏ ژانویه ۲۰۰۶ زمین راتر ک کرده 
بود.درنهایت به سیاره‌پلوتورسید واولین تصاویر با کیفیت از این دوست دیرین 
اما کم پیدای منظومه شمسی رابه زمین مخابره کرد. پلوتو نهمین و آخرین سیاره 
منظومه شمسی است. 


در ۹ ی 
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براجت گان 


مردا نآهنین؛هاگسوند_نروژ:شر کت کنند گان در حال رقابت در مسابقه شنای 
«مردان آهنین» لقب داده‌اند..دلیل انتخاب این نام هم این است که آب‌های 


رودخانه‌ها بسیار سرد هستند و طاقت زیادی می‌طلبند. 


تخلیه شدند تا از خسارات فوران دور بماتند. در همان قای او ی ی 


روستاهای نزدیک کوه زیر لایه‌ای ۵ سانتی متری از خا کستر مدفون شدند. 


بقبه از 1 

دختر خاله‌ه اراقانع کند که یقینا مهتاب به این 
مهمانی دوره‌ای نمی آید! 

ساعت از ۷ غروب گذشته بود و دختر خاله‌ها 
مشغول گپ و گفت و مرور خاطرات بودند که زنگ 
خانه به صدادر آمد. فاطمه در آیفون, تصویری رادید 
و با تعجب گفت: "مهتاب اومده؟" بعد هم در را باز 
پروازمزمه کرد: ''مطمئن بودم ماد 

دقیقه‌ای بعد در باز شد و مهتاب پا گذاشت داخل 
خانه. هنوز پانسمان دماغش تازه بود و بچه‌ها او را 
آرام در بغل می گر فتند و سعی می کر دند او را نبوسند 
که مبادا ضربه‌ای به بینی‌اش بخورد. تنها کسی که 
او رابو سید پروابود که با احتیاط زیاد. گونه‌های 
بود که مهتاب منفجر شد: پر وا.... ازت چند تا سوال 
کنم. راستشو میگی ؟" 

در حالی که مریم و فاطمه و سیما متعجب شده 
بودند. پروا با آرامش و لبخندی بر لب گفت: "من 
هر گز دروغ نمیگم!" 

مهتاب آمد وروی مبل و رخ به رخ دخترخاله‌اش 


گزارش خارجی 


بقیه از صفحه ۱۹ 

متخصصان‌علم روانشناسی‌نام‌این‌قفل را«باز دارنده 
اجتماعی» گذاشته‌اند. بچه‌ها باید این مهارت‌ها رااز 
کود کی یاد بگیرند. اگر والدین این مسائل رابه آنها 
آموزش ندهند. ممکن است برای مثال به غریبه‌ای 
در آسانسور بگوید: «وای... شما چقدر چاق هستید!» 
هرچه سن ما بالاتر می‌رود. از نظر عصب شناختی افول 
می کنیم۔بەھمین دلیل است که اف راد مسن تر هم ممکن 
است با دیدن یک غریبه چاق در آسانسور بگویند: 
«وای... شما چقدر چاق هستید!» یک دلیل دیگر هم 
وجود دارد که ممکن است عامیانه و غير تخصصی به 
ظر بزد._1.افزا بالاو کی بسن | حسامن هی که 
زمان به سرعت در حال حر کت است و فقط چند سال 
از زند گی‌شان مانده است بنابراین دوست ندارند چند 
ساعت ازاین عمر باقی ماندہ راہشست سر کسی تلف 
کنن د که می‌خواهد تمام کاره ای بانکی خود رایکجا 
انجام دهد یا انقدر زمان دارد که در خیابان ا ھسته 
پیاده‌روی می کند.اگر در چنین موقعیتی گیر کردید. 
جیغ‌زدن کاملا طبیعی است. نگران نباش ید اماخوب 
است که مهارت سکوت کردن رانیز تمرین کنید! 


گریه نکردن برای قصه‌های غم‌انگیز 
گروهی از خوانند گان مجله‌ی ریدرز گفته‌اند:«من 


نشست و گفت: ببینم پروا.... تو در همون چند ماهی 
که با کیوان نامزد بودی, با خبر شده بودی که قبلا دو 
بار به جرم دعوا و دزدی به زندان افتاده؟ 

پروادر حالی که با ورق‌ه ای پیش رویش بازی 
می کرد به آرامی و خونسردی گفت: ابله.... متوجه 
شده بودم... آمهتاب همچنان سعی می کرد آرام باشد 
و باز هم پرسید: "تو اون پنج ماه متوجه شده بودی که 
کیوان به شیشه اعتیاد داره..؟" 

پروا باز هم به آرامی پاسخ داد: بله.... حس کرده 
بودم "و هنوز این جمله کاملا از زبانش خارج نشده 
بود که مهتاب دستش رابرای زدن سیلی به طرف 
صورت دخترخاله‌اش یرتاب کرد. پروااماء دست 
دخترخال هاش راروی هوا گرفت. با خشم نگاهش 
کرد و فقط به خاطر بینی شکسته‌اش از زدن ضر به‌ای 
به او خودداری کرد. اما از جا بر خاست و خشمش را 
سر داد:چرا فکر می کنی من بای د مثل ائمه دینمان؛ 
معصوم باشم؟ اصلا کی گفته وقتی تو با وقاحت تمام 
و توی همون هفته اول» نامزد منو ازم قر می‌زنی. من 
باید در حقت انسانیت به خرج بدم؟ ار رس تن و 
بودم که افتاده بود زندان...ءحس کرده‌بودم معتادہ... 
اماتو همون روزهایی که قصد داشستم بیام وبا تو - که 
نزدیکترین دخترخالەام محسوب می شدی -درددل 
کنم» باخبر شدم که دختر خاله عزیزم, نامزدم رو به 
منزلشون دعوت کرده! چرا فکر می کنی من بايد به 


انسانی‌هستم که از دیدن بدبختی یک نفر دیگر در فیلم‌ها 
و سریال‌هاهیچ حسی پیدانمی کنم و گریه‌ام نمی گیرد. 
دوستانم مرابه عنوان انسانی سنگدل به هم معرفی 
می‌کنند». اگر از دیدن کود کی که خیلی بامزہ شجاع و 
دلیر است‌امابه سر طان‌مبتلاشده‌وروزهای آخر عمرش 
رامی گذراند.اشک به چشمتان نمی آید. نگر ان نباشید! 
خیلی ھامثل شما هستند واز دیدن این فیلم‌های تراژیک 
دچار هیچ حسی نمی شوند. دلایل بسیاری وجود دارد که 
یک نفر با دیدن این صحنه‌ها به گریه نیفتد. روانشناسان 
مي‌گویندشاید صحنه خاص یک فیلم شمارابه ید خانه 
یاحادثه‌ای از زند گی‌تان می اندازد که به‌ شدت از ان 
فراری هستید. حتی این احتمال وجود دارد که آنقدر در 
آن صحنه فیلم غرق شوید ومستاصل بمانید. که حتی 
نتونید گریه کنید. شاید در گذشته شمااتفاقی افتاده که 
روند آن‌رابه طور کامل وطبیعی طی نکر دہاید.مثلاً 
وقتی خیلی کوچک بودید. مادر خود رااز دست دادید. 
وقتی شبیه به این جریان رادر یک فیلم می‌بینید. ممکن 
است نتوانید هنگام دیدن صحنه‌ای مشابه آن و باز سازی 
آن خاطرات به گریه بیفتید و نتوانید احساسات خود را 
بروز دهید. هر چیزی دلیلی دارد.اگر دلیل‌ها را بدانیم. 
با مسائل خود راحت‌تر کنار می آییم. 


من حق ندارم تو حق داری! 
خیلی‌هامی گویند: «نمی‌دانم چرا وقت‌هایی که 


دیر سر قرارم می‌رسم خودم راسرزنش می کنم اما 
اگر کسی که بامن قرار گذاشته.دیر بیاید. حق را 


۷ مرواو طاعات ای 


خاطر نامردی توء ناراحت نمی شدم و در عوض, در 
حقت معرفت به خرج می‌دادم؟ 

من اگه نخوام مثل حضرت مسیح, وقتی یکی 
میزنه توی گوشم. اون طرف صورتم رو هم بگیرم که 
ضربه دوم رو هم بزنه, بايد چه کسی رو ببینم؟" 

پر وااینها را با خشم و بغض گفت واز جا برخاست 
ولباس پوشید و جلوی در که رسید. مکث کرد و 
گفت: ضمنا, من همه اینها رو بهت گفتم.... یادت 
نیست روزی که بعد از اعلام نامزدیت با کیوان به 
مهمانی من اومدی؟ وقتی دو ساعت زودتر اومدی و 
ازم پرسیدی نمی‌خوای انتقام بگیری؟ "ياد ته بهت 
چی گفتم؟ اون روز بهت گفتم فکر کن با سکوتم دارم 
ازت انتقام می گیرم!" 

بروانهارا گنت وا در ارم هد داحل -ا.] 
اک مرک اا 


با گذشت چهار ماه‌از آخرین مهمانی دخترخاله‌ها 
که بعد از مهمانی خانه فاطمه دیگر بر گزار نشد. سه 
دخترخاله و همه اعضای فامیل در مورد رفتار پروا 
اظهارنظرهای مختلفی می کنند. بعضی‌ها می‌گویند" 
پروا بی‌معرفتی کرد که با زند گی دختر خاله‌اش بازی 
کرد. بعضی‌ها نیز می گویند این حق پروا بود که انتقام 
بگیرد.راستی شما چگونه فکر می کنید ؟ پر وا حق دارد 
يا نه؟! 


سختگیرتر از بقیه هستم؟» د کتر «فریدمن چاب» در 
جواب این افرادمی گوید:«زیراشمااز آنهایی هستید 
که در روانشناسی به آنها می گوییم «مهر طلب». 
مهرطلب‌ها فقط به فکر خشنود کردن بقیه هستند و 
طردشدن هستند؛از قضاوت شدن نفرت دارند و 
اصلاً دوست ندارند دیگران راناراحت کنند. بنابراین 
در نقش وقالب ماند گاری ف رو می‌روند تامطمئن 
شونددرهر موقعیت ووضعیتی‌هیچ کس رادچار 
رنجش ودلخوری نمی کنند. مثلاً سعی می کنند وقتی 
که قراری دارند سر وقت حاضر شوند تاطرف مقابل 
ناراحت نشود. این کار اشط راب ونگرانی درونی 
آنهاراتسکین می دھد.امااینکە چرااز بدقولی طرف 
مقابل ناراحت نمی‌شوند.این است که تأخیر کردن 
آنهاهمان حس ناراحتی و نگرانی و وحشت رادر 
مهر طلب‌ه ابر نمی‌انگی زد وباط رف مقابل چنان با 
مهربانی برخورد می کنند و طوری لبخند می زنند که 
گویی هیچ اتفاقی نیفتاده. چنین بر خوردی.حس بالیدن 
به خود رادر مهر طلب‌ها افز ایش می‌د هد وحس خوبی 
پیدامی کنند. در حقیقت اعتر اض نمی کنند تادر نظر 
دیگران مثبت جلوه کنند. اما به یاد داشته باشید تا 
زمانی که خشنود کردن دیگران.معنی ضمنی کفش 
پاک کن بودن شماباشد. گذشت و مهربانی شما به 
معنی یک ویز گی‌مثبت نخواهد بود وباید به کمک یک 
روان درمانگر این ویژ گی خود رادرمان کنید. 
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حامدحدادی بافیزیکی که دارد چھرہای کاملاً فناخته شده‌است وخیلی هامنتظر ند که او دوباره‌به معتبر ترین لیگ 
جهان یعنی 113۸ باز گر دد. خودش هم امسال چنین قصدی دار د. با ۲ متر و۸ ۱سانتی متر قد وباتوانایی ھابی که‌دارد. 
می توان گفت یکی از نعمت‌هایی است که خداوند به بسکتبال ایران هدیه داده است. بازیکنی که خیلی از تیم ھای آسیایی 
شاید آرزوی داش تنش رادار ند.«کو کا»ی بسکتبال ایران.دو سه روز پیش با هک شدن صفحه اینستا گر امش در شوک 


عجیبی قرار گرفت و خیلی‌ها را برای چندین ساعت هم که شده‌نگران کرد. 


از هک شدناینستا گرامت آغاز کنیم. 
چه اتفاقی افتاد؟ 
با خانواده‌ام به شمال رفته بودم. در خانه 
نشسته بودم و تلفن همراهم در شارژ بود و 
کمی استراحت می کردم. دیدم که گوشی 
برادرم زنگ خورد وپشت خط اوشین 
ساها کیان بود. به من زنگ زده بود اما 
جواب نداده بودم. به همین دلیل 
به او زنگ زد. کاملاً نگران شده بود 
وصدایش می‌لرزید. با او صحبت 
کردم و گفتم که خوب هستم و 
مشکلی ندارم. پس از آن گوشی را که 
برداشتم. متوجه شدم تعداد زیادی پیام 
و تماس دارم. هر کاری کردم که وارد صفحه 
اینستاگرام شوم نمی شد و اعلام می کرد رمز شما اشتباه 
است. اینترنت هم در انجاضعیف بود و مجبور شدم از 
گوشی برادرم ببینم چه کاری کرده‌اند که متوجه شدم یک 
٩‏ مطلبی دروغین نوشته‌اند که من تصادف کرده‌وبه کما 
رفته‌ام که همین شایعه خیلی از مردم را ناراحت کرد. 
۹ پس از ان چه کار کردید؟ 
1 نیم ساعت تا ۰ ۴د قیقه طول کشید تابتوانم این مشکل را 
۳ حل کنم ومردم ودوستانم رابا گذاشتن‌مطلبی که‌حاکی 
از سلامتی‌ام بود از نگرانی در بیاورم. فکر می کنم حدود 
همراه‌هم بماند. مجبور بودم هر کسی زنگ می‌زد. پاسخ 
اورابدهم تااز نگرانی در بياید. هر کسی تماس می گرفت 
شکایتی در این رابطه نکر دید؟ 
نمی دانم از چه طریق باید پیگیری کنم. البته برای خیلی از 
افراد مشهور و سر شناس این اتفاق افتاده است و متاسفانه 
این مسائل وجود دارد. این اولین بار بود که برای من این 


اینکه می‌کویند 
دلالی کسرده و گفته 
است همه توپ‌ها 


0 کت 7 اتفاق‌افتاده‌بود وشو که شدم. خداراشکر کەتایم زیادی 
7 ٌ ہے از این اتفاق نگذشته بود که متوجه شدم. 

بر دہ ج2 لاشماتجر به حضور در ملی حفاری راداشتید. اما امسال 
ِ.“ 5 ہے با مهرام قرارداد بستید... 
ERE‏ من به خاطر شهرم به این تیم پیوستم. دوستانم در این 
چس رس بر و تیم بودند و می‌خواستم کنار آنها بازی کنم. 
مهم برد تیم است 


اما آخر کار از این تیم و مستولان آن دلخور شدی. 
بله, هنوز هم بخشی از قرارداد من را ندادند. به آنها گفتم 


پولی را که قراراست به من بدهند. روی یک تیم در رده 
جوانان یالیگ دسته اول سرمایه گذاری کنند. اما این اتفاق 
نیفتاد. کلاً دوسال در بسکتبال حضور داشتم اما آنقدر 
حاشیه داشتند و زیر آب یکدیگر رامی‌زدند که نمی دانم 
چه بگویم. همه با هم همدل نیستند. انتخابات خوزستان در 
راه است اما می‌بینیم که همه علیه همد یگر حرف می‌زدند. 
حالا بااین وضعیت تیم هم داشته باشید دیگر نمی توان 
کنترل کرد.سالی که‌من آنجا بودم‌اتفاقات زیادی‌افتاد و 
پول بازیکنان راهم ندادند. 

خسودت گفتی تا آخرین لحظه منتظر پتروشیمی 
می‌مانم. چه اتفاقاتی افتاد که به این تیم نرفتی؟ 

قبل از بازی‌های آسیایی شاپور یاوری و مهران حاتمی 
مدیر ومربی پتروشیمی بامن تماس گر فتند و ابراز تمایل 
کر دند.من‌هم به آنها گفتم‌هنوز زود است. هنوز می‌خواهم 
روی لیگ چین تمر کز کنم.بازی‌های آسیایی تمام شد و 
لیگ چین هم به اواخرش رسید. اماهیچ خبری از مسئولان 
پتروشیمی‌نشد. مسئولان مهرام هم بامن تماس گر فتنداما 
به آنها گفتم اولویت اول من پتر وشیمی است ودوست دارم 
نجا بازی کنم. یک ماه به پایان سال مانده بود که دوستانم 
به آنها گفتم قراردادی به من نفرسستادند که بخواهم امضا 
کنم.اين مسائل گذشت تااینکه یاوری بامن تماس گرفت 
ومن پیشنهادم رابه آنها گفتم وقرارشد پس ازبررسی 
اطلاع دهند. اما باز هم خبری نشد. 

× پس از ان با مهرام وارد مذا کره شدی ؟ 

من به صمدزاده و گنجی و مدیران مهرام گفتم که باید صبر 
کنند. از چین به ایران باز گشتم و مهرامی‌ها به من گفتند 
که باید مذاکره کنیم. من هم روی قیمت و شرایط با آنها 
مذاک ره کردم.ام باز هم امضانک ردم. پس از آن‌یاوری 
مدير پتروشیمی به منزل ما آمد ورقمی رابه من پیشنهاد 
داد که مغزم سوت کشید. خیلی پایین تر از مبلغی که مهرام 
قرار بود به من بد هد. پیشنهاد دادند. خلاصه بعد از این 
اتفاقات و بعد از سفری که به چین داشتم و بر گشتم. در 
عرض یک ساعت با مهرام به توافق رسیدم. امسال واقعا 
پول برای من مهم نیودآما دوست نداشتم آن رفتار رای 
من بکنند. از مهرآمی‌ها هم اگر بپر سید قرارداد من بعد از 
۶بازی امضا شد.من به مدیر ان پتروشیمی گفتم خوزستانی 
هستم اما دینم راب این استان ادا کردم.اگر در حال حاضر 
نتوانم در آمد کسب کنم, چند سال دیگر که نتوانم بازی 


کنم چه اتفاقی خواهد افتاد.| گر مصدوم شوم,مطمثناً 
هیچ کس سراغی از من نخواهد گرفت چون تجربه آن 
رادارم که زمانی که دستم راعمل کردم یک نفر هم 
حالم رانپر سید و تنھاسعید فتحی بود که دنبالم امد و 
گفت تو را دوباره به بسکتبال بازمی گر دانم. 

اپس باز گشت دوباره‌ات به بسکتبال رامد یون 
بله. کدام مربی به یک بازیکن بایک دست بازی 
می‌دهد. او به من زمان و فرصت داد. دست راستم از 
کار افتاده‌بودو ۰ ۱ درصد کارایی داشت.درست است 
تیم او به نیمه نهایی نر سید امابه من اعتماد کرد.در آن 
زمان‌هیچ کس هوای مرانداشت به غیر از سعید فتحی. 
به من گفته بودند بسکتبالت تمام شده است. 
×مهدی کامرانی گفته بود سرمربی‌سابق تیم ملی 
برای حدادی دلالی می کرد. 

این حرف‌هاواقعاً درست‌نیست ومن از مهدی کامرانی 
انتظار ندارم چنین حرف‌هایی بزند. اگر بایک شخص 
ناراحت است و دعوا دارد نباید همه چیز را زیر سوال 
ببرد. من نمی گویم دلال سر تمرین آمد یا خیر: شاید 
خودم از مربی کمک خواستم. پسر بچیر وویچ یعنی 
سانی به من گفت مدیر برنامه‌های من پیشنهادهایی 
برای تو دارد. اصلاً در این موضوع پای سرمربی تیم 
ملی در میان نبود. این مدیر بر نامه تنها دوست او بود. 
کارهای اصلی راسانی انجام داد و تمام پیام‌های اونیز 
موجوداست.اوبه من گفت قراری بگذار تاوقتی به 
اسلوونی آمدی‌باهم صحبت کنیم. آن زمانی که تیم 
ملی به اسلوونی رفت سانی در کشورش نبود و من با 
پدرش یعنی سرمربی تیم ملی صحبت کر دم. اینکه 
می گویند دلالی کردہەو گفته است همه توپ‌ها را به 
حدادی‌بدهید.اصلاً درست نیست.مابرای بازی 
سیستم و تاکتیک داشتیم. برای من فرقی نمی کند چه 
بازیکنی گل بزند. مهم برد تیم است. 

×اپس صحبت های مهدی کامرانی حساپی شمارا 
ناراحت کرده است؟ 

من مهدی کامرانی راواقعاً دوست دارم. در سال 
۱۳ ۰درمسابقات آسیایی‌به‌او گفتم که بهترین 


بازیکن شدن حق او بود وبه خودش هم گفتم چون 
فداکاری کرد. حقش را خوردند. ما هم تیمی هستیم 
ومانند برادربرای یکدیگر می‌مانیم. ما مانندیک 
خان-واده‌هستیم اما وقتی این طور صحبت می کند. 
خوب نیست وباعث ناراحتی می شود.یک باشگاه 
خصوصی به نام مهرام در بسکتبال هزینه می کند. من 
در سال‌های گذشته که مهرام قهر مان شده بود در این 
تیم حضور نداشتم. آیاقهرمانی در آسیاهم پا عوامل 
خارجی بوده‌است؟ باشگاه سر مایه گذاری کر ده‌است 
۰ ۰ من در این دو سالی که در مهرام 
بودم. چیزی جز احتر ام ندید م.این چیزها خوب نیست 
که درسکیالبباید. 

(د و سال در لیگ چین حضور داشتید. شرایط آنها 
چقدر با ما متفاوت است؟ 

از لحاظ امکاناتی وبرنامه‌ریزی آنها ۱۰۰ هس تند وما 
یک. 18۸ هزار اسست و آنها ٠٠١‏ حالا با این اعداد 
۶٤ئ۷‏ لیگ آمریکا 
الگوبرداری کردند. اسپانسر دارند و سر مایه گذاری 
مق کنند ما چه کازمی کنیم. 

ک×امی گفتند حامد حدادی در 84۸ 1در تمرینات 
تنبل بود. درست است؟ 

آنها که این طور می گویند, تمرینات را ندیدند. من در 
سال اول زیاد بازی نکر دم. در سال دوم و سوم بد نبود 
و خوب بازی کردم. سال پنجم اصلاً بازی نکر دم. در 
این ۵سال بیش از اندازه تمرین کردم و وقت گذاشتم. 
به من می گفتند اولین نفر بیاو آخرین نفر برو۔در این ۵ 
سال ہایک مربی کار کردم که به من اعتقاد نداشت. 
اپیشنهادی که‌از N8۸‏ آمد آن زمان چه حس و 
حالی داشتید؟ 

المپیک ۰۰۸ ۲ پکن بود. در هتل خوابیده بودم. ترومن 
سرمربی تیم اعلام کرد که‌از 13۸ اپیشنهاد داری. 
نمی‌دانستم خواب هستم يا بیدار و شو که شده بودم. 
خیلی خوشحال بودم. آرزویم بود ومی‌خواستم به آنجا 
برسم. باز هم می گویم این موفقیت رامدیون سعید 
فتحی هستم چون به من شانس داد. 


و حدود ۰ 


سال گذشته گفتی می‌خواهی خداحافظی کنی: 
این حرف چقدر جدی است وبه چه دلیل؟ 
من اگر تا ۲۶ سالگی هم بازی کنم.بعدش چه‌اتفاقی 
می‌افتد بازیکنی وجود دارد که جایگزینم شود. تیم ملی 
حداقل یک يادو سال بدون سنتر بازی کند تا جوان‌ها 
رشد کنند. یکی دو سال ضربه می خوریم اما بعد از آن 
بازیکنانی جایگزین می شسوند. مانند چين که دوسه 
سال تیم ملی‌اش راجوان کرد و حالامی‌خواهد نتیجه 
ان راببیند. من سے چهار سال پیش بازیکنی رادیدم 
که دومتر وبیست سانتیمتر قد داشت اما چون لاغر 
بود به او بها ندادند و کنار رفت. من هم در ابتدای کارم 
ینش کل ورد اا باین کار کر ما 
شش ماه روی سرم کتاب می گذاشت و می گفت با 
همان روی خط باید راه بر وم. به دلیل قد بلندم حر کات 
دست وپایم هماهنگ نبود امااوبا کارهایی که کرد 
درست شدم. 
(آیاحاضر هستی بعد از باز یگ ری همانند 
مهدوی کیادر فوتبال‌به شهر ستان‌هابروی ودنبال 
استعداد باشی ؟ 
نمی‌دانم شاید. خیلی دوست دارم این کار راانجام 
بدهم. حتی یک نکته جالب بگویم که چینی‌ها از حالا 
به من گفتند بعد از اتمام دوره‌بازی به آنجابروم و 
به‌بازیکن ان‌بلندقد آموزش دهم ماد ایران جابر 
روزبهانی راداشتیم که متاسفانه برایش مشکلاتی 
پیش آمد ونتوانست آنطور که‌باید ادامه دهد. خیلی‌ها 
هم رهایش کردند اماچینی‌ها از بچگی روی یائومینگ 
سرمایه گذاری کردند. 
(چند سال پیش یک عدد کتانی به بازیکن هم قد 
خودت دادی الان از او خبر داری؟ 
همان بازیکن لاغری بود که گفتم. متاسفانه رهایش 
کر دند والان نمی‌دانم کجاست.نه تنهااوبلکه بازیکنان 
زیادی وجود دارد. خیلی از روزهای سال راباید برای 
آنهااردوبگذارند. سعید فتحی همین کار رابامن 
انجام داد.با ۳ رده نوجوانان. جوانان و بز ر گسالان هر 
روز تمرین می کردم. من یک مقدار روی دویدن تنبلی 
می کردم وسعید فتحی برای بر طرف کردن این مشکل 
خودش با من می‌دوید. 


٭-٭ 


دکٹ انسان خر دمند ق صتھار امی ساز 


د. ذه ادنکه در افتظار اذ 


۰ 


he‏ م 
سینت 


۵ دز انیس یکن 


یکی |زباز یکنان‌مطرح لیگ بر تربانگرانی می گوید:" رفته‌بودممذا کره‌بایک‌باشگاه. 
می‌دانستند من فصل قبل‌بالای یک میلیارد گرفته‌ام.با خودم گفتم رقم پیشنهاد یشان 
حداقل یک میلیارد تومان خواهد بود. اما گفتند ما ۲۰۰ میلیون بیشتر نمی‌دهیم! این 
رقمی است که یک باشگاه صنعتی به آن بازیکن معروف پشنهاد داده؛ باشگاهی که در 
سال‌های گذشته پول‌بدی به باز یکنان نمی‌داد.به نظر می رسد بعد از چند سال بر یز و 


بپاش وولخرجی‌های بی‌اندازه‌در فوتبال. کم کم حساب هاخالی از پول می‌شود.ا گر تا 
دوفصل قبل مد یری بود که باخیالی آسسودہ با پول‌های‌میلیار دی بر ای بازیکنان بهشت 
می‌ساخت و رقم قراردادشان رادو برابر می کر د.امسال مد یران بااحتیاط بیشتری با 
ستاره‌هاپای میز مذا کر همی نشینند. بر رسی رقم قرار داد بعضی از باز یکنان نشان می دهد 
واقعاًاتفاقی افتاده و گویا دیگر از آن قراردادهای سنگین خبری نیست. 


گرانترین بازیکن 

مهدی رحمتی:سال گذشته قرارداد ثبتی اوبا 
باشگاه پیکان یک میلیارد و ۰ ۵۷ میلیون تومان بود. او 
سال گذشته با همین قرار داد. در بین ثبتی‌ها که البته 
به واقعیت نزدیک نبود. گرانترین بازیکن شد. رحمتی 
سال قبل باقراردادی که بست» یکی از گرانترین 
بازیکنان تاریخ لیگ بر تر شد و بعضی‌هامی گفتند رقم 
دریافعی‌اش خی از گروش کمتر نیست. آمانگاهی 
به دستمزد امسال مهدی نشان می دهد چقدر قیمت 
او کاهش یافته. رحمتی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
تومان‌بااستقلال‌بسته و ۰ ۰ ۶میلیون تومان از طلب 
1+۰ملیرت فبلی اتی د پاتا می کین 

دروغ یاراست 

سید جلال حسینی:رقم قرار داداو بانفت تھران 
۰ میلیون تومان است.اودو فصل قبل با پرسپولیس 
یک میلیاردو ۰ ۰ ۴میلی ون تومان‌ثبت کرد.اماپس 
ازاینکه یک میلیارد بابت بدهی‌هایش گر فت ورفت. 
همه فهمیدند رقم قراردادش بے مراتب بالا تر بوده 
است.اماامسال رقمی که سید جلال گرفته بسیار کمتر 
از آن رقم قبلی است. 

نجومی 

محمدرضاخلعتبری: رقم قرارداد او فصل قبل 
با سپاهان نجومی بود. رقم قرارداد محمدرضا یک 
میلیاردو ۰ ۸۰میلیون تومان بود. اماامسال متوجه شد 
بای د تصفی از پول قراردادش راکم کند. خلعتبری با 
سپاهان در فصل جدید ٩۰۰‏ میلیون تومان امضا کر د. 
جالب اینجاست که سپاهانی‌هابهامیدابراهیمی‌هم 
پیشنهادی ۰ ٩۰‏ میلیونی داده بودند. 

خواسته کمتر 

هاشم بیک زاده: او فصل قبل قراردادی به ارزش 
یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون با آبی‌هابست. امامدام 
در مصاحبه‌هایش می گوید. باشگاه نزدیک به ۹۰۰ 
میلی ون به اوبدهکاراست.هاشم امسال به مر اتب 
خواسته‌های کمتری‌دارد واحتمالا قراردادش بین 
۰ تا یک میلیارد خواهد بود. 


۰ درصد 

خسرو حیدری: او جز و بازیکنانی بود که فصل قبل 
رقم سنگینی بست. قرارداداوبا آبی‌ها نزدیک به یک 
میلیاردو ۹۰۰ میلیون تومان بود که البته خودش ادعا 
می کند تنها ۰ ۲درصد از آن‌راگرفته است. خسرو 
امسال جزو بازیکنانی است که یک میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون با آبی‌هابسته واین کاهش قیمت به خوبی در 
قراردادش دیده می‌شود. 

باورنکردنی 

احسان‌حاج‌صفی:این با یکن‌هم جز و گر انترین‌باز یکنان 

لیگ پرتراست. سپاهانی‌ها سال گذشته اعلام کردند 
که قرارداد ثبتی او یک مبلیارد و ۱۰۰ میلیون بوده ولی 
کسی این رقم راباور نکر د.امسال گفته می‌شد حاج صفی 
یک میلیاردو ۷۰۰ میلیون قرارداد بسته اما سپاھانی ھا 
این مسئله راتکذیب کر دند و گفتند قراردادش زیر یک 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است. 

کاهش دیدنی 

امی د ابراهیمی: این بازیکن فصل قبل قرار داد یک 
میلیاردو ۶۰۰ میلیونی بااسستقلال داشت اماامسال 
یک میلیاردو ٥٠٢‏ میلیون امضا کردہاست. کاهش 
قیمت در قرارداد ابراهیمی هم دیدہ می‌شود 

قصد قرمزها 

مایکل اومانیا:اوباقرارداد ی ک میلیاردو ۱۵۰ 
میلیون تومانی فصل قبل, گرانترین بازیکن پررسپولیس 
شد.اومانیاجزوبازیکنانی است که پر سپولیسی‌ھاقصد 
دارند در فصل جدید قرارداد پایبرتری با او ببندند . 

کهکشانی 
حضوردر جام جهانی,به نا گهان رقم قراردادش 
کھکشانی شد. ال نعمه که قبل از جام جهانی فقط 
۰ ۰ ۵میلیون دراین فوتب‌ال پول می گر فت. به 
ناگهان گفت زیر یک میلیارد و ۰ ۰ ۴میلیون نمی‌بندد. 
او در تراکتورسازی و فولاد نشان داد قیمتش اصلاً 
در این حد واندازه نبود و این روزها دوباره به قیمت 
قبلی‌اش باز گشته است. 


و کے طلاعات بش سارہ ۳۳۱ 


قرارداد خوب 

حنیسف عمران زاده: اودر اسستقلال فصل قبل چه 
عملکردی داشت؟ بد نیست بدانید قرار دادش یک 
میلیساردو ۱۵۰ میلیون تومان بود. اما امسسال آبی‌ها 
۰ ۰ میلیون باحنیف بستەاندو تصور می کنند قرار داد 
خوبی امضاشدہ البته بعضی از مدیران سابق استقلال 
می‌گویند. رقم حنیف پایین‌تر ازاین حرف‌هاست و 
آبی‌ها به او پول زیادی داداند . 
بازیکنانی که همان قرارداد فصل قبل را گرفتند 

بازیکنانی هم بودند که همان پول فصل قبل را 
گر فتند.اين مسئله بیشتر در پ رسپولیس دیده‌می‌شود. 
سوشامکانی دروازه‌بان پرسپولیس پارسال ۷۵۰ 
میلیون تومان قرارداد بست و امسال هم قراردادش 
همین بوده. محسن بنگر هم مثل فصل قبل ۹۵۰ 
میلیون تومان بست. نورمحمدی هم بدون تغییر در 
قراردادش ٩۰۰‏ میلیون تومان خواهد گرفت. درست 
مثل‌هادی نوروزی. در حال حاضر گرانترین قرارداد 
پرسپولیس ۷۵۰ هزار دلار اسست که با برانکو امضا 
کرداند . 

گرانقیمتهای مجانی ! 

امسال شانس باش_گاههای نظامی زد وبازیکنانی 
نامی و خوبی مفت و مجانی در اختیارشان قرار گرفت. 
کلی ستاره که رقم‌های قراردادشان نزدیک یا بالای 
یک میلی ارد بود.به این‌باش‌گاههارفتند.سروش 
رفیعی وبختیاررحمانی دوبازیکن گر انقیمتی بودند 
که به تراکتورسازی رفتند.شجاع خلیل زاده‌یکی 
از گرانترین مدافعان لیگ بر تر هم همینطور. احمد 
عبدالله زاده و سینا عشوری هم بازیکنانی بودند که 
کم پول نمی گر فتند. اما مفت و مجانی به ترا کتوری‌ها 
رسیدند. تبریزی‌ها امسال به خاطر جذب سربازها 
اینقدر سود کردند که به راحتی ۲ میلیارد تومان بابت 
فوروارد تونسی‌شان دادند. ملوان هم از این نظر بد 
سود نکرد. آنها بازیکنانی چون ماهینی, آرش افشین 
وعبدالله کرمی رابه عنوان سرباز جذب کردند که هر 
کدام رقم بالایی در نقل و انتقالات داشتند. 


بازیکنی که با هیچ 


علی فتح الله زاده می گوید. علی موسوی مهاجم 
الا سا سیر 
ھان یکل ورد محور طاع لعل ق ےجا 
یادی از قدیم‌ه امی کند و می گوید:'آن موقع 
که پول نبود۔مایک میلیون و ۰۰ ۲هزار تومان 
دادیم علی موسوی رااز پاس گرفتيم.البته نمی‌دانم این شایعه از کجا در آمد 
بگویم.مایک میلیون و ۰ ۰ ۲موسوی راخریدیم واورابه لور کوزن ۰ ٩۰‏ هزار 
مارک فروختیم. او با خنده درباره چگونگی آوردن پول قرارداد موسوی به ایران 
می‌گوید: "من پول‌ها را با چمدان به ایران آوردم. نمی فھمیدیم که آن موقع. داغ 
بودیم. یک میلیون مارک در یک کیف سامسونت بود. در خیابان کیف را گرفتم 
راالان به شما می‌دهم و دیگر مسئولیتی در قبال ان ندارم. من نمی‌فهمیدم که او 
دارد چه می گوید. پول رابرداشتم و آوردم.یادم همست در فرود گاه که چمدان 
راگذاشتیم در گیت بازر سی منزوی گفت نگاه کن چشم پلیس دار د مثل فرفره 
می‌چر خد. در دستگاه دیده بود که در کیف کلی پول است. هول شده بود." 


به کسب ورودی المپیک ۲۰۱۶ | 
ریودوژانیرو برزیل شد. رجبی 
ای ان اه 

ورودی مسابقات پر تاب وزنه المپیک ۱۷۰۸۰ و ورودی مسابقات جهانی ۱۷۰۷۵ 
است. رجبی به دلیل مصد ومیت در مسابقات قهرمانی آسیا و جایزہ بز رگ تایلند 
شر کت نکر د. پیش از این رضا قاسمی و حسن تفتیان در همین رقابت‌هانیز ر کورد 
ورودی دوی ۱۰۰ متر المپیک و مسابقات جهانی را کسب کر ده بود.حسن تفتیان 
ل اا اا ر رارف 
المییک ش.. رضاقات۔می نیز بازمان ۱۰۰۱۴ در دور مقدماتی و ۱۰۰۱۲درهمین 


ماده مدال نقره‌اين مسابقات و ورودی المپیک را به دست آورد. 


نیروی ز مینی قهر مان فوتسال‌پیشکسوتان 


فوتسال قهرمانی ارتش یادواره مرحوم رضا طاهری با قهرمانی نیروی 
زمینی در تهران پایان پذیرفت. 

دراین رقابتها که با شر کت تیم‌ه ای نیروی زمینی؛ نیروی هوایی. 
نیروی دریایی. پدافندهوایی. شهدای ستاد مشترک ٤‏ ساحفاجا و در 
زمینی با شکست ٩-۲‏ تیم عقاب نیروی هوایی به مقام قهر مانی این 
دوره از مسابقات دست یافت و تیمهای شهدای ستاد مشتر ک و 
ساحفاجا به ترتیب عناوین سوم و چهارم را بدست آوردند. 


دبیر کل سابق جانشین بلاتر 


سپ بلاتر در کنفرانسی اعلام کرد.زمان 
بر گزاری انتخابات فیفاء اواخر اسفند 
خواه دب ود.بااین وجوداماعده‌ای از 
فوتبال دوستان جهان نگران وضعت فیفا 
در ماهای منتهی به انتخابات هستند . 

آنهابادرست کردن کمپین‌هایی از افراد 
مختلف خواسته‌اند تاریاست موقت فیفارادر دست بگیر ند. یکی از پر طر فدار ترین 
کمپین ها را جیمی فولر؛ عضو کمیته اخلاق فیفا رهبری می کند.او از دبیر کل 
سابق سازمان ملل خواسته است تا زمان بر گزاری انتخابات, ریاست این سازمان 
رابر عهده‌بگیرد. گفتنی است کوفی عنان, به این مساله وا کنش نشان داده و گفته 
است‌اگر پیشنهادی ر سمی به اوارائه شود. به طور موقت ریاست این سازمان 
بز رگ رامیپذ یرد .هد ف از این اقدام.اين است که هزینه‌های سقوط امپر اطوری 
بلاتر در فیفا به حداقل بر سد واو در ماه‌های پایانی ریاست خود. اقدامی عجیب 


رٹیس جمهور راننده مسی 


ستاره‌بارسلونا که در حال حاضر در تعطیلات پیش از فصل به سر می بر د وبه زودی 
خود رابرای حضور در تمرین‌های تیمش آماده می کند. به دعوت رئیس جمهور 
گابن و برای مراسم آغاز ساخت ورزشگاه«پورت جنتیل» به این کشور سفر کرده 
ات در حالی که بارس وتا وال :ا ا ر فصل جرد 
در آمریکابه این کشور سفر می کند. مسی سفر تعجب بر انگیزی به کشور گابن 
داشته است. کشوری که تلاش می کند حضور موفقیت آمیزی در جام ملت‌های 
آفریقا در سال ۲۰۱۷ داشته باشد. 
اتفاق جالبی که‌در ورود مسی به کشور ۱ 
گابن رخ‌داداین‌بود که «علی بونگو 
بوندیمبا» رئیس‌جمهور این کشور پس 
از اینکه شخصابه استقبال مسی در 
فسرود گاهرفتهبو.باتومبیلش ستاره 
بارسلوناراسوار کرد وبه نوعی نقش 
راننده‌مسی را تارسیدن به محل احداث ورزشگاه بر عهده گرفت.رئیس جمهور 
گابن درباره حضور مسی در کشورش گفت: چند سال پیش که در بارسلونا بودم 
مسی‌رادیدم.همان زمان‌اوبه من گفت یک روزبه کشور من خواهد آمدو 
«لیبرویل» را از نزدیک می بیند. این قولی بود که مسی به من داد و به نظر من او 
مردی است که با انجام این کار نشان داد روی حرف خود می‌ایستد. با وجود اینکه 
رئیس‌جمهور گابن علت سفر مسی به این کشور را تنهاقولی که چند سال پیش 
داده‌بود میچاند. مجله فرانس فوتبال ادعا کرده که مهاجم بارسلونابرای سفر به 
این کشور غرب |فریقا نزدیک به ۲۰۴ میلیون پوند دریافت کرده است. 


شحاعت داشته داش تایبا 


حشبفت 


رده دوه شوی 


٭ استون 


پیام ازشما چاپ از ما 
ا حور وپ 


زیرنظر:علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


همسر عزیزم. بهناز جان.بمان وبا بودنت باعث بودن من باش, دوستت دارم. 
هم نفسم ۶ مرداد. سالروز تولدت مبارک همسرت هادی رفعت -تهران 
*#*میثم جان »پسر عزیزم .هفتم مر داد. نوزدهمین سالر وز میلادت را با تقدیم ۱۹ 
سبد گل مریم جشن می گیریم, امیدوارم همیشه موفق و سلامت باشی 
مادرت زهره محمدی و خواهرت نساء ناصری -همدان 
۶ حمید جان.امروز آرزو کردم فاصله‌ای نباشد ميان تو واحساسات خوبم تو 
باشی و شادی باشد و امضای خدا پای تمام |رزوهایت. سالروز تولدت مبارک 
آتوسا - قرچک ورامین 
۶ پدر ومادر عزیزم.آیا می‌شود. روزی مهر و محبت وفدا کاری‌های شماراجبران 
کنم؟ فر شته‌های الهی دستانتان را می‌بوسم و بی‌نهایت دوستتان دارم 
آرش احسانی پور -کرج 
۶ شهره و شراره عزیز, دوقلوهای مهربانم .روز به یادماندنی دوم مرداد. هفتمین 
سالروز شکفتنتان رابا تقدیم دو سبد گل رز به شماتبریک می گوییم. دوستتان 
داریم پدر و مادر تان حمید و راضیه سرمدی-دزفول 
۶ پدر و مادر مهربان, و دوست داشتنی.امید وارم نماز و روزه‌تان مورد قبول 
پرورد گار بزرگ قرار گرفته و هميشه در صحت و سلامت باشید 
دخترتان شایسته نیکوکار-لوشان 
گا آقا سبحان, همسر عزیزم.چهارم مر داد اولین سالروز ازدواجمان را به شما گل 
زندگی‌ام تبریک می‌گویم. خیلی دوستت دارم عزیزم 
همسرت بهاره مهدوی -تهران 
۶ دایی احمد وزن‌دایی فررشته,قدم نورسیده‌تان (رویا کوچولو) رابه شما زوج 
مهربان تبریک می گوییم, بی‌نهایت دوستتان داریم 
خواهرزاده‌هایت نیلوفر و نیلی حسن زاده -تهران 
۶ مهر داد من همسر عزیزم:سوم مرداد. چھارمین سالر وز ازدواجمان رابه شما 
امید زند گی ام تبریک می گویم و آرزوی سلامتی در تمام ایام زند گی برای شما 
دارم همسرت رخساره سلیمانی فر -کرج 
گادختر عزیزم. ناهید جان,پنجم مر داد شانزدهمین سالروز شکفتنت مبارک. 
خیلی دوستت داریم 
یاسر جان, عزیزم. ۰ مرداد آرزودارم فاصله‌ای نباشد میان تو و تمام 


پدر و مادرت محمد و فرببا درخشان -قم 


احساس‌های خوبت. تو باشی و عشق باشد و یک دنیا سلامتی و امضای خدا پای 
تمام آرزوهایت, تولدت مبارک همسرت زینب نوروزی - کرج 
#*مهدیس خانم و آقا سیدجعفر, بهتر ین مامان و بابای دنیا:اولین سالگرد تولد 
فرشته کوچولوی مان (زهر اسادات) رابه شسماو دایی عزیزمان تبریک عرض 
می کنیم عمه بھجت و دختر عمه‌ها-همدان 
#پدر ومادر عزیزم.بی نهایت دوستتان دارم و دستان پرمھسر ومحبتتان را 
می بوسم و از خدای بز رگ سلامتی شمارا برای هميشه آرزومندم 
دخترت مینو چنگوله -قزوین 
۶ لیلای عزیزمءپنجم مرداد. سالر وز میلادت مبا ر ک. امیدوارم هميشه در صحت 
همسرت محسن رحیمی -تهران 
همسر عزیزم» زهره جان,در خاطر کسی ماند گاری که لحظه‌های نبودنت رابا 
تمام دنیا معامله نمی کند. دهم مرداد. سالروز تولدت را تبریک می گوییم 
همسرت حسن و دخترانمان غزل و ترنم -تهران 
۶ دایی اکبر و زن دایی مونس.امیدوارم قدم نورسیده‌تان (ایمان کوچولو)برای 
شما زوج دوست داشتنی مبارک باشد خواهرزاده‌ات حسام صوفی -همدان 


۵ 
۲ کت اطلاعات سل ارو ۳٦٦‏ 


و سلامت باشی. دوستت دارم 


۶ شادی عزیزم, دختر نازم»هفتم مر داد بیست و یکمین سالر وز تولد و ازدواجتان 
با امیرمحمد را تبریک می گوییم. از خدای بز رگ آرزوی خوشبختی و سلامتیتان 
راداریم پدر و مادرت محسن و فاطمه قاسمی -اسلامشهر 
گا یغماجان,آرزوی همیشگی ماء موفقیتت در زند گی و تحصیلات است. قبولی‌ات 
را در دانشگاه سراسری تبریک می گوییم 
پدرومادرت عبد .. و رقیه خیری -قائمشهر 
ستار عزیز همسر مهربان و دوست داشتی من,هشتم مر داد سی وھفتمین 
سالروز شکفتنت فر خنده و مبارک باد. عزیزم خیلی دوستت دارم 
همسرت بهاره فربد -شیراز 
#*شهره مهربان. همسر عزیزم.هفتم مر داد. چهل و یکمین سالروز تولدت رابا 
تقدیم ۴۱ سبد گل یاس جشن می گیریم. دوستت داریم 
همسرت محمدعلی فکوری و دخترمان ناهید 
#۶ سیمین عمه خانم.امیدوارم قدم نورسیده‌تان (آیه کوچولو) برای شما و همسر 
گرامی و دختر و دامادت مبارک باشد برادرزاده‌ات فربده جعفر پور -کرج 
معصومه عزیز, همسر مهربان,ششم مرداد اولین سالر وز پیوند ازدواجمان رابا 
تقدیم هفت سبد گل به تو تبریک می‌گویم. دوستت دارم 
همسرت مصطفی بنی بعقوب -خوانسار 
گا راضیه خاله مهربان.از لطف و مهر و محبتت بی نھایت سپاسگزارم امیدوارم 
ھمیشے در کنار همسر مهربانت «حاج عبدا...» زند گی بانشاط و سلامت داشته 
باشید خواهرزاده‌ات فرشته ترابی -ورامین 
گا حمیدہ جان, »همسر عزیزم. ءتو رابه اندازه تمام ستاره‌های آسمان دوست دارم. 
تو همه زند گی منی. ۲۶ تیر سالروز تولدت را عاشقانه‌تر از هر روز تبریک می گویم 
همسرت حمید مرادی -تهران 
*#پدر وماد ر عزیزم.شما دوف رشته‌الهی برای من هستید. خیلی دوستتان دارم, 
پدر جان و مادر مهربان ششم و نهم مرداد سالروز تولد تان مبارک 
پسرتان محمد عزیزی -قزوین 
۶ شراره خانم, دختر عزیزم.دوم مرداد. نوزدهمین سالروز میلادت رابا تقدیم 
۹ سبد گل مریم به شما گل نازم تبریک می گوییم. گل ھمیشے بهار دوستت 
داریم پدرت سید حسین باقری و مادرت زینب شکری -بابلسر مازندران 
۶ خاله گرامی‌ام. مریم یاوری.بیست مرداد این روز به یادماندنی سالروز تولدت 
رابا تقدیم بیست شاخه گل رز به تو تبریک می گویم 
رسول محبی-تهران 
۶ همسر عزیزم. فاطمه پورشعبان,دھم مرداد سالروز تولدت راباتقدیم هزاران 
شاخه کل رزبه تو تبریک می گویم همسرت محمدرضا سره - تهران 
**حسین وفروغ‌عزیزمان ,«هشتمین سالر وز از دواجتان رابه شما دو گل زیباتبریک 
گفته و از خداوند متعال سلامتی و خوشبختی روزافزون را برای شما خواستاریم 
پدر و مادر و خواهرها و برادرانت هاشم نیا -امل 
ا کبرء همسر عزیزم»خدای بز رگ راشاکرم که همسر مهربان و زحمت کشی 
به من عطا کر ده است. دوستت دارم و دستان پر مهر و محبتت رامی‌بوسم ۸مرداد 
سالروز میلادت را تبریک می گویم همسرت فاطمه اسلامی 


٠ ٠‏ شکلیای پنہان در تصویر نقاشی در حیاط خانه 
پاسخ های باھوش 
خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


پانزده اختلاف در تصویر بر که 


۷ 
فروردین کر 


ذهن هوشیار و قدرت تخیل بسیار بالایی دارید 
و فعالیت‌های‌تان این روزها بر خلاف دیگران بسیار 
زیاد است والبته از آنجا که برای داشتن یک زندگی 
سالم تلاش می کنید. می‌توانید به خودتان ببالید و 
یقین داشته باشید که خداوند به هر کسی به اندازه 
دلش می‌بخشد.در ضمن به خاطر داشته باشید که 
نباید در فعالیت‌های بیرونی زیاده‌روی کنید. چون 
خانه آرامشی دارد که‌هیچ کجانمی‌ شود مشابه آن 
را پیدا کرد. 
Q O O‏ 


اردیبهشت ۷ 


خوشحال و سرزنده از هنر خودتان واز اینکه 
می‌توانی د به دیگران کمک کنید راضی هستید. 
البته طی روزهای پیش رو فشار زیادی راخواهید 
داشت. امااز انجا که مهربانید و می‌خواهید عشق 
رادر تمام رشته رشته زند گیتان به جریان بیندازید 
بی‌مهاباتلاش می کنید وجای حرف در این میان 
نمی گذارید. در مورد موضوعی هم که ذهنتان رابه 
خودش مشغول کرده چون گذشته به خداتو کل کنید 


که راه گشاست. 
رع 
ئا 


ع چ 
قرداد 
یکی دومرحله از چیسزی که فکر می کردید 
ناممکن پیش خواهد رفت راخوب پیش بردید و 
کاری کردید که بعدهاجای بحثی برای هیچ کس 
پیچ در پیچ روبرو دوبارہ خودتان را در گیر اضطراب 
نسازید چون همانطور که تا به اینجای کار گذشت. 
بعد از این هم خواهد گذشت. در مورد اینکه قصد 
انجام کار خیری راهم دارید. خوشحالم و امیدوارم 
این حر کت رابا تمام وجود پیش ببرید نه باشک 
و تردید. 
^d Qe° ©‏ 0 
لیر 


می گویید قصد دارید به کارهایی که باید انجام 
می‌دادید ونشده‌رسید گی کنید و یقین داشته باشید 
که این حر کت شما منجر به بهبود وضعیت اقتصادی 
شماهم خواهد شد.امانکته کلیسدی در مورد آن 
اعتماد داشستن به اطرافیان است که این کار علاوه بر 
اینکه باعث کاهش حجم فشار شما شد ه اعتماد به 
نف س اطرافیانتان راهم افزایش خواهد داد در ضمن 
امیدوارم از امتیازی که به شما داده شده به نحواحسن 
استفاده کنید. 


۶ ۸ اب هه LA‏ 
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مرداد پا اخ 

خداوند مھربان فرصت جبران زیبایی را به شما 
بخشیده و باقی ماجرا دیگر به ذهن بسیار خلاق شما 
پایبند بوده‌اید و این شسیوه عملکر د می تواند برای شما 
جدید را در ذهنتان پدید نیاورید که بعدا مجبور 
باشید از چیزهایی که برای خودتان بت ساخته‌اید به 
سختی دل بکنید. چون هر موضوعی می‌تواند برداشتی 
جداگانه در هر ذهنی ایجاد کند و اگر واقعگرا باشید 
یا 


خیالتان راحت‌تر است. 
شمریور ص2 


دست به ‌انجام کاری زده‌اید که گاه‌حرف و 
حدیث‌های اطرافیان شما را دچار تر دید و نگرانی 
می کند. درحالی که بهتر است از خودتان بپر سید 
آیاواقعاکاری‌رامی کنیسد که خودت ان دلتان 
می خواھد یا اینکه قصد دارید فقط انتظار دیگران 
رابرآورده‌سازید؟ پس امیسدوارم باقاطعیت از 
خودتان بر سید که چه چیسزی می‌خواهید ویقین 
داشته باشید. وقتی تنبلی نکنید و به حضرت دوست 
تو کل داشته باشید. می توانید حر کتی شگرف را پی 


بریزید. مطمئن باشید. 
2 
a‏ 


Q O O 
مھر‎ 

فرصتی فراهم شده‌تابا کسی که خیلی فکر همسویی 
نداشتید. همسوتر شوید و خودتان رابسنجید که تاچه 
حد شمامی‌توانید آغا ز گر حر کت‌های مثبت زند گی 
باشید. البته امیدوارم وقتی موضوعی راب رخلاف 
عقیده خودتان دیدید خیلی تعجب نکنید و بپذیرید 
که زند گی هميشه جهت‌های متفاوتی از خودش را به 
نمایش می گذارد و در این رابطه بهترین حر کت از 
سوی شماصداقت است. حتی اگر در ظاهر منفعتی 


برایتان به همراه نداشته باشد. 
سے 
۹ھ 
و 


eC 
آبان‎ 
اوضاع به گونه ای پیش می رود که تصور می کنید.‎ 
شمارابه بازی گر فته اند در حالی که این یک واقعیت‎ 
است که داشتن ذهنیت مثبت آنرژی مثبت و ذهنیت‎ 
منفی» انرژی منفی را با خود به همراه خواهد داشت.‎ 
پس توصیه می کنم احساسات خودتان را کنترل‎ 
کنید و فرصت‌هاراغنیمت بشمارید و اجازه دهید‎ 
تاآرامش بتواند جای خودش رادر زند گیتان پیدا‎ 
کند. نه اينکه در صورت پیدا نشدن گزینه‌ای جدید‎ 
جایگزین شود!‎ 


٩عرارم۷‎ 
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در فکرتان پیرامون موضوعی که به شما نزدیک 
است. اما آن را از خودتان دور احساس می کنید. 
حساب و کتابی شگفت‌انگیز در کار است ودلتان 
می‌خواهد دست به کاری بزنید در حالی که خوب 
اینکه هنوز خودتان را با شرایط جدید هم تثبیت شده 
نمی بینید. بنابراین توصیه می کنم برای موضوع‌هایی 
که آرامش بخش شما اطرافیانتان است بیشتر وقت 
بگذارید و خیالتان را آسوده کنید. 


بی چا 


دررفتار کسی کەبەشمانز دیک است علامت‌های 
دوری رادیده‌اید و این موضوع شرایط رابرای بروز 
اذرژی‌های منقی مهیاساخته در حالی که خودتان 
هم خوب می‌دانید. انسان ساخته شده تا وصل کننده 
باشد و چه شیرین می‌شود وقتی که بتوانید ببخشید 
واتفاقا بخشیده هم شوید. پس امیدوارم کلید اصلی 
پیشبرد هر رابطه که داشتن مکالمه درباره انتظارات 
و نیازهای طرف مقابل است رابزنید و از حواشی 


دور بمانید. 
ڪڪ 


Q O O 

بهمل 

اطلاعات جسته و گریخته‌ای رااز این سووآن 

سو می‌شنوید و حرف‌ها را عامل انتقال دانسته‌ها 
می‌دانید. در حالی که من توصیه می کنم به همه 
اطلاعاتی که این روزها به دست می آورید اعتماد 
نکنید. چرا که در صورت موثق نبودن آنها کیلومترها 
از نقطه‌ای که هستید. دور تر خواهید ماند.و البته 
خوب می دانید که گمراهی یک مشکل مسری است. 
پس از تجربه‌های قوی خودتان کمک بگیرید و سعی 
کنید آگاهانه در مورد موضوعی که تعیین کننده 
است تصمیم بگیرید. 
O O‏ 9 

اسفند 
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به طوری کاملا تصادفی والبته ناگھانی شرایطی 
که می رفت تغییر ی اساسی در زند گی شما به همراه 
داشته باشد رادچار تزلزل دیدید واین در حالی بود 
که شما به اشتباه خودتان را مر کز دنیامی پنداشتید و 
توانایی‌های ذهنی‌تان را هم بی‌نهایت. ولی دیدید که 
اوضاع تغییر کرد و گویی انسان ساخته شده تا تغییر 
کند و همه چیز رابا خود همر اه سازد. در صورتی که 
خداوند به شما فرصتی استننایی برای خدمت به 
دیگران بخشیده و باید آن را دریابید. 


فلاواٹ کا ےہ و 
ں 


.مک 


من حا کم حکیم می خو ام نه حکیم حا کم 


٭د کت هرمز انصاری 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


مواد غذایی وپنیر نداریم! 


این تابلویک داستان کوتاه و گویاست.ازاین تابلومی فهمیم که قبلاً دست 
کسانی بوده که در اینجامواد می فر وختهاند.البته ماخوش بین هستیم ومی گوییم 
منظورشازمواد.موادغذ ایی‌بوده‌نه‌ موادمخدر.ومعلوم‌می‌شودازوقتی که‌مالکان 
قبلی این ملک را فر وخته‌اند و مواد خود را برده‌اند. مدام افرادی که به مواد نیاز 
دار ند.به اینجا آمده‌اند وزنگ زده‌اند ودر جواب کیه. گفته‌اند: آقاابی‌هستش؟ 
بهش بگوبیس وپن گرم پنیر می‌خوام .مالک جدید هم هی گفته آقاابی زاینجا 
رفته‌واینجادیگر مسکونی است .ولی با زهم در زده‌اند که اقاپنیرداری؟ اخرش 
٣۶‏ ھ99۹ىئ"ھھ ‏ اس .مالک 


شہروند دیجیتالی 

هی شسهرداری همه جا پوستر می چسباند که 'شهر دیجیتالی. شهروند 
دیجیتالی" وانگار راست می گوید ودیجیتال ومجاز و خلوت‌های بی با زگشتش 
چنان رایج شدہ که آقای آرایشگر یک بار دیگر نشان داد که خلاقیتش فقط در 
ساختن موهای تیغ تیغی وزیرابرونیست.ایشان برای جذب مشتری در ملافه‌ی 
آرایشگاهش یک تکه پلاستیک جاساز کر ده تاجناب مشتری‌هنگام کوتاه‌شدن 
گیسوانش از واتساپ ووایبرولاین وتلگ رام و...محر وم نشودوهمین چند دقیقه‌ای 
راهم که زیر قیچی سلمانی است. از اطر افش غافل شود و شیر جه برود توی لاین 
مجاز. این دنیای مجاز 
خیلی باحاله و خودم 
توش غواصی‌ها کردم 
ولی بے روح ویندوز و 
اندروی د و گراهام بل 
و مایکروساف قسم 
که آدم‌راازاطرافش 
غافل می‌کند ویک 
وقت دیدی موهای 
سرت درب وداغون 
شد و خودت نفهمیدی 

و گفتی بگو سیب! 


اطلاعات ی ارو ۳٦٦٣‏ 


عکسرھایی را که می اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایید, به نشانی ایمیلم :7 


بفرستید تا شما هم در این دیگ عدسی داشته باشید. 


این چندمین عکسی است که به دستم می‌رسد که در آن بچه‌ای رالای نان 
پیچیده‌اند. از نگاه این بچه معلوم است که عکاس بهش گفته: "هیس! تکون 
نخوری‌ه ا!" در نگاه این بچه ترس و نگرانی موج می زند. احتمالاًبه او گفته‌اند 
"از بس خوشمزه‌ای, می خوایم بخوریمت!" بچه‌ها خیلی کم ظرفیت هستند و با 
اخمی که حتی اگر به شوخی باشد, بند دل‌شان پاره می شود و لب ورمی‌چینند. 
بااین که بگو سیب فقط فضول است و منظوری ندارد, پیشستھاد می کند به 
جای این که به بچه یاد بدھیم جوجه‌ی لای ساندویچ شود. چیزهایی یادش 
بدهیم که در زندگی 
روزانه‌اش با آنها سر 5 
و کار دارد. هر کلمه و + 
هر رفتار ما در بچه‌ها 
اثر می‌گذارد. حالا 
کےآین ظوراست 
زبا صرف بزنیم. | 
زیبارفتار کنیم. و 
چیزه ای مهم و زیبا 
یادشان بدهیم. مثل 
بگو سیب! 


خلاقیت یا خراقیت؟ 

"پگاه" شانزده‌ساله که چند سیب قبل تر اسمش رااشتباهی "نگار آنوشته 
بودم. این عکس رافرستاده. خودم یک همساده‌ای داشتم که یک موتور از 
کلانتری دزدید و رویش پالان خر و ر کاب اسب گذاشت و گاز و کلاچش راهم 
مثل افسار می گر فت و جلو کلانتری بالا پایین می‌رفت. حالا این یکی برعکس 
عمل کرده‌وبه خریلباس موتور پوشانده. فقط نمی دانم چراآن اگزوزرااز طرف 
دهان به عقب وصل کرده .شاید می‌خواسته از آروغ‌های جناب خر استفاده‌بهینه 
کند. ا » بهتر بود. به همه‌ی اینها می گویند 
خلاقیت ۰ شاید همم ٩‏ ¥ 3 
خراقیت! آخه‌ای عزیز 
دل برادر خودت!این ج ۱ 
چیزهاراازاین خربیچاره | 
باز کن بگذار پوشال و 
علف خشک بخورد 
و گندم به آسیاببرد و 
ارد به نانوا برساند. این 
وسط توهم مراقب باش 
گرفتسار این خلاقیت‌ها 
نش وی ونانی وسیبی به 
غفلت نخوری. 


تعبیر خواب 
e‏ 0 غوانئ|:ومصطف ۶ 
۳۳۹ خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo com‏ 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱)همه‌اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای‌بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فر د دیگری‌بود. تصادفی است.| گر کسی 
می خواهد خوابش چاپ نشود.حتما تا کید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند.لطفافقط یکشنبه‌هاو سه‌شنبه‌هابین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 
۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


Ia 


گوساله مال من بود! 
زیور کاووسی, ۴۵ ساله» متأهل» خانه‌دار, گرگان 


من سه پسر ونوه‌ای دو ساله دارم. خواب دید م بغلش کر ده بودم. جلو در خانه‌ی 
همسایه بود م.دیدم گوساله‌ای در کوچه کز کر ده.اوراباطناب بسته بودند. گردنش 
اذیت می شد. فکر کر دم گوساله مال خود من است. یواشکی طنابش را گر فتم و بردم 
طرف خانه‌ی خودمان. دو تایسر مجر د و دانشجو دارم که ديدم جلو خانه, جدااز 
هم‌دارند باماسه وسیمان و آجر کار می کنند.یکی شان گفت مامان کمک کنم؟ 
گفتم خودم‌بلدم.و گوساله رابردم به زمینی که نزدیک خانه‌ی ماست. کمی اب 
باران در آن جمع شده بود کمی هم علف سبز شده بود. گفتم همین جا می‌بندمش. 
شوهرم هم بود. در خواب و بیداری بود و نبودش فرق نمی کند. آنجا هم داشت 
برای خودش کارهایی می کرد. گوساله را بستم و به خانه رفتم. 

تعبیر: ازاین خواب می فھمیم که شمانگران پسر دیگرتان هستید که 
ظاهر ادر این خواب نبود ولی پسرش بغل شمابود. آن گوساله نماد پسر شماست 
که‌مشکلاتی دارد وازشمادور است[تآیید کرد که پسر بز رگش که‌زن وبچه 
دارد برای پیدا کردن کار به شهری دیگر رفته و پرایدش راهم همانجا دزدیدند. 
آرزوی‌مادرش این است که پسرش به شهر خودش بر گردد ]پس تعبیر خواب 
این است که این خانم دوست دارد بچه‌اش به خانه بر گردد. ان طناب سفت, نماد 
شرایط سختی است که دار د. او رایواشکی به زمین می‌بر د زیر | پسرش مشکل 
سر بازی دارد و نباید دیده شود. پسرھایش جلو خانه کار می کنند. واین یعنی در 
شهر خودشان کار هست اما سخت است. او رادر زمینی می بندد که چکه‌ای آب 
و گیاه دار د.یعنی زند گی کر دن در خانه حتی| گر سخت باشد از غر بت بهتر است. 
بهترین کار این است که پسرش مشکلات سربازی خودش رال کند تا مدرک 
دانشگاهی خوبی که دارد. کاری پیدا کند. 


نمی‌دانستم دندانم پوسیده 
شکوه تبر بزی. ۲۱ ساله. مجرد. دانشجو. تهران 

خواب دیدم یکی از دندانهای جلو در فک پایین لق بود.از بقیه‌ی دندان‌هایم هم 
بز ر گت رب ود. با آن بازی بازی می کر دم.مادرم اصرار داشت که‌اين دندان دیگر کار 
نمی کند وبای د آن رادور بیندازم.من می گفتم‌هنوز کارمی کند.بعد دیدم در خانه‌ی 
دوستم‌هستم.اوهم اصرار می کرد که این دندان دیگر به درد نمی خورد. من هم می گفتم 
هنوز کار می کند. من می‌تررسیدم که اگر آن دندان را دور بیندازم. وقت خندیدن زشت 
می‌شوم. بعد در خانه‌ی همان دوستم ديدم جلو آینه‌ی اوهستم و دندانم رانگاه می کنم. 
ودیدم ریشهی دندان از جایی که من تا آن روز ندیده‌بودم. بد جوری سياه و فاسد 
شده. همین دوستم هم دو هفته پیش خواب دیده جلو آینه بوده و دیده دندانهايش سياه 
شده‌اند. من و دوستم دانشجوی دانشگاه گیلان هستیم و در خوابگاه زندگی می کنیم. 

تعبیر: پس از چند سوّال وجواب معلوم شد این دودوست. همکلاسی دار ند که 
به آ نها در وغهای زیادی گفته.دندانهای فک پایین معمولاً نمادانسانی مؤنث است.در 
هر دو خواب دندانهای فاسد. اشاره‌ای است به همکلاس این دو دوست. اولین نفری 
که خواب دندان دیدہ آن را برای نفر دوم تعریف کردہ اوهم آن خواب را دیده‌اما 
ریشه‌ی‌هر دو در حسی است که این دو نفر به ان همکلاسی دارند. شکوه تبریزی به 
آن همکلاسی وابسته بوده و نمی خواسته او را از دست بدهد و همیشه می گفته تا از او 
اشتباه خیلی بز ر گی نبینم. کات نمی کنم. در خوابش هم نگران بوده که اگر دندانش را 
دور بیندازد. لبخندش زشت می‌شود و این یعنی نمی تواند خلا ان دوست را پر کند. 
شکوه در خانه‌ی دوستش و در آینه‌ی او متوجه می شود ریشه‌ی دندان فاسد شده. و 
این یعنی این آگاهی را دوستش به او داده که باید با فلانی کات کنیم. 


پسرم مرابا مار ترساند 
سحر فاطمی. ۴۴ ساله. متأهل. خانه‌دار تهران 

پسر هجده ساله‌ای دارم که خوابش رادیدم. یک مار یک متری که رنگ جیغ 
صورتی داشت.انداخت توی خانه. مار هی می آمد طرفم.نا زک بود. وقتی می‌خزید. 
رنگش عوض می‌شد. من می گفتم پسرم تو رو قر آن مار روبردار. او می‌خندید و به 
ترس من آهمیت نمی داد. 

تعبیر: آن طور که تعریف کردید. پسری عصبانی و اهل تفریح دارید. تادیر 
وقت بیر ون از خانه است. به شما اصر ار می کند برایش ماشین يا موتور بخرید. چند 
بار دوست دختر عوض کرده و حرف شما رانمی خواند و می خواهید بلکه بشود و 
او رابه سربازی بفرستید... آن مار نماد کارهای است که پسر شمامی کند و شمارا 
ناراحت می کند. شمادر خواب قسمش می دهید واومی خند د.واین یعنی سرزنش‌ها 
و نکن بکن‌های شمارادر بیداری جدی نمی گیر د. پیشنهاد می کنم ماشین و مو تور 
برایش نخر ید زیرابا شور وشری که در پسر شما هست. این بیم می رود که فراموش 
کند موتور ماشینش غیر از گاز ترمز هم دارد. 


خاطرات کلانتر 
۱۳۳ _- 


بقیه از صفحه!۴ 


زدن "طغرل موتوری " کار کمی نبود. بعد ازاون 
وتاسه سال.هفته‌ای یکی, دو مر تبه اون با مشت و 
لگد منومی‌زد [از ترس اینکه نیفته زندان] منم با چاقو 
می‌زدمش, اما برای طغرل افت داشت از یک بچه 
شکایت کنه!اینطوری بود که بالاخره وقتی هفده‌سالم 
بود. طغرل مادرم رو طلاق داد. اون شب ننه بیچاره‌ام 
خیلی گریه کر د.می گفت: حالاچطوری‌شکم خودمون 
روسیر کنیم و پول اجاره خونه رو بدیم؟ "منم گفتم: 
"خودم خرجت رومیدم ننه !از فردای اون روز هر 
کاری که فکر شو بکنی کر دم کلانتر؛از دستفروشی تا 
عملگی.... اما چون بچه بودم. مدام حقم رو می‌خور دن. 


بااین حال روزی خودم و ننه‌ام رو درمی آوردم. تا اینکه 
از دو سه سال قبل تصمیم گرفتم از تنها مهارتی که 
دارم نون بخورم.یعنی از چاقو کشیاروزها می‌رفتم 
ا اي ‌های ی مات ره 
می کر دم؛شب‌ها هم توی قه وه خونه‌ها ( همانطور که 
گفتم) باضربه چاقو شر طبندی می کردم.... چاره‌ای 
نداشتم کلانتر, قلب مادرم ضعیفه و دوبار هم سکته 
کر ده وباید هر طورشده‌خرج جراحیش رو بدم. واسه 
این بود که گفتم بهش نگین من چاقو خور دم چون تا 
بشنوه پس می‌افته کلانتر....الانم بهش پیغام میدم که 
واسه کار رفتم شهر ستان. بیشستر از سه» چهار ماه که 
زندانی نمیشم... نمی‌دانستم چه پاسخی به این جوان 
عجیب وغریب بدهم. موقعی که داشتند راهی داد گاه 
می‌شدند. یکی از آنها روبه من گفت: زدی زیرش.. 


ممی غضبناک پاسخ داد: 
"به روح آقام.اگه تایک هفته دیگه جوانان زرد 
قناری رو برام نخرین, تو همون زندان می کشمتون! 


هشت ماه بعد (یعنی سه ماه پس از آزادی آنهااز 
زندان) سر یک چهارراه و پشت چراغ قرمز ایستاده 
بودیم که محسن ماشین کناری رانشانم داد و گفت: 


خودش بود که تامارادید. خندید و گفت: "کلانتر 
خیالت راحت باشه.با این زرد قناری که رفقابهم 
کادو دادن. کاسبی می کنم و دیگه خلاف نمی کنم. 
هفته دیگه هم قراره ننهام رو بخوابونم مریضخونه 

چراغ سبز شد و ممی دو تابوق زد و رفت. من و 
محسن اما به چراغ قرمز شهر خیره بودیم! 


ون 
۷ طلایات نشی سے ۶۵ 
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چنان در خانه آدینه محی 
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خو شی 


که گر عالم شود ز 
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نا 9 دب بو ون نمی : 


ای 


9صانب 


نقاشی‌های شما 


ور ےل میعن 
چس ۳۰۹ 


سو دابه نعیم زاده 


ہت ٭ 
وو ہج الاعات ی ارو ۳٦٣٣‏ 


براق الین :باز نسخه تقش قران کریم به خط سایق بط خط علق اپر اتی قترححد عفلیلن 
| استاد سمد سی | با لم هو‌شمند پسیم و جلد و (۱۳۳ ماشه با جلد و سے تقیسں 
یه فیس و کر مع فالا راب گتٹلنچہ ادعب پر دشن مق 

راشای کار یرک سقر با ۱۵ زبان ۷ دیگر اعابت 


فجموعت شجر اد با کر مه شارسی و کاب هر اة 


7 ۳ : ا کے رہ ج 1 îa în Sa‏ 
اتیج ااعتان یں کلم هو ند بعسر نا گرف و دیگز ععراد با ترععم و گتاب جد انه تیم 


الا 3 اقلم شش تا لد سس 3 ٹیگ افا 


ااا 


ورای آنشگیۓ دا ویزلي های. قر ان یه 
لا تفع ال زاب سلیت لتشار ان 
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37۲118000121 کا ا 0 ۳ 


زنل 


۱ 


۔-_٣۴(‎ 
5۹/۰۰ BL 


۱ ۳ 0111 


Ff 


زک 


از 
۵ 
N‏ 


0 0 
1 N ۲ 
۷ 


٦‏ ا و 2ر 


0 


۱ 


Cooler 3500-5500-7500 
5: ۲۷۳۷ - فلس‎ 


ہے ں شراعہےان اقا ہے یلها او اتسور و عیحال حسود حوصسصوز. تارم ۱8۱ 


